هدف از نقشه كشي : 

به طور كلي نقشه هاي مورد نياز اجزاي كي ساختمان را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد: 

1 – طراحي ساختمان : اين نقشه ها را مهندسين آرشيتكت تهيه مي نمايند.

2 – نقشه هاي اجرايي : مانند پلانهاي مختلف ، برشها ،‌دتايلاه ، نماها و غيره.

3 – نقشه هاي تاسيسات : مانند نقشه هاي برق، آبرساني،‌ فاضلاب ،‌تهويه .

اهميت نقشه كشي در ساختمان :‌

نقشه كشي در ساختمان يكي از مهمترين دروس فني است. نقشه ، زبان افراد فني است. براي يك فرد فني بسيار مهم است كه اين زبان را بشناسد و رموز آن را بداند. بدين معني كه بتواند نقشه اي را درست و خوب ترسيم كند و قادر به درك و خواندن آن باشد. نقشه كشي در رشته ساختمان هم كاري است فني و هم هنري، يعني يك نقشه را هم بايد از نظر رعايت نكات فني درست كشيد و هم بايد خوب و زيبا كشيد.

آنچه به قسمت فني مربوط است تسوط هنر آموز در كلاس بيان خواهد شد و شما فرا خواهيد گرفت ولي قسمت دوم يعني زيبا كشيدن را بايد با تمرين و كوشش مداوم به دست آورد تا هم درست و هم زيبا ترسيم كنيد. 

وسايل نقشه كشي : 

 
1 – تخته رسم و ميز نقشه كشي. 
2 – خط كشي T .  3 – خط كش اشل (مقياس). 4- گونياهاي نقشه كي 30 ، 45 و 60 درجه.  5 – مداد پاك كن.   6 – برس نقشه كشي . 7- مدادهاي نقشه كشي.  8 – مداد تراش.  9 – نوارچسب كاغذي.  10 – دستگاه نقشه كشي (درافتينك).  11 – چراغ ميز نقشه كشي.   12- صندلي هاي نقشه كشي.  13- جعبه پرگار. 14- پرگار كشويي.  15- گونياي متحرك.  16- كاغذهاي نقشه كشي.  17- كاتر يا برش دهنده.  18- خط كش فلزي.   19- نقاله.  20- شابلونها (اشكال هندسي، مبلمان ،‌تاسيسات، حروف و اعداد، شابلن خطط منحني (پيستوله).  21- راپيد شابلن نويسي.  22- راوديس  23- گرافوس. 24- راپيد وگراف.  25- مركب.   26- خط كش معمولي.  27- لتراست و زيباتون.  28- نوار دور نقشه.  29- دستگاه نوگير يا نوارزن.

1 – تخته رسم (ميز نقشه كشي):

تخته رسم را معمولا” از چوب درخت كاج و يا گردو مي سازند تا در مقال عوامل جوي مثل گرما، سرما،‌ رطوبت مقاومت داشته باشند. معمولا” در طرفين تخته رسمها باريكه اي از چوب سخت تعبيه مي كنند. تخته رسمها يا روي دو پايه شيب دار ثابت قرار مي گيرند و يا اينكه روي دو پايه بلند كه تخته رسم قابل بالا و پائين رفتن است نصب مي شود. در اين حالت ميتوان شيب تخته رسم را به دلخواه تنظيم كرد. 

تخته رسمهايي كه روي پايه هاي متحرك نصب مي شوند، ميز نقشه كشي ناميده مي شوند و اندازه تخته رسم ها استاندارد شده است و در مقابل جدول زير مي باشد،‌ اما در بازار تخته رسمهايي غير از اندازه هاي استاندارد شده نيز يافت مي شود. 

ابعاد استاندارد و انواع تخته رسم به شرح زير است: 

	2000
	1750
	1500
	1000
	700
	500
	350
	طول A ميليمتر

	1500
	1250
	1000
	700
	500
	350
	250
	عرض B ميليمتر


· ارتفاع استاندارد ميز نقشه كشي بيبن 80 تا 100 سانتيمتر است. پايه هاي ميز نقشه كشي از فلز ساخته ميشود. كناره هاي ميز بايد زاويه قائمه و اضلاع صافي داشته باشد.

2 – خط كش T :‌

در انواع گوناگون چوبي، كائوچويي و فلزي و پلاستيكي وجود دارد از دو تيغه كوتاه و بلند تشكيل شده است كه تيغه بلند آن بين 45 تا 150 سانتيمتر طول دارد و تيغه كوتاه آن از 10 الي 30 سانتيمتر است . زاويه بين تيغه بلند و كوتاه 90 درجه است كه با تكيه دادن تيغه كوتاه به كناره چپ ميز تيغه بلند خط كشي به حالت افقي در جهت طول ميز قرار مي گيرد و با بالا و پائين بردن خط كش ميتوان خطوط موازي افقي را رسم كرد و براي رسم خطوط عمودي گونيا را روي خط كش T قرار مي دهند و خطوط عمودي را رسم مي كنند. 

در بعضي از دفاتر معماري و نقشه كشي معمولا” از خط كش قرقره اي استفاده ميكنند اين خط كش ها از دو طرف بوسيله دو نخ كه از قرقره هاي روي آن زده شده اند به ميز ثابت ميشود و خط كش روي نخ ها حركت مي كند اين خط كش ها دقيقتر از نوع اول هستند و با نصب آنها ميتوان شيب ميز را به اندازه دلخواه تنظيم نمود و بدون آنكه خط كش از روي ميز بيفتد.

3 – خط كش اشل (مقياس)‌:

اين خظ كش وسيله اي است، براي تغيير نسبت اندازه هاي نقشه به اندازه واقع جسم اندازه اي كه مناسب ترسيم و كاغذ نقشه كشي باشد. اشل يك خط كش پلاستيكي با مقطع مثلثي است، كه سه وجه و شش كناره دارد. روي هر وجه آن دو نوع تقسيم بندي با دو مقياس يكي از راست به چپ و ديگري از چپ به راست وجود دارد. اندازه خط كش اشل 30 سانتيمتر است و با استفاده از آن ميتوان اندازه ها را در مقياس هاي مختلف مشخص كرد. 

4 – گونياهاي نقشه كشي:

دو نوع گونيا در نقشه كشي مورد نياز از 45 درجه و 30 و 60 درجه شكل آنها به صورت مثلث قائم الزاويه بوده و با استفاده از اين دو گونيا ميتوان زواياي 15، 30، 45، 60، 75، 90، 105، 120، 135 و 150 درجه را رسم كرد و براي كشيدن ساير زوايا در صورت لزوم ميتوان از نقاله استفاده كرد. 

گونيا را معمولا” از چوپ درخت گلابي و يا مواد پلاستيكي شفاف و يا فلزي درست مي كنند كه معولترين و بهترين آنها نوع پلاستيكي است. براي رسم مركبي از گونياي لبه دار استفاده مي شود. گونياهاي بسيار بزرگ عمل نقشه كشي را كند مي كند با گونياهاي كوچك نيز قادر نخواهيم بود در خطوط طويل را بكشيم و بنابراين از گونياهاي متوسط بهتر ميتوان استفاده كرد وتر كونياي متوسط بين 25 تا 35 سانتيمتر است با دو گونيا ميتوان تمام اندازه هاي داده شده بالا را رسم نمود. 

5 – مداد پاك كن:

براي پاك كردن خطوط مدادي از پاك كن سفيد نرم استفاده ميشودو. پاك كن سفيد نرم به خاطر نرم بودن از انعطاف بيشتري برخوردار است و شيار مدادي را بهتر تميز ميكند، مواد پاك كننده آن اثري روي كاغذ باقي نمي گذارد اما پاك كن هاي رنگي اثر رنگ آن روي كاغذ مي ماند. 

6 – برس نقشه كشي:

براي برطرف كردن براده هاي مداد پاك كن، بايد از برس نقشه كشي استفاده كرد زيرا برطرف كردن براده هاي مدادپاك كن از روي نقشه با دست، نقشه را كثيف مي كند. يكي از شرايط زيبا كشيدن ، خوب ترسيم كردن نقشه و تميز كشيدن نقشه است. 

7 – مدادهاي نقشه كشي: 

به طور كلي مدادهاي نقشه كشي برحسب نرمي و سختي مغزشان در دو گروه     H و B يافت مي شوند. 

الف – گروه H – 2H – 3H – 4H – 5H – 6H – 7H – 8H – 9H 


( Hard ) H نشان دهنده سختي مغز مداد است، مدادهاي گروه H از H شروع و به 9H ختم مي شوند، و هر چه درجات (ضرايب) H زيادتر شود، مغز مداد سخت تر، و رنگ آن كمتر ميگردد. 

ب – Black

نشان دهنده نرمي مغز مداد است، مدادهاي گروه B از B شروع ميشودو و به 6B ختم ميشود و هر چه درجات (ضرايب)‌B زيادتر شود،‌ مغز مداد نرم تر و پررنگ تر ميشود. 

توجه: ‌مدادهاي HB و ( Firm) F نيز هستند كه از نظر نرمي و سختي متوسط ميباشند و براي نقشه كشي بايستي از مدادهايي استفاده كرد كه بيش از اندازه نرم نباشد، زيرا مغز مدادهاي خيلي نرم به سرعت سائيده ميشوند و علاوه بر آن در اطراف خود گروه مداد پخش مي كنند و باعث كثيف شدن كار مي شوند.

مدادهاي خيلي سخت نيز نوك بسيار محكمي دارند كه باعث جا انداختن روي كاغذ ميشوند و خطوط رسم شده خيلي كمرنگ هستند. براي نقشه هايي كه روي كاغذ معمولي رسم ميشوند، ميتوان از يك مداد H و يا HB و يا F به عنوان مداد پررنگ و از 2H , 3H به عنوان مداد كمرنگ استفاده كرد. براي نقشه كشي نيز از مداد اتود استفاده ميشود. 

8 – مدادتراش: 

مدادتراشها در شكلهاي مختلف وجود دارند كه براي همه آشنا هستند. مادتراشنها در دو نوع روميزي و ساده هستند، كه در دفاتر از مدادتراش روميزي استفاده مي شود. اين نوع مدادتراش را به وسيله يك پايه به ميز نصب مي كنند. 

9 – نوار چسب: 

براي نصب كاغذ، روي ميز نقشه كشي از چسب كاغذي استفاده ميشود . اين چسب دوام بيشتري دارد و در موقع كندن اثري روي كاغذ باقي نميگذارد. نوع ديگر چسب كه در نقشه كشي به كار ميرود چسب نامرئي يا ترانسپرنت است. از اين چسب در مواردي كه كاغذ پاره شده باشد،‌براي چسباندن آن استفاده ميشود. همچنين براي چسباندن تاتيل هاي چاپس جدول چاپي ( TITLE) روي كاغذ كالك از اين چسب استفاده ميشود. 

10 – دستگاه نقشه كشي  ( DRAFTING MACHINE) :‌

امروزه بيشتر دفاتر نقشه كشي موسسات فني، از وسيله اي به نام دستگاه نقشه كشي (درافتينگ) كه روي ميز نقشه كشي نصب ميشود، استفاده ميكنند. اين دستگاه داراي دو خط كش عمود بر هم است، كه در حالت عادي يكي از آنها موازي خط افق قرار ميگيرد و ميتوان خط كش را تحت هر زاويه دلخواه نسبت به افق قرار داد. 

11 – چراغ ميز نقشه كشي: 

براي اينكه نقشه كشي با دقت انجام شودو كمبود نور باعث ناراحتي چشم نگردد معمولا” از چراغ نقشه كشي استفاده ميشود. اين چراغها متحرك هستند و بوسيله دو بازو حركت مي كنند. چراغ نقشه كشي را بايد در طرف چپ و بالاي ميز نصب كرد تا در مواقع كار سايه دست نقشه كش روي كاغذ رسم نيفتد و براي افراد چپ دست چراغ بايد در طرف راست و بالاي ميز نصب گردد. 

12 – صندلي هاي نقشه كشي: 

اين نوع صندلي ها يا به صورت چهار پايه گردان هستند و يا به صورت صندلي هاي پشتي دار گردان به هر حال ارتفاع اين صندلي ها قابل تغيير است و نقشه كش ميتواند آن را متناسب با قد خود تنظيم كند. 

13 – جعبه پرگار:

اين جعبه مجموعه اي از پرگارهاي مختلف، و بازوهاهي يدك و وسايل مركبي ميباشد كه انواع مختلف دارد كه شرح قطعات آن عبارت است از :‌

الف – پرگار معمولي براي زدن قوس هاي مختلف كه نوك آن قابل تعويض است.

ب – پرگار سوزني كه براي اندازه يابي و انتقال اندازه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

ج – پرگار دقيق كه براي زدن دواير به طور دقيق استفاده ميشود و داراي پيچ تنظيم است. 

همچنين وسايل ديگري در جعبه پرگار وجود دارد كه هريك كاربرد خاصي دارد از قبيل : 

1 - قلم :‌ جهت رسم خطوط مركب.

2 – بازوهاي يدك جهت زدن دواير بزرگ.

3 – نوك پرگار يدك جهت مركبي كردن ترسيمات.

4 – ترلين يا خط كش مركبي يا راديس.

5 – گيره راپيد و گراف براي ترسيم دايره هاي مركبي.

6 – نوك سوزني پرگار و غيره.

14 – پرگار كشوئي:

داراي دو ساق سرسوزني مي باشد. بازوهاي اين پرگار قابل تنظيم است و با اين پرگار ميتوان دقيقترين اندازه گيري و تقسيم خطوط و زدن دواير با قطر زياد را انجام داد. 

15 – گونياي متحرك:

با استفاده از گونياي متحرك ميتوان انوع زوايا را رسم كرد.

16 – كاغذهاي نقشه كشي: 

به يك برگ كاغد نقشه كشي شيت مي گويند. كاغذهاي نقشه كشي معمولا” از مارك هاي مشهور كارخانجات سازنده كه تخصص و تجربه كافي در مورد ايجاد مقاومت، تميزي و مرغوبيت دارند استفاده مي شود كه به قرار زير ميباشد. 

الف – كاغذ اشتاين باخ: اين كاغذ در رسم اوليه نقشه در كلاسهاي نقشه كشي (رسم فني) از آن استفاده مي شود . جنس آن از نوع مرغوب سفيد رنگ و حالت مقوايي به هم فشرده مي باشد كه در بازار 80 تا 90 گرمي ن (هر مترمربع)‌ موجود است. 

ب – كاغذ پوستي: جهت كارهاي مقدماتي مورد استفاده قرار مي گرد بسيار نازك بوده و به راحتي ميتوان براي كارهاي كپي نيز از آن استفاده كرد. كاغذ پوستي به صورت ورقي يا كيلويي قابل خريداري است و بهترين نوع پوستي شفافترين نوع آن است به طوري كه براق نباشد.

ج – كاغذ كالك: اين كاغذ مخصوص مركبي كردن طرح و كپي هايي از قبيل تهيه شده كه روي كاغذهاي پوستي با مداد ترسيم شده اند به كار ميرود. كاغذي شفاف است و استحكام آن از كاغذ پوستي خيلي بيشتر است. كاغذ كالك در انواع مختلف وجود دارد.

يكي از آن وزني است كه با كالك 45،‌ 55،‌ 65، 75، 85، 100 و 110 گرمي معروف است و كلفتي يا نازكي كاغذ را مشخص مي كنند. معمولا” از كالك 100 و 110 گرمي بيشتر استفاده مي كنند. انواع ديگر كالك ، كالك روغني و نايلوني هستند كه استحكام بيشتري دارند. ولي ترسيم روي آنها نياز به تجربه زياد دارد و قيمت آنها نيز بيشتر است . كاغذ كالك را به صورت متري يا رول ميتوان خريداري نمود.

د – كاغذهاي ميليمتري يا شطرنجي: اين كاغذ به صورت شطرنجي و ميليمتري است از اين كاغذ براي كشيدن طرح يا نقشه اي كه بخواهيم بدون استفاده از خط كش مدرج بكشيم ، ‌استفاده ميشود. 

17 – كاتر (برش دهنده):‌

مهمترين وسيله براي برش، كاتر ميباشد. با كاتر ميتوان انواع كاغذ و مقوا، را به اندازه دلخواه و كاملا” صاف برش داد.

كاتر به شكل هاي مختلف و در اندازه هاي متفاوت وجود دارد. براي برش كاغذ و مقواي نقشه كشي ميتوان از تيغ يك طرفه (تيغ موكت بري) قيچي، نخ و گيوتين نيز استفاده كرد.

18 – خط كش فلزي:

در موقع برش كاغذ و يا مقواي نقشه كشي بوسيله كاتر و يا تيغ بايستي از خط كش فلزي استفاده كرد، چون در صورت استفاده از خط كش معمولي و يا گونيا و يا   T لبه هاي آنها بريده ميشود و خواب خوواهد شد. 

خط كش فلزي به طولهاي مختلف وجود دارد از قبيل 30 ، 50 ، 80 سانتيمتري ورودي آن به ميليمتر و اينچ تقسيم بندي شده است. 

19 – نقاله: 

از نقاله براي اندازه گيري و ساختن زواياي مختلف ميتوان استفاده كرد. نقاله را معمولا” از جنس پلاستيك و يا فلزي به شكل نيم دايره و يا دايره شكل مي سازندن. قسمت دايره اي شكل نقاله به 360 درجه و يا 400 گراد تقسيم شده است. 

در وسط لبه مستقيم نقاله شاخصي است كه آن را روي راس زاويه قرار داده و لبه مستقيم آن را بر يكي از خطوط زاويه منطبق نموده و زاويه را رسم مي كنند و يا در صورتي كه زاويه اي از قبل رسم شده باشد مقدار آن را تعيين مي نمايند.

20 – شابلونها:

شابلون الگويي است كه معمولا” از پلاستيك يا فلز ساخته مي شود و بر روي آن اشكال مختلف بريده شده اند. در نقشه كشي از شابلونهاي مختلف به منظور رسم اشكال يا حروف و اعداد استفاده مي شود. با استفاده از شابلونها ميتوان اشكال گوناگون را با سرعت و به راحتي بدون اندازه گيري مكرر رسم كرد. 

انواع شابلونها به چند دسته تقسيم مي شوند كه با مقياس هاي متفاوت وجود دارد:

الف – شابلون اشكال هندسي.

ب – شابلون مبلمان و تاسيسات.

ج – شابلون خطوط منحني (پيستوله).

د – شابلون حروف و اعداد لاتين و فارسي.

حال به بررسي هريك از شابلونها مي پردازيم: 

الف – شابلون اشكال هندسي:

اين شابلون ها يك سري اشكال هندسي مثل دايره يا بيضي يا مربع و چند ضلعي در اندازه هاي مختلف هستند. با استفاده از شابلونهاي دايره ميتوان دايره ها را با شعاع هاي مختف بدون استفاده از پرگار به راحتي رسم كرد. اندازه قطر دايره ها به ميليمتر در كنار هر دايره نوشته شده است. همينطور رسم بيضي يا مربع و يا چند ضلعي با اين شابلونها به راحتي انجام مي گيرد. 

ب – شابلون مبلمان و تاسيسات:

براي رسم راحت تر مبلمان از قبيل مبل و تخت ميز و صندلي روي نقشه ها و همينطور رسم تاسيسات يك نقشه مثل دستشويي و توالت و وان اين شابلون ها به كار ميروند.

ج – شابلون خطوط منحني (پيستوله) :

شابلون خطوط منحني به پيستوله معروف است كه بوسيله اين شابلون ميتوان خطوط منحني را كه شكل مشخص هندسي ندارند رسم كرد. پيستوله در اشكال گوناگون وجود دارد كه با استفاده از اين اشكال و تركيب آنها ميتوان منحني هاي مختلف را رسم كرد. يك نوع پيستوله قابل انعطاف وجود دارد كه پلاستيكي يا مخلوط فلز و پلاستيك نرم است و ميتوان آن را به اشكال مختلف در آورد و منحني هاي مختلف را با آن رسم كرد. 

د – شابلون حروف و اعداد (فارسي و لاتين):

شابلون حروف و اعداد و نوع فارسي و لاتين مي باشد و در نقشه كشش استفاده بسياري دارد و در اندازه هاي مختلف وجود دارد. تايتل هاي (جدولهاي) هر نقشه و همينطور شخصات اين شابلون ها نوشته ميشود. همينطور اندازه گذاري روي نقشه به وسيله اين شابلون ها انجام ميشود. در نقشه كشي بيشتر از شابلونهاي لاتين استفاده مي شود. 

21 – راپيد شابلون نويسي:

براي حروف و عددنويسي يا شابلونها بايد از قلمهاي مخصوص كه به آنها راپيد شابلون نويسي مي گويند استفاده كرد. براي هر شابلون با اندازه مشخص، قلمي با ضخامت مخصوص لازم است كه براي قلم ها از 3/0 ميليمتر تا 2/1 ميليمتر مي باشند. تمامي اين قلم از فلز ساخته شده و مخزن اين قلم وصل به نوك آن مي باشد. بر اين قلم دسته نصب مي شود. اين قلم شابلون نويسي و رسم دواير و موارد مشابه به كار مي رود و كاربرد فراوان دارد.

22 – راديس: 

راديس را ميتوان اولين قلم رسا مي ناميد. نوك راديس به وسيله پيچ تنظيم ميشود. در شكاف نوك مركب قرار داده مي شود و از مركب بين نوك راديس جهت ترسيم خطوط كوتاه استفاده مي گردد.

نوك راديس به انواع پرگارها نصب شده است و مورد استفاده دواير بزرگ واقع ميشود.

23 – گرافوس:

بعد از راديس براي رسامي از گرافوس استفاده مي شد. نوك قلم گرافوس به فرم هاي مختلف ساخته ميشود، كه از هر كدام براي خطوط مختلف استفاده ميشود، نوك A براي خطوط ظريف، نوك T براي خطوط ضخيم و نوك O براي نوشتن و ترسيم دوار مي باشد.

24 – راپيد و گراف: 

بعد از قلم راديس و گرافوس قلم مدرن تري به وجود آمد به نام راپيد و گراف كه كاربرد آن سريع و بسيار راحت تر از گرافوس و راديس مي باشد و ميتوان گفت كه امروزه فقط راپيد و گراف در نقشه كشي استفاده مي گردد. ساختمان راپيد و گراف از سه جزء تشكيل مي شود. 

الف – نوك راپيد و گراف.      ب – مخزن مركب پلاستيكي.     ج – روكش مخزن.

مكانيزم راپيد و گراف بسيار ساده است و مركب از مخزن از طريق مغزي مخصوصي به نوك قلم كه به صورت لوله باريكي است منتقل مي شود. قطر لوله نوك قلم در انداز هاي مختلف از 1/0 تا 2 ميليمتر است كه با توجه به ضخامت خطي كه بايد رسم شود و نوك قلم انتخاب مي شود در موقع استفاده از راپيد و گراف با چند بار تكان دادن سوزن متحرك داخل آن مجراي مركب راباز نگه مي دارد. 

ترسيم با  راپيد و گراف در تمام جوانب از راست به چپ و از چپ به راست و از بالا به پايين و از پايين به بالا در حالت دوراني و شكل هاي مختلف بسيار سيع و راحت انجام ميشود. پس از انجام كار بايد درب آن بسته شود كه مركب نوك آن خشك نشود اگر براي مدت طولاني ميخواهيم كه قلم را كنار بگذاريم بايد قلم را با آب ولرم بشوئيم و كاملا” خشك نمائيم. اگر قطره اي آب در داخل مخزن پلاستيكي آن باشد باعث دو رنگ شدن خطوط خصوصا” در دنباله ترسيم مي گردد.

25 – براي رسم بوسيله راپيد و گراف و گرافوس بايد از مركي مخصوصي استفاده نمود كه به آن مركب راپيد مي گويند. مركب مورد استفاده راپيد رقيق و مركب گرافوس غليط مي باشد و از اين رو بايد توجه داشت از مركب گرافوس براي راپيد و گراف استفاده نشود، زيرا مجاري راپيد و گراف را مسدود مي كند. مركب راپيد در رنگهاي مختلف مثل: سياه، قرمز، آبي، قهوه اي و سبز وجود دارد. براي رسم نقشه هاي معمولي از مركب سياه استفاده مي شود.

26 – خط كش معمولي (خط كش مدرج):

براي اندازه گيري و انتقال اندازه ها به قسمتهاي مختلف نقشه از خط كش مدرج استفاده مي شود. به طولهاي مختلف از 20 سانتيمتر تا 50 سانتيمتر در بازار وجود دارد و از مواد پلاستيكي و چوبي ساخته مي شود. ورودي آن تقسيمات به سانتيمتر و ميليمتر وجود دارد. يك لبه آن كه مدرج شده كمي شيب دار است تا اندازه دقيقتر خوانده شود. براي خواندن اندازه بايد عمود بر خط كش مدرج نگاه كرد. مقطع خط كشها با هم متفاوت است. 

27 – لتراست و زيباتون:

بعضي اشكال و اشياإء كه در نقشه زياد به كار ميروند، مثل درخت،‌ ماشين، حروف و اعداد روي كاغذهاي شفافي چاپ شده اند كه به آنها لتراست (برگرداننده) گفته ميشود. 123 ABC زرج زيباتون ها و رقه هايي شفاف هستند كه در رنگ هاي مختلف و اشكالي مثل كاشي ، هاشور يا برش چوب و غيره موجودند. در پشت ورقه هاي زيباتون چسب وجود دارد كه ميشود ورقه را در هر جا كه لازم باشد به وسيله اين چسپ نصب كرد. 

طريقه چسباندن لتراست و زيباتون:

براي چسباندن و به كار بردن لتراست بايد ورقه آن را روي كاغذ قرار داده و به وسيله نوك خودكار يا مداد روي شكل مورد نظر كشيده و بدين ترتيب شكل مورد نظر را روي كاغذ منتقل كرد. براي حروف و اعداد و يا اشكالي كه خطوط افقي يا عمودي دارند،‌بايد قبلا” خط بسيار كمرنگي با مداد روي نقشه در محلي كه ميخواهيم حروف را بنويسيم بكشيم . بعد حروف را به ترتيب روي آن خط قرار دهيم تا حروف يا اعداد در يك رديف قرار بگيرند. بعد از منتقل شدن شكل روي كاغذ به وسيله اسپري مخصوص بايد آن را فيكسر كرد، يعني به وسيله پاشيدن اسپري روي حروف و اشكال آنها را ثابت كرد. 

براي نصب زيباتون بايد از ورقه زيباتون به اندازه اي در حدود وسعت سطحي كه ميخواهيم زيباتون را روي آن نصب كنيم به وسيله تيغ يا كاتر ببريم، براي بريدن زيباتون بيشتر از تيغ يكطرفه استفاده مي شود. برگه هاي لتراست داراي كاغذ روغني محافظ مي باشند كه براي محافظت اعداد و حروف و شكل ها به كار مي روند. 

28 – نوار دور نقشه: 

بعد از اتمام ترسيم نقشه دور كاغذهاي كالك را بايد به وسيله يك نوار پلاستيكي كه پشت آن چسب دارد پوشاند اين نوار ها از پاره شدن كناره هاي نقشه جلوگيري مي كند. نوارهاي دور نقشه در رنگ هاي مختلف وجود دارند. 

معمولا” در دفاتر مهندسي و رنگ نوار را به يك رشته اختصاص مي دهند. مثلا” نوار زرد برا نقشه هاي معماري، نوار قرمز براي نقشه هاي محاسباتي و نوار سبز براي نقشه هاي تاسيساتي به كار ميرود. به اين وسيله در موقع بايگاني ميتوان به راحتي نقشه ها را از هم تشخص داد. 

29 – دستگاه نوارگير (نوار زن):

اين دستگاه دور تا دور نقشه را به وسيله نواري پلاستيكي يا كاغذي در بر ميگيرد و از پاره شدن آن جلوگيري مي كند. نوارهاي آن به صورت الوان پلاستيكي و كاغذي در بازار موجود است. طريقه استفاده آن به اين صورت است كه دستگاه را كنار ميز به وسيله پيچ زير آن وصل مي كنيم و سپس يك لبه نقشه را در شياري كه روي آن تعبيه شده قرار مي دهيم تا نقشه در وسط دو قرقره دنده اي قرار گيرد و با چرخانيدن دسته قرقره نقشه جلو رفته و از آن طرف نوار روي آن چسبيده بيرون مي آيد. 

اندازه كاغذ هاي نقشه كشي: 

اندازه كاغذهاي نقشه كشي تحت عنوان A از A​0​ تا A5  مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر اندازه يك كاغذ را بدانيم ميتوانيم اندازه بقيه كاغذها را بدست آوريم. اندازه كاغذ A4  برابر است با :‌ 297 * 210 كه اگر عرض آن دو برابر شود و طول آن باقي بماند اندازه كاغذA   3   مشخص ميشود. 

اندازه كاغذها به شرح زير است:

             594 * 420 = A2       841 * 594 = A1         1189 * 841 = A0
             210 * 148 = A5       297 * 210 = A4          420 * 297 = A3  

همانطور كه در اندازه ها مشاهده مي شود اگر كاغذ A 3 را از طول نصف كنيم در كاغذ A 4 و اگر كاغذ A 2 را از طول نصف كنيم دئو كاغذ A 3 و … در اختيار خواهيم داشت. 

طرز نصب كاغذ بر روي تخته رسم يا ميز نقشه كشي: 

كاغذ بايد در قسمت سمت چپ تخته رسم يا ميز نقشه كشي با فاصله 3 تا 5 سانتيمتر طوري قرار گيرد كه لبه بالاي كاغذ به موازات لبه خط كش T و لبه پايين آن حدود 10 سانتيمتر بالاتر از لبه پايين تخته رسم يا ميز نقشه كشي باشد. سپس با نوار چسب آن را به تخته رسم يا ميز نقشه كشي ثابت مي كنيم. 

خط كشي كادر نقشه ها:

5 ميليمتر از لبه كاغذ براي كاغذ A 4 و 8 ميليمتر براي كاغذ A 3 و 10 ميليمتر از لبه كاغذ براي ساير كاغذها بصورت كادر خط كشي مي شود. از طرفي كه ميخواهيم گيره وصل كنيم و يا اينكه در كلاسور بايگاني كنيم حدود 2 تا 5/2 سانتيمتر بايد فاصله بگذاريم. 

جدول مشخصات : 

هر برگ نقشه كه اصطلاحا” به آن شيت (SHEET) مي گويند داراي يك جدول مشخصات است كه نام آن تايتل (TITLE) مي باشد. در اين جدول اسم طرح و طراح و تاريخ و شماره كار و مقياس و موضوع كار و ساير مشخصات مورد نياز نوشته ميشود و طرحهاي جدول متفاوت است كه با توجه به نقشه و كاغذ نقشه كشي انتخاب مي شود . 

جدول مشخصات را معمولا” در پايين شيت بصورت افقي و بعضي موارد در حالت عمودي رسم مي كنند. در ايران جدول افقي معمولتر است . 

چند نمونه از جدولهاي معمول كه مورد استفاده قرار مي گيرد در پايين رسم شده است. 

جدول مشخصات

جدول مشخصات

جدول مشخصات

توجه : اندازه هاي طول و عرض اين جدول را ميتوان به نصف تقليل داد. 

خطوط مورد استفاده در نقشه كشي ساختمان 

گروه خط 3/0            گروه خط 6/0             گروه خط 8/0          گروه خط 2/1

      اسم خط                                            محل كاربرد در نقشه 

a : خط نقطه قوي                      ( خط برش در پلان)
b : خط پر قوي                         ( لب حجم كار و محلهايي كه برش خورده است)
c :‌ خط نقطه متوسط                    ( خط آكس ، خط مركزي و محورها)
d :‌ خط پر متوسط                       ( نمايش سطوح برش نخورده)
e :  خط چين                             ( براي قسمتهايي كه ديده نمي شود يعني اضلاع مخفي)
f :‌ خط پر نازك                         ( هاشور و خط اندازه )

استفاده از گروه هاي خطي : 

در نقشه كشي ساختمان ،  بسته به مقياس نقشه از يك گروه خطي استفاده مي شود . 

نقشه با مقياس 20/1 از گروه خطي (2/1) 

نقشه با مقياس 50/1  از گروه خطي (6/0)

نقشه با مقياس 25/1 تا 20/1 از گروه خطي (8/0)

نقشه با مقياس 100/1 از گروه خطي (3/0)

	شماره خط
	نوع خط
	ضخامت خط
	نوع مداد
	موارد استعمال خط
	چگونگي خط

	1
	خط مرئي يا خط پر
	6/0 تا 5/0
	HB يا F
	براي نشان دادن دوره ظاهري جسم و اضلاع مرئي جسم
	

	2
	خط نامرئي يا خط چين
	5/0 تا 35/0
	HB يا F
	براي نشان دادن اضلاع مرئي 

جسم
	

	3
	محور تقارن
	35/0 تا 25/0
	3H
	براي نشان دادن محور تقارن اجسام و تصاوير 

و مراكز
	

	4
	خط پر نازك
	25/0 تا 15/0
	3H
	براي خطوط اندازه و رابطهاي اندازه و خطوط هاشورها (نمايش سطوح برش)
	

	5
	خط شكسته
	35/0 تا 25/0
	3H
	براي نشان دادن جاي شكستگي
	

	6
	خط ونقطه ضخيم
	6/0 تا 5/0
	HB يا F
	براي نشان دادن مسير برش
	

	7
	خط و نقطه ضخيم ونازك
	7/0 تا 5/0
	HB يا 3H
	براي نشان دادن مسير برش
	


در جدول زير طريف ترسيم صحيح و اشتباه برخورد خط با خط چين، خط چين به خط چين، خط به خط و عبور آنها از روي هم آمده است. 

	اشتباه
	صحيح
	اشتباه
	صحيح
	اشتباه
	صحيح

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


مقياس (Scale) يا (Echelle آلماني):

اصطلاحا” نسبت اندازه ترسيمي در نقشه، به اندازه واقعي را مقياس نقشه گويند. هنگامي كه ترسيم يك جسم كاملا” با اندازه خود جسم برابر باشد اندازه حقيقي و در حقيقت مقياس 1:1 انتخاب شده است. 

اغلب مواقع براي ترسيم نقشه اجسام ناچاريم آنها را كوچكتر يا بزرگتر از اندازه حقيقي ترسيم كنيم و در اين صورت مي بايست نسبت بين نقشه ترسيم شده با اندازه واقعي جسم مشخص باشد. در چنين مواقعي از مقياس هاي مختلف استفاده مي شود. 

مقياس هاي كوتاه سازي عبارتند از 1000/1 ،‌ 500/1 ،  250/1 ، 200/1 ، 100/1، 50/1 مقياس هاي افزايش در نقشه كشي قطعات كوچك عبارتند از: 

1/50 ، 1/40 ،‌ 1/30 ،‌ 1/20 ،‌ 1/10 ،  1/5 ،‌

انواع مقياس: 

مقياس بر دو نوع است: الف – مقياس عددي يا كسري     ب – مقياس خطي يا ترسيمي 

الف – مقياس عددي : اين نوع مقياس را معمولا” به صورت كسري نشان مي دهند و ميتوان نوشت. 
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ــــــــــــــــــ = مقياس عددي 


ب - مانند مقياس هاي گفته شده بالا كه بصورت كسري نشان داده شده است مانند 50/1 و 1/10 

مقياس ترسيمي (يا خطي):

اين نوع مقياس، قطعه خطي است، كه متناسب با مقياس عددي نقشه تقسيم بندي گرديده است. مثلا” پاره خط زير، شكل ترسيمي مقياس 5000/1 است (هر قطعه 2 سانتيمتري معرف يكصد متر مي باشد). خصوصيت ويژه كه ميتوان براي مقياس ترسيمي بيان نمود آن است كه به همان نسبتي كه ممكن است ابعاد نقشه تحت شرايطي از قبيل خشكي و يا رطوبت هوا يا سردي و گرمي و حتي كوچك و بزرگ كردن آن توسط دستگاههاي چاپ و تكثير تغيير پيدا كند همراه با آن طول مقياس ترسيمي تغيير مي يابد. 

نكات مهم: 

1 – روي نقشه اندازه واقعي نوشته ميشود.

2 – زوايا هيچگاه به مقياس كوچك يا بزرگ رسم نميشوند. 

3 – مقياس نقشه ها در جدول و يا زير همان نقشه نوشته ميشود.

4 – براي تعيين مقياس يك نقشه بايد طولهاي مختلف نقشه را اندازه گرفته و براندازه شده تقسيم كرد. بهتر است اين عمل در طولهاي مختلف انجام شود.

5 – مقياس واحد ندارد.

جدول زير مقياسهاي مناسب را در ترسيمات مختلف نشان مي دهد. 

	نوع ترسيم
	مقياس متريك 

	پلان موقعيت مجموعه هاي مسكوني كوچك

پلان موقعيت يك ساختمان كوچك

پلان معماري طبقات

پلان اجراي طبقات

جزئيات


	1000/1 – 500/1

200/1 تا 500/1

100/1

50/1

5/1 ، 10/1،‌ 20/1،‌ 1/1 ،‌ 2/1




اندازه گذاري در نقشه كشي :

اندازه گذاري اعداد به دو طريق برحسب متر يا سانتيمتر نوشته ميشود. مثلا” 1.20 يا 12 هر قسمت اندازه گذاري شده از سه قسمت تشكيل ميشود: 

1 – اعداد.   2- خط اندازه .  3- خطوط رابطه اندازه براي مشخص كردن حد اندازه.

خط اندازه ها در نقشه كشي: 

در نقشه هاي ساختماني چهارگونه خط اندازه مورد استفاده واقع مي شود كه با علائم دايره تو خالي – دايره تو پر سياه – پاره خط با زاويه 45 درجه – فلش و پيكان ختم اندازه گذاري را نشان مي دهد. 

روش اندازه گذاري :‌

نوشتن اعداد در زاويه هاي مختلف بدين شرح است. اندازه اعداد تا زاويه 90 درجه از چپ به راست و در روي خط نوشته ميشود. اندازه زاويه  خط عمود (90 درجه) از پائين به بالا و سمت چپ نوشته ميشود. 

اندازه هاي كمتر از يك متر برحسب سانتيمتر و بيشتر از يك متر برحسب متر نوشته ميشود. چنانچه خواسته شود اندازه زوايا و يا كمان دواير و يا دور قوسهاي آجري و بتوني و يا موارد ديگر اندازه گذاري شود از محور افقي دايره استفاده مي گردد . اعداد بالاي محور  xها در جهت حركت عقربه هاي ساعت نوشته ميشود و زير محور xها در جهت خلاف عقربه ساعت نوشته مي شود.

سطوح هندسي :‌

1 – مثلث: مثلث چهار نوع است: 

مثلثت قائم الزاويه             مثبت متساوي الاضلاع              مثلث متساوي الساقين        مثلث مختلف الاضلاع 

2 – مربع:                                            3 - مستطيل

4 – دايره :                                           5 – متوازي الاضلاع:

6 – لوزي                                          7 – بيضي

8 - ذوزنقه                          

9 – چندضلعي هاي منتظم: اگر اندازه كليه اضلاع يك چندضلعي با يكديگر برابر باشند، چندضلعي منتظم ناميده ميشود. .

10 – چندضلعي هاي غيرمنتظم: اندازه اضلاع آنها با يكديگر برابر نيستند. 

مساحت چند ضلعي غيرمنتظم:

براي بدست آوردن مساحت چندضلعي غيرمنتظم، سطوح آن را به اشكال هندسي منظم تقسيم بندي (تفكيك) مي كنيم، پس از آن مساحت هريك از اشكال هندسي منظم به وجود آمده را محاسبه مي نماييم. سپس مجموع مساحتهاي به دست آمده مساحت چند ضلعي غيرمنظم خواهد شد. 

S = S1 + S2 + S3

محيط = مجموع ضلعها

جدول مساحت و محيط اشكال هندسي:

	محيط
	مساحت
	شكل هندسي

	مجموع سه ضلع

يك ضلع * 4

2 * (عرض + طول)

يك ضلع * 4

2 * (يك ساق + قاعده)

مجموع 4 ضلع

قطر * 14/3

(قطر بزرگ + قطر كوچك) *

طول يك ضلع * تعداد ضلعها


	نصف ارتفاع * قاعده

يك ضلع * خودش

طول * عرض

قطر كوچك * قطر بزرگ

قاعده * ارتفاع

مجموع دو قاعده * ارتفاع

مجذور شعاع * 14/3

* قطر كوچك * قطر بزرگ

محيط * نصف سهم
	 مثلث

مربع

مستطيل

لوزي

متوازي الاضلاع

ذوزنقه

دايره

بيضي 

كثيرالاضلاع (چندضلعي منتظم)


اجسام هندسي

1 – مكعب:‌

 
حجم مكعب 



V = L * L * L = L3
سطح جانبي مكعب                           M    = L * L * 4 = L2 * 4
سطح كل مكعب                               Q     = L * L * 6 = L2 * 6
2 – مكعب مستطيل :       حجم     V  = f * h
f = سطح قاعده             سطح جانبي              M  = u * h
u = محيط قاعده            سطح كل                Q   = M + 2f
h = ارتفاع 

3 – منشور :                   حجم     V  = f * h
                               سطح جانبي              M  = u * h
                              سطح كل                Q   = M + 2f
4 – استوانه : 

      حجم       V  = f * h يا V = (v * r *   ) h = V =     r2h 

       مساحت قاعده * ارتفاع = حجم 

       محيط قاعده * ارتفاع                           M       = u  * h  سطح جانبي 

       مساحت 2 قاعده + سطح جانبي Q  = 2f  + M                        سطح كل 

5 – مخروط و مخروط ناقص : 

از دوران يك مثلث قائم الزاويه حول يك اضلاع مجاور به زاويه قائمه به دست ميآيد: 

حجم مخروط = يك سوم حجم استوانه اي كه سطح قاعده و طول ارتفاعش برابر آن مخروط باشد. 

سطح جانبي = محيط قاعده مخروط ضرب در نصف مولد 

سطح كل = سطح جانبي به اضافه سطح قاعده Q  = M + F
ب – مخروط ناقص: مخروط ناقص از دوران يك ذوزنقه قائم الزاويه، حول ضلع قائمش حاصل ميشود، حجم تقريبي يك مخروط ناقص برابر است با ،‌ميانگين مساحت دو قاعده آن ضرب در ارتفاع. 

حجم دقيق از فرمول زيربدست مي آيد:

سطح جانبي مخروط ناقص از روي فرمول زير بدست مي آيد. 

6 – هرم و هرم ناقص: 

براي محاسبه حجم و سطوح هرم از فرمولهاي زير استفاده مي شود: 

به بيان ديگر،‌حجم يك هرم مساوي است با 3/1 حجم يك منشور با سطح قاعده مساوي و ارتفاع مساوي با هرم. 

سطح جانبي هرم = مجموع سطوح جانبي M  = F1 + F2 + … + Fm 

سطح كل = مجموع سطوح جانبي به اضافه سطح قاعده Q   = M + F
ب – هرم ناقص :‌ هرگاه يك صفحه موازي با قاعده هرم ، هر را بريده باشد، شكل باقيمانده را هرم ناقص نامگذاري مي كنند. پس يك هرم ناقص داراي دو سطح قاعده مي باشد. F مساوي است با سطح قاعده بزرگ و f  مساوي است با سطح قاعده كوچك.

فرمول دقيق                         V   =            ( F + F + F * F )
فرمول تقريبي                        V   =  (               * h )
7 – كره :                سطح كره   S  =  4         R2
                          حجم كره V   =           R3
سيستمهاي اندازه گيري: 

در اينجا به دو سيستم اندازه گيري متريك و انگليس اشاره مي شود (سيستم متريك بعدا” به سيستم بين المللي S . I معروف شده است). 

الف – سيستم اندازه گيري متريك :       M  .  K .  S 

كميتهاي اصلي در اين سيستم طول و جرم و زمان هستند. واحد طول در سيستم متريك، متر است كه از نظر تاريخي در آغاز برابر يك ده ميليونيوم 10000000/1 فاصله قطب شمال تا استوا در امتداد نصف النهاري كه از پاريس مي گذرد، در نظر گرفته شده است و در تعريف ديگر متر عبارت است از 40000000/1 محيط زمين و اين اندازه از آلياژ پلاتين و ايريديوم ساخته شده و به عنوان متر استاندارد در اداره بين المللي روزان و مقادير تحت شرايط خاص نگهداري مي شود. 

واحد جرم: 

در اين سيستم كيلوگرم است و آن عبارت است از جرم استوانه اي از آلياژ پلاتين و ايريديوم است كه در اداره بين المللي روزان و مقادير نگهداري مي شود. 

واحد زمان : 

واحدزمان ثانيه است كه برابر 86400/1 طول شبانه روز (متوسط خورشيدي) تعريف ميشود. 

جداول اجزاء و اضعاف سيستم متريك

	كيلومتر
	هكتومتر
	دكامتر
	متر
	دسي متر
	سانتيمتر
	ميليمتر
	اجزاء و اضعاف واحد طول

	
	
	
	
	
	
	
	


اجزاء و اصغاف واحد جرم K :‌

اجزاء و اصغاف واحد زمان S :‌

آشنايي با اجزاء تشكيل دهنده ساختمان : 

زمين و خاك ، پي كني ، گودبرداري ،‌ شناژ‌ ،‌ فنداسيون  و انواع آن ستون ديوارهاي ختلف (بار بر و تفكيكي و …) انواع سقف هاي چوبي بتوني و … آجري و كاذب و …
شناخت زمين : 

يك طراح قبل از طرح نقشه مي بايست به اوضاع منطقه كاملا” آشنايي داشته باشد تا بتواند نوع ساختمان را نسبت به موقعيت محل با توجه به استقامت زمين – وفور مصالح موجود محلي – نوع آب و هوا و آبهاي زيرزميني آن معين نموده و طرحي ارائه دهد تا هم استحكام كافي داشته باشد و هم از نظر اقتصادي مقرون به صرفه بوده و در ضمن از زيبايي لازم برخوردار باشد. 

مهمترين مسئله اي كه قبل از احداث هر بنا و ساتمان بايستي اجبارا” در نظر گرفته شود و بسيار نيز حائز اهميت است شناخت كامل زمين از نظر مقاومت و نوع خاك (مكانيك خاك) آن است و در صورت عدم توجه به اين موضوع چه بسا ممكن است خسارات جاني و مالي جبران ناپذيري را باعث گردد. بنابراين براي اين مهم زمين ها را از نظر جنس و مقاومت آن به انواع زير طبقه بندي نموده و به شرح يكايك آنها مي پردازيم. 

انواع زمين از نظر جنس و مقاومت : 

1 – زمين ها خاك دستي: 

اين نوع زمين ها آنچنان كه از اسم آنها پيداست از خاك محل ديگري كه به آنجا منتقل شده تشكيل شده اند و ممكن است به صورت كنترل شده و يا كنترل نشده وجود داشته باشد. خاكهاي دستي كنترل شده معمولا” در زيرسازي راهها و باند فرودگاهها يا ساير عمليات ساختماني (سدخاكي) مورد استفاده قرار مي گيرد كه بايد داراي دانه بندي و خصوصيات مشخص باشند تا بتوانند جوابگوي نياز سازه هاي خاكي و بارهاي وارده باشد. 

خاكهاي دستي كنترل نشده معمولا” از خاكهاي اضافي حاصل از تخريب ساختمانهاي قديمي و يا خاك حاصل از گودبرداري و همچنين زباله و مواد زائدي كه در بعضي نقاط روي هم انباشته مي شود تشكيل مي گردد. زمين هاي خاك دستي از اين نوع حتي اگر ساليان دراز نيز از ريختن خاك گذشته باشد باز هم مانند زمين هاي طبيعي مقاوم و قابل اعتماد نخواهد بود. 

اين گونه زمين ها نامرغوب ترين و نامناسب ترين زمين ها براي ساختمان سازي به شمار ميرود . حتي الامكان بايد از احداث بنا روي آنها خودداري كرد. ولي چنانچه بنا بر ضرورت، اجبار در ساختمان سازي روي چنين زمين هائي وجود داشته باشد محل پي ها آنقدر بايد حفر گردد تا به زمين طبيعي و مقاوم برسد. 

2 – زمين هاي ماسه اي: 

اين گونه زمين ها چنانچه خشك بوه ولايه هاي ماسه در سطح افق قرار گرفته باشد، مقاومتش در حدود 5/1 تا 2 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بوده و قادر است تا يك طبقه ساختمان را تحمل كند. 

اگر لايه ها نسبت به سطح افق داراي شيب بوده و ماسه كاملا” مرطوب باشد، زمين حالت لغزندگي پيدا كرده و در اثر بار وارده از ساختمان ماسه ها در زير پي حركت مي كند و در نتيجه زير پي خالي مي شود و براي ساختمان سازي مرغوب نيست. 

3 – زمين هاي دج : 

زمين هاي دج به زميني گفته مي شود كه از شن هاي ريز و درشت و خاك تشكيل شه باشد. اين زمين ها داراي تراكم زياد است زيرا دانه هاي ريز فضاي خالي بين دانه هاي درشت تر را پر كرده و باعث متراكم شدن زمين مي شود و مقاومت فشاري آن معمولا” حدود 30 تا 5/4 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مشاهده شده است . اينگونه زمين ها به رنگ هاي مختلف زرد،  سرخ ، سياه است و براي احداث ساختمان بسيار مناسب است. 

4 – زمينهاي مخلوط : 

اين نوع زمين ها از سنگ درشت ،  شن ، ماسه و خاك رس تشكيل شده و چنانچه عناصر متشكله آن كاملا” درهم فشرده و متراكم شده باشند مقاومت فشاري آن حدود 5/2 تا 5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است. ولي در صورتي كه غيرمتراكم بوده و در هم فشرده باشند براي ساختمان مناسب نمي باشد. 

5 – زمين هاي رسي : 

زمين هاي رسي اگر خشك و بي آب و فشرده باشند مي توان آن را براي ساختمان زمين مناسبي به حساب آورد و مقاومت فشاري چنين زمين حدود 4 تا 5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است. 

6 – زمين هاي سنگي : 

زمين هاي سنگي را بيشتر ميتوان در دامنه كوهها مشاهه نمود. اينگونه زمين ها چنانچه از تخته سنگ هاي بزرگ و يك پارچه تشكيل شده باشد براي ساختمان سازي مناسب و مقاومت آن تا حدود 40 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد. بايد توجه داشت كه تمام زمينهاي سنگي نيز براي ساختمان مناسب نمي باشند. هر چند كه به ظاهر مستحكم و مقاوم باشند مانند زمينهايي متشكل از سنگ هاي گچي زيرا اين گونه سنگها چنانچه در مجاورت آب قرار گيرد آب را جذب مي كند و حجمش اضافهمي شود و اين عمل نيروي زياد ايجاد مي نمايد كه باعث خرابي ساختمان خواهد گرديد. 

البته لازم به يادآوري است كه پي كنيبر ريو زمينهاي سنگي مشكل بوده و هزينه آن بسيار سنگين مي باشد. 

7 – زمين هاي نامناسب:‌

از انواع زمين هاي نامناسب ميتوان زمين هاي باتلاقي،‌جنگلي،‌هموسي (خاك و برگ) و لجن زار را نام برد. روي اين زمينها با تكنيكهاي قديمي به هيچ وجه احداث بنا امكان پذير نيست. چنانچه ضرورت ايجاب كند با وسائل و ماشين آلات جديد و تكنيك پيشرفته امروزي ميتوان از آن بهره برداري نمود. 

انواع زمين هاي از نظر تراكم : 

1 – زمينهاي غيرقابل تراكم مانند سنگهاي سخت.

2 – زمينهاي با تراكم متوسط مانند زمينهاي ماسه اي.

3 – زمينهاي فوق العاده قابل تراكم مانند زمينهاي باتلاقي.

آزمايش زمين :

روش هاي بررسي زمين در محل و روش هاي نمونه برداري به شرح ذيل است: 

1 – سنداز يا گمانه زني (نمونه برداري).

2 – آزمايش زمين به وسيله لرزه نگار (روش ژئوفيزيكي).

3 – آزمايش بارگذاري. 

به طور كلي خاكهايي كه داراي رنگ قرمز مايل به سبز يا تركيبات شن دشت و ماسه باشد از نوع بسيار خوب و خاك مطلوبي براي استفاده در كارهاي ساختماني مي باشد. 

شناخت خاك در حالت ساده : 

1 – خاك رس مايل به سبز تيره :  اين خاك از دانه هاي چسبنده تشكيل مي گردد. نفوذ آب در اين خاكها در حد متوسط است و تورم نيز كم مي باشد. 

2 – خاك سفيد رنگ: در اين نوع خاكها وجود مواد آلي مانند گچ ،  آهگ و مواد ديگر باعث مكش آب بيش از حد در خاك شده كه اين عمل باعث تورم خاك مي گردد. 

3 – خاكهاي خاكستري نرم پر ترك: اين نوع خاكها ته نشين لاي رودخانه ها و موارد ديگر مي باشد. اثر آب در اين خاكها بسيار سريع و تورم فوق العاده زياد مي باشد. 

4 – خاكهاي لجني و هموسي:‌اين خاكها با تورم كامل بوده و آب فراوان را در خود نگهداري مي نمايند و داراي بوي زننده نيز ميباشد. 

مركبي كردن نقشه ها:‌

براي اين كار اول بايستي كاغذ مخصوص مركبي كردن را كه همان كاغذ كالك است روي كاغذ پوستي كه نقشه مدادي روي آن پياده شده نصب كنيم، بايد دقت كرد كه كاغذ پوستي درست در وسط كاغذ كالك چسبانده شود. براي مركبي كردن پلان،‌اول خطوط ضخيم كه همان خطوط برش خورده مثل ديوارها هستند شروع مي كنيم. در كشيدن خطوط با گرافوس يا راپيد بايد دقت شود كه مركب زيرخط كش ها نرود و پخش نگردد. در رسم خطوط ضخيم تر اين احتمال بيشتر وجود دارد كه براي جلوگيري از اين كار بايد خط كش T يا گونيا داراي لبه اي باشد كه از خود خط كش بالاتر ايستاده و با كاغذ در تماس نباشد، در كشيدن خطوط مركبي از اين لبه استفاده مي شود. خطوط مركبي را بايد با سرعتي متناسب كشيد زيرا تند كشيدن خطوط يا كند كشيدن خطوط باعث نازك يا كلفت شدن آن و پائين آمدن كيفيت كار مي شود. همچنين بايد دقت داشت كه نوك راپيد عمود بر كاغذ رسم باشد تا خط با ضخامت صحيح رسم شود. 

معمولا” اول خطوط افقي و بعد خطوط عمودي و سپس مايل را مركبي مي كنند. بعد از رسم خطوط ضخيم مثل ديوارها خطوط نازكتر مثل پنجره ها ،‌ دست اندازها ،  دربها و پله ها رسم ميشود. بعد از ترسيم خطوط اصلي در صورت لزوم مبلمان و سرويسها مركبي مي شود و بعد خطوط اندازه را با نازكترين راپيد رسم كرده و اندازه ها را با شابلون مي نويسيم. علاوه بر اندازه ها علائم روي نقشه مثل علامت شمال ،  ارتفاع سطحها ، آبروها جهت پله ها را بايد رسم كرد و بايد توجه داشت كه تا حد امكان جهت علامت شمال نقشه به طرف بالاي كاغذ باشد. 

در مورد مقطع (برش) نيز اول خطوط برش خورده مركبي كردن را شروع كرده سپس خطوط نازك را مركبي مي كنيم. 

روتوش نقشه:‌

در نقشه هاي مركبي كه اشتباه در ترسيمات مركبي را با پاك كن نميتوان پاك كرد بايد اين كار را بوسيله تيغ زدن و برداشتن مركب از روي كاغذ انجام داد. براي اين كار از تيغ هاي دو طرفه استفاده مي شود چون انعطاف بهتري دارند و تيز هستند. اگر تيغ كند باشد باعث خرابي كاغذ مي شود . تيغ را بايد طوري در دست گرفت كه لبه آن تماما” مماس بر كاغذ باشد. بعد از پاك كردن محل پاك شده را يك بار هم با پاك كن سفيد بايد پاك كرد. پس از اين ميتوان دوباره آن قسمت را مركبي كرد. 

چاپ نقشه:‌

براي استفاده از يك نقشه بايد از آن كپي هايي تهيه كرد تا نقشه اصلي از بين نرود و همچنين به تعداد كافي بتوان نقشه را در دسترس افراد مختلف قرار داد. چاپ معروف و متداول از نقشه ها به نام چاپ اوزاليد معروف است. چاپ اوزاليد شبيه فتوكپي است اما در ابعاد بزرگ،‌ نوع ديگر چاپ كه مورد استفاده قرار مي گيرد چاپ ترانسپرنت است كه چاپ شفاف بوده و ميتوان از آن براي دادن تغييرات در نقشه ها در حالي كه مي خواهيم اصل نقشه را نيز حفظ كنيم استفاده نماييم. 

تازدن نقشه : 

چون ابعاد كاغذهاي استاندارد همه ضريبي از يكديگر است ميتوان تمام نقشه ها را به يك اندازه تا كرد كه در نتيجه بايگاني يا حمل و نقل آنها ساده تر خواهد بود. 

نقشه  اصلي را كه روي كاغذ كالك كشيده شده تا نمي زنند چون كاغذ شكسته مي شود اما چاپ اوزاليد را كه گرفته مي شود به اندازه كاغذ A 4 تا مي كنند. 

1 in = 2.54 cm  = يك اينچ 
12 in = 30.48 cm = يك فوت 
36 in = 91.48 cm = يك يارد
1609 m = 1.609 km. = يك مايل

انواع ساختمان :

اصولا” ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفي و نوع مصرف ميتوان به دو دسته تقسيم نمود: 

الف – انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفي : 

1 – ساختمان هاي اسكلت بتني : ساختمان بتني ساختماني است كه براي اسكلت اصلي آن از بتن آرمه (سيمان ،‌ شن ، ماسه و فولاد به صورت ميل گرد ساده يا آجدار) استفاده شده باشد. در ساختمان هاي بتني سقف ها بوسيله تاوه (دال)هاي بتني پوشيده مي شود و يا از سثقف هاي تيرچه بلوك و يا ساير سف هاي پيش ساخته استفاده مي شود. براي ديوارهاي جدا كنده يا پارتيشن ها ممكن است از انواع آجر مانند سفال تيغه اي، آجر ماشيني سوراخ دار، آجر معمولي كوره اي و يا تيغه گچي و يا چوب استفاده شده و ممكن است از ديوار بتن آرمه هم استفاده شود. در هر حال در اين نوع ساختمان ها شاه تيرها و ستونها از بتون آرمه يا بتن مسلح ساخته مي گردند. 

2 – ساختمان هاي اسكلت فلزي : در اين نوع ساختمانها براي ساختن ستونها و پلها از پروفيل هاي فولادي استفاده مي شود. در ايران معمولا” ستونها را از تيرآهن هاي  I دوبل و يا بال پهن هاي تكي استفاده مي نمايند و همچنين براي اتصالات از نبشي تسمه و براي زيرستونها زا صفحه فولادي استفاده مي شود و معمولا” دو قطعه را بوسيله جوش به همديگر متصل مي نايند. سقف اين ساختمان ها ممكن است تيرآهن و طاق ضربي باشد و يا از انواع سقف هاي ديگر از قبيل تيرچه بلوك و غيره استفاده گردد. براي پارتيشنها ميتوان مانند ساختمانهاي بتوني از انواع آجر و يا قطعات گچي و يا چوب يا سفالهاي تيغه اي استفاده نمود. در هر حال جداكننده ها بايد از مصالح سبك انتخاب گردند ساختمانهاي اسكلت فلزي را به طور مفصل بررسي خواهيم كرد. 

3 – ساختمان هاي آجري : معمولا” در ساختمانهاي كوچك كه از چهار طبقه تجاوز نمي نمايند از اين نوع ساختمان استفاده مي شود. اسكلت اصلي اين نوع ساختمانها آجري بوده و براي ساختن سقف ها در ايران معمولا” از پروفيل هاي فولادي I تيرآهنI . و آجر به صورت طاق ضربي استفاده مي گردد. و يا سقف تيرچه بلوك استفاده ميشود كه دراين حالت حتما” بايد از شناژ روي ديوار استفاده شود. در اين نوع ساختمانها معمولا” ديوارهاي حمال در طبقات مختلف روي هم قرار مي گيرند و اغلب پارتيشن نيز همين ديوارهاي حمال مي باشد. حداقل عرض ديوارهاي حمال در اين نوع ساختمانها نبايد از 35 سانتيمتر كمتر باشد و براي محاسبه ارتفاع ديوارهاي آجري از رابطه زير استفاده مي شود. مثلا” براي ديوار 35 سانتيمتري ارتفاع ديوار نبايد بيشتر از سانتيمتر 700 = 20 * 35 باشد. 

4 – ساختمانهاي خشتي و گلي : ساختن اين نوع ساختمانها در شهرها كمتر مورد استفاده بوده و بيشتر در روستاها مورد استفاده قرار مي گيرد. به جز انواع فوق ساختمانهاي ديگري نيز ساخته مي شود مانند ساختمانهاي چوبي كه بيشتر در نواحي مرطوب كه داراي جنگلهاي فراوان مي باشد ساخته مي شود و همچنين ساختمانهاي سنگي كه بيشتر در مناطق كوهستاني مورد استفاده قرار مي گيرد ممكن است ساختماني مركب از دو يا چند نوع از انواع فوق ساخته شود مانند ساختمانهاي فلزي و بتوني و يا فلزي و آجري (نيمه فلز) و غيره. 

ب – انواع ساختمان از لحاظ مصرف : 

ساختمان ها از لحاظ مصرف به انواع ساختمان هاي مسكوني ، ادراي، بيمارستانها، انبارها،‌ مدارس و مكانهاي عمومي مانند باشگاهها و ورزشگاهها و غيره تقسيم مي شود. 

ديوار:

 يكي از مهمترين اعضاي ساختمان ديوار است كه بيشتر به منظور تحمل فشار ،‌تقسيم فضاهاي داخلي – جلوگيري از نفوذ عوامل جوي مانند برف و باران – سرما و گرما و همچنين جلوگيري از انتقال صدا و نگهداري خاكريزها و خاكبرداري ها ساخته مي شوند. 

معمولا” ديوارها به دو صورت ناميده مي شوند: اول از نظر نوع مواد و مصالح مصرف شده مانند ديوارهاي آجري – بتوني – چوبي – گلي (جرز) سنگي و فلزي و غيره مي باشد. دوم برحسب آنكه به چه منظوري ساخته و يا در چه محلي قرار مي گيرند (سيستم ساختماني) نظير ديوارهاي پي – ديوارهاي خارجي – ديوارهاي مستقيم (پارتيشن) ديوارهاي حمال (باربر) – ديوارهاي حائل يا ضامن (محافظ) مهمترين ديواري كه در ايران مورد استعمال فراوان دارد، ديوارهاي آجري است. 

آجر:

آجر سنگي است مصنوعي و دگرگون شده كه از پختن خشت بدست مي آيد، خشت گلي است از مخلوط همگني خاك و آب كه پس از ورز دادن به آن شكل داده شده باشد. براي اولين بار بشر از گل پخته ديوارهاي اجاق متوجه خاصيت آجر شده است. 

ديوارهاي آجري : 

با توجه به ابعاد آجر (5 * 5/10 * 22) ديوارهاي آجري را ميتوان نسبت به ضخامت آن گروه بندي كرد از قبيل ديوارهاي 5 سانتي (تيغه) ديوارهاي 5/10 سانتي (يك و نيم آجره) ديوارهاي 22 سانتي (ديوار يك آجره) ديوارهاي 35 سانتي (يك و نيم آجره) ديوارهاي 5 سانتي (ديوار دو آجره) 

انواع آجر: 

1 – آجر فشاري : در اندازه هاي (5 * 5/10 * 22) سانتيمتر ساخته مي شود، و در سفت كاري (اسكلت بنا) از آن استفاده مي گردد، و در اصطلاح بنايي به آن آجري گري گفته مي شود. اين آجر در كوره هاي هوفمان پخته مي شود. 

2 – آجر قزاقي سفيد و بهي: اين آجر به علت بدنه و طپش هاي صاف و رنگ آن كه مايل به سفيد و بهي مي باشد،‌يكي از مرغوبترين نوع آجر است كه در كوره هاي چاهي (استوانه اي) تهيه و در روكار ساختمان (نماسازي) از آن استفاده مي گردد. ابعاد قزاقي سفيد و بهي همانند آجر فشاري است.  (5 * 5/10 * 22)

3 – آجر سه سانتي: آجرسه سانتي نيز مانند آجر قزاقي سفيد در نماسازي مورد مصرف داشته، و به علت كم بودن ضخامت آن زيبايي خاصي به نما مي دهد، آجرهاي سه سانتي با رنگ هاي قرمز و سفيد در اندازه هاي (3 * 5/10 * 22) سانتيمتر تهيه مي گردد. طريقه استفاده آن بدين صورت است كه اول سفت كاري انجام مي گيرد و سپس آجر سه سانتي در نما با اتصال به سفت كاري بنا وصل مي شود.

4 – آجر سفال سوراخدار: اين آجر بوسيله دستگاه اتوماتيك ابتدا به شكل خشت سوراخدار تهيه و سپس به كوره هوفمان انتقال مي يابند. وجود سوراخ در اين آجرها باعث مي شود كه اولا” از وزن آن كاسته شود ثانيا” ملات از اين سوراخ ها عبور كرده و ملات زير ورودي آجرها را به هم متصل نمايد ابعاد اين آجر نيز مانند آجر فشار است.  (5 * 5/10 * 22)

5 – آجر قرمز: اين آجر به علت اينكه در كوره كمتر حرارت مي بيند و خوب پخته نميشود رنگ آن قرمز و مقاومت فشاري آن كم مي باشد. از اين نظر يكي از نامرغوبترين آجرها بشمار ميرود و معمولا” در تيغه هاي وسط ، در ديوارهائي كه بار كمتري را تحمل مي كنند مورد استفاده قرار مي گيرد. 

6 – آجر ابلق (گل بهي): به آجر ابلق در كوره نسبت به آجرهاي ديگر حرارت زيادتري داده ميشود، از اين لحاظ جنس آن از آجرهاي ديگر محكم تر بوده و در هر نوع آجر ميتواند مصداق داشته باشد. ابعاد آجر (5 * 5/10 * 22). 

7 – آجر سبز: اين نوع آجر نسبت به آجر ابلق درجه حرارت بيشتري مي بيند و رنگ آن به سبز كم رنگ يا بهي مايل به سبز مي باشد، چون دوام و مقاومت آن بسيار زياد و نبش هاي صاف دارد و بيشتر در نماسازي ساختمانها مورد استفاده قرار ميگيرد. 

8 – آجر جوش: خشت هايي كه بيش از اندازه حرارت ببينند، ذوب شده از حالت عادي خارج و به هم مي چسبند و به شكل جسمي در رديف سفالهاي شيشه اي در مي آيند. در اين نوع آجرها چون حالت مكندگي آب وجود ندارد، نميتوان از ملاتهاي معمولي استفاده نمود بلكه از ملاتهاي ماسه آهك و ماسه سيمان استفاده ميشود (درجه حرارت كوره ها براي پختن آجر معمولي در حدود 800 درجه و براي آجر جوش در حدود 1200 درجه سانتيگراد مي باشد).

9 – آجر نسوز: آجرهاي نسوز را از خاك رس نسوز و سيمان نسوز و پنبه نسوز تهيه مي نمايند. درجه حرارت ذوب خاك نسوز بالاتر از 1600 درجه سانتيگراد است. آجرنسوز را در صنعت ذوب آهن ،‌ديگ هاي بخار و اجاقها و بخاري هاي ديواري (شومينه) بكار مي برند. و از نظر ساختماني مورد مصرف ندارد. آجر نسوز در اندازه هاي مختلف ساخته مي شود. 

10 – آجر لعابدار: طريقه ساخت اين نوع آجر همانند آجرهاي معمولي است با اين تفاوت كه روي آن با لعاب كاشي پوشانيده شده و فقط در نماسازي ساختمان از آن استفاده مي گردد. 

اجزاء آجر 

ديوارهايي كه با آجر ساخته مي شوند، نميتوان تمام جرها را به اندازه قالبي آنها (آجر سالم) بكار برد بلكه در بعضي موارد احتياج به اجزاء‌آجر (پاره آجر) پيدا مي شود كه به اسامي و موارد مصرف آنها مي پردازيم. 

1 – كلوك و سه قدي: اگر طول يك آجر فشاري كه اندازه 22 سانتيمتر مي باشد به چهار قسمت مساوي تقسيم كنند و يك قسمت از چهار قسمت را بشكنند، قسمت جدا شده را كلوك و سه قسمت ديگر را سه قدي مي نامند. 

2 – نيمه : اگر طول آجر را به دو قسمت مساوي تقسيم كنند هر كدام را يك نيمه گويند. موارد مصرف نيمه غالبا” در ديوارهاي 11 سانتي (ابتدا و انتهاي ديوار) و در طاق ضربي و همچنين در داخل ديوار چيني ها از 35 سانتيمتر به بالا به عنوان توكار مي باشد. 

3 – قلمداني: اگر آجر فشاري از عرض يعني از طرف 5/10 سانتيمتر آن به دو نيم تقسيم شود، دو پاره آجر به ابعاد تقريبي 5*5*22 بوجود مي آيد كه در اصطلاح بنائي به آن قلمداني مي گويند. موارد مصرف آن معمولا” در ديوارهاي 35 سانتي است. 

4 – نيم لائي: آجري كه از ضخامت به دو نيمه مساوي تقسيم گردد و به هر يك از دو قسمت نيم لائي گويند. مورد مصرف نيم لايي بسيار كم بوده و گاهي بنا به ضرورت براي تراز كردن ديوارچيني به كار برده مي شود. 

5 – كلاغ پر: چنانچه آجري را از طول آن به دو قسمت مساوي تقسيم شود يكي از دو قسمت ترسيم يك مثلث در گوشه آجر بوجود مي آيد كه اگر مثلث با تيشه جدا شود باقيمانده را كلاغ پر گويند. 

انواع ديوارها از نظر سيستم ساختماني : 

1 – ديوارهاي پي (كرسي چيني – مسني): 

كليه ساختمان هاي مسكوني (غير از بناهائي كه زيرزمين دارند) را معمولا” بين 30 تا 50 سانتيمتر از كف زمين طبيعي بلندتر مي سازند اين مقدار بلندي را اصطلاحا” كرسي يا مسني گويند. در بيشتر مواقع عايق كاري از روي كرسي چيني شروع مي شود. دقت شوود كه كرسي چيني حتي الامكان بايستي از ديواري كه روي آن قرار مي گيرد يك درجه بيشتر باشد به عبارت ديگر كرسي چيني ديوارهاي 11 – 22 و 35 سانتي مي بايست به ترتيب –22 35 و 46 سانت باشد اين مقدار اضافي را ريشه يا ناخن گويند. 

2 – ديوارهاي خارجي: 

ديواري كه داخل ساختمان را از محيط خارج جدا كند، ديوار خارجي ناميده مي شود. ديوارهاي خارجي معمولا” ديوار حمال نيز مي باشند (براي ساختمانهاي آجري) از طرفي علاوه بر تحمل بار مي بايست در مقابل عوامل جوي استقامت نموده و همچنين عايق حرارت سرما و صدا نيز باشد. از اين نظر اكثر ديوارهاي خارجي بالاتر از 22 سانت مي باشند. مگر بار ناچيزي را تحمل نموده يا بنا اسكلتي غير از آجري نظير اسكلت فلزي ميباشد. مگر بار ناچيزي را تحمل نموده، يا بنا اسكتي غير از آجري نظير اسكلت فلزي يا بتني داشته باشد كه در صورت اخير از آجرهاي سفالي توخالي و غيره استفاده مي گردد. 

3 – ديوارهاي تقسيم (پارتيشن): 

اين گونه ديوارها فضاي داخل ساختمان را تقسيم نموده و به ديوارهاي جداكننده يا پارتيشن نيز معروف ميباشند. پارتيشن ها به هيچ وجه باري به جز بار وزن خود را تحمل نمي كند. از اين نظر اكثرا” از ديوارهاي 11 سانتي جهت ديوار تقسيم استفاده مي شود. به علت سبكي وزن ديوار و غيرحمال بودن آن پي براي اين ديوارها در نظر گرفته نمي شود. در آخرين مراحل سفت كاري بنا مي گردد. 

همچنين لزومي ندارد كه پارتيشن ها حتما”‌ آجري باشند ميتوان از مصالحي نظير چوب ، گچ و غيره ساخته شود. 

4 – ديوارهاي حمال (باربر): 

به ديواري كه بار سقف و فشار وارده از ساختمان را تحمل كند، ديوار حمال مي گويند و ميتواند هم داخلي باشسد و هم خارجي. اين گونه ديوارها هرگز نبايد كمتر از 35 سانتيمتر باشد و بايد از مرغوبترين مصالح براي ساخت اين ديوارها استفاده شود. بهتر است كه ملات مصرفي در اين ديوارها از نوع ملات ماسه سيمان يا باتارد استفاده شود (ملت باتارد يا حرام زاده از مخلوط ماسه ،‌آهك خمير و سيمان و آب تشكيل مي شود) و آجري كه در آن بكار ميرود نيز بايستي از نظر مقاومت مرغوبترين نوع آجر باشد. 

5 – ديوارهاي حائل (محافظ): 

الف – ديوارهاي محافظ در مقابل ريزش كه گاهي اتفاق مي افتد سطح بنا از زمين هاي اطراف خود پائين تر و يا بالاتر است در اين مواقع براي پيشگيري از ريزش خاك به داخل ساختمان و خرابي آن از ديوار محافظ استفاده مي گردد. ديوارهاي محافظ بيشتر در كارهاي جاده سازي و پل سازي در جاهائي كه احتمال ريزش فراوان دارد مورد استفاده قرار ميگيرند. 

ب – ديوار محافظ عايق كاري كه چنن ديواري را بيشتر درزيرزمين ها بكار مي برند. ديوار اصلي كه بار طبقات فوقاني را تحمل مي كند بايد از رطوبت محفوظ مانده و از ملات مرغوب استفاده گردد (ملات ماسه و سيمان) پس از ساختن اين ديوار روي آن را عايق كاري مي كنند تا از نفوذ رطوبت پيشگيري شود. بعد از عايق كاري، ديوار محافظ عايق را ساخته و پشت آن را شفته ريزي مي نمايند. (شفته مخلوط آهك و خاك و آب)

ديوار محافظ عايق كاري كبه دو طريق انجام مي گيريد: طريقه اول اين كه ديوار زيرزمين را با ملات دلخواه كه عبارت از ملات ماسه و سيمان و يا باتارد باشد مي سازند و بعد پشت ديوار را با ملات ماسه سيمان اندود و روي آن را صيقلي مي كنند و سپس عايق كاري نموده و پس از آن يوار محافظ عياق كاري كه معمولا” ديوار 11 يا 22 سانتي است با ملات ماسه سيمان ساخته مي شود. از معايب اين روش آن است كه چنانچه اطراف زيرزمين به ساختمان همسايگان محدود باشد اين طريقه عملي نيست. 

طريقه دوم:‌اين است كه اول ديوار محافظ را با هر نوع ملاتي كه مقرون به صرفه باشد ساخته و روي آن را با ملات ماسه و سيمان اندود صيقلي مي نمايند، سپس در روي اندود ماسه و سيمان عمل عايق كاري را انجام داده و ديوار زير زمين را حتما”‌با ملات ماسه سيمان مي سازند (اگر ملات آهك داشته باشد قيرگوني و عايق قيراندود را از بين مي برد). 

يك رگي كردن بنا: 

معمولا” به خاطر اينكه فنداسيون (پي) در مقابل عوامل طبيعي كاملا” محفوظ بماند و فنداسيون از هر جهت سالم نگهداري شود. پي در ارتفاعي پائين تر از سطح زمين طبيعي ساخته مي شود و اين ارتفاع نسبت به وضع جوي و اقليمي محيط فرق مي كند. مثلا” در تهران 40 تا 60 سانتيمتر پايين تر از زمين طبيعي ساخته مي شود و در مناطق سردسير مانند آذربايجان 100 تا 120 سانتيمتر پائين تر از زمين طبيعي بنا مي گردد. اين مقدار ارتفاع به خاطر آن است كه فنداسيون در مقابل باران و برف و يخبندان محافظت بشود. 

در ضن براي اينكه آب باران و برف به قسمت هاي داخلي ساختمان – چه ساختمان هاي ويلائي و يا آپارتماني و يا ساختمان هاي اداري و غيره وارد نشود. كف تمام شده ساختمان با اختلاف ارتفاع و بلندتر از زمين طبيعي ساخته مي شود. نتيجه اينكه از سطح روي فنداسيون تا كف تمام شده ساختمان ارتفاعي بوجود مي آيد كه با ساختن كرسي چيني به اولين رج بنا مي رسد. 

كرسي چيني  

معمولا” عرض كرسي چيني بين 5 تا 10 سانتيمتر از عرض ديوار اصلي در هر طرف ساختمان زيادتر انتخاب مي گردد. مصالحي كه براي كرسي چيني استفاده مي شود بايد از نوع مرغوب باشسد از ملات ماسه سيمان با عيار كافي ساخته شود. (عيار مقدار سيمان در هر مترمكعب ملات ماسه سيمان است مثلا” در هر متر مكعب ملات 300 كيلو سيمان) قبل از يك رگي كردنبنا عمل قراندود (ايزولاسيون) بر روي كرسي چيني انجام ميشود. زير قشر قيراندود اندود صيقلي مانند ماسه سيمان نرمه (ليسه اي) مي شود. (ماسه بادي سيمان + آب).

اتصالات ديوارهاي آجري (پيوندها)

الف :‌اتصالات متداول در ايران : پيوند راسته نما – پيوند كله نما – پيوند كله و راسته نما – پيوند بلوكي . 

ب – اتصالات غيرمتداول در ايران : پيوند صليبي – پيوند هلندي . 

لاريز: در مواقعي كه بخواهيم ديوار طويلي را بعدا” ادامه دهيم ديواررا بصورت لاريز مي سازند و شكل لاريز پله اي مي باشد. 

لابند : اگر ديوار را بخواهيم به ديوار ديگر عمود بسازيم از لابند استفاده مي شود. 

هره چيني: هره آجري براي كلاف كردن قسمت انتهايي آجركاري و همچنين قسمتهايي از آجركاري كه به فضاي ديگر منتهي مي شود به كار ميرود. 

اجراي هره بندي در قسمتهاي مختلف يك ساختمان و انواع آن :

1 – اجراي هربندي در كف پنجره (روي دست اندازه به صورت قرنيز).

2 – اجراي هره بندي در قسمت انتهايي كرسي چيني (قبل از ديوار اصلي).

3 – اجراي هره بندي در قالب سازي نما (اطراف پنجره ها و قاب ديوارها و غيره).

بلوك : 

بلوك به قطعه پيش ساخته اي مي گويند كه بزرگتر از آجرهاي معمولي و ديوارچيني است گفته مي شود كه در ديوارهاي حمال و تيغه اي به كار مي رود. 

بلوكها از لحاظ جنس در انواع زير هستند: 

الف – بلوك سيماني .       ب – بلوك گچي .        ج – سفالي .       د – سيپوركس

الف – بلوك هاي سيماني (بتني): قطعه هاي پيش ساخته بتني : 

قطعه هاي پيش ساخته بتني سبك و نيمه سبك هستند كه با مصالح سيمان ، شن و ماسه و مواد مخصوصي كه براي سبك كردن بتن استفاده مي شود و در ساخت آنها از وسايلي دستي و ماشيني نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك استفاده ميشود. بلوكها به صورت تو پر و يا توخالي ساخته مي شوند. بلوك چيني را ميتوان  با زمان و هزينه كمتر اجرا كرد. اندازه بلوكهاي سيماني معمول در ايران 40*20*20*40*20*8:  هستند و بلوكهاي سيماني بوكه اي در ابعاد 60*20*10،40*20*1060*60*20*8 ساخته مي شوند.

ب – بلوك گچي :

 از جنس گچ ساخته مي شود و به صورت توپر و مجوف مي باشد و در اندازه هاي  مختلف است ،‌و فقط در تيغه بندي داخلي ساختمان به كار مي رود واز وزن كم واجراي سريع برخوردار مي باشد . درابعاد مختلف مثلا (8*60*50) به صورت كام و زبانه سانتيمتر ساخته مي شود.

ج – بلوك سفالي : 

از جنس آجر مي باشد و به صورت مجوف ساخته شده و در ديوار تيغه اي و …. به كار مي رود و دراندازه هاي مختلف ساخته مي شود ، وزن آن سبك اجراي سريع و هزينه كمتري دارد و در برابر صدا و حرارت عايق مناسبي مي باشد. ابعاد بوك سفالي (‌215*290*75)‌و يا (‌215*220*62.5)‌

د- بلوك سيپور كسي : 

بلوك سيپور كس بتن مختللي است كه از مواد شن و ماسه و مواد مخصوص براي سبك كردن بتن و با بخار تحت شرايط كارخانه در تونلهاي بخار و فشار تهيه مي شود و مي توان دراندازه هاي قابل استفاده در ساختمان به صورت قطعات پيش ساخته تهيه كرد. وزن مخصوص آن همانند چوب بوده و مي توان به راحتي از قطعات بزرگ استفاده كرد و مي توان مانند چوب آن را برش داد واگر آن را داخل آب قرار دهيم روي آب قرار گرفته و آ ب را به سختي جذب مي نمايد و در مقابل حرارت و صدا عايق خوبي است و براي محيط مرطوب مناسب بوده و مقاومت فشاري مناسب بوده و مقاومت فشاري مناسب مانند آجر دارد و مي توان در داخل آن ميلگرد جهت مقاومت كششي قرار داد، البته بايد ريو ميلگرد را با مواد عايق نمود تا از اثر مواد شيميايي برروي آن جلوگيري شود. 

سيپوركس در سقف ديوار پارتيش ديورا حمال ، پل و نعل درگاه مورد استفاده قرار مي گيرد و اتصالات مخصوصي در آن به كار مي رود تا اجراي آن راحت و محكم باشد. (به صورت كام و زبانه)

مشخصات ني سيپو ركس:

سبكي وزن – وزن مخصوص حدود 700 تا 400 كيلوگرم در مترمكعب و حمل و نقل ساده و كاربرد آن آسان است، به راحتي برش داده ميشود. 

مقاومت مناسب : 

مقاومت فشاري تا حدود 55 كيلوگرم و سانتيمتر مربع و مقاومت كششي آن حدود 20 درصد مقاومت فشاري است. عايق حرارتي و صوتي خوبي است و در آتش سوزي مقاومت مي نمايد. قابليت اندودكاري و چسبندگي دارد. به علت تخلخل ، ملات به راحتي روي آن مي چسبد. ميتوان روي آن را رنگ كرد و حتي ميتوان به صورت رنگ مناسب فقط بندكشي توپر نمود. روي سيپوركس را ميتوان گچ كاري نازك بدون زيرسازي كرد. 

اندازه توليدهاي سيپوركس:

الف – بلوك براي ديواركشي باربر باندازه هاي 60*25 سانتيمتر و فني ضخامتهاي مختلف 5/17 تا 45 سانتيمتر است. 

ب – بلوك مخصوص عايق حرارتي در ابعاد (طول و عرض) 60 تا 350 * 25 سانتيمتر.

ج – ابعاد تيغه پارتيشن 200 تا 400 سانتيمتر * 5/7 تا 25 * 60 سانتيمتر. 

د – نعل درگاه پل در اندازه هاي مختلف با عرض (25 تا 35) سانتيمتر و ضخامتهاي 35 تا 15 و طول (100 تا 350) سانتيمتر . 

ه – در سقف :‌در اندازه هاي مختلف با ضخامت (5/12 تا 35) و عرض 60 سانتيمتر و طول (100-600) سانتيمتر. 

و – ديوار حمال كه قطعات حمال را ميتوان به صورت افقي و عمودي اجرا كرد و در اندازه هاي مختلف ضخامت 15 تا 35 و طول 100 تا 350 و عرض 60 سانتيمتر. 

اتصالات در قطعات سيپوركس:

ديوارهاي اجرا شده بلوكي سيپوركس از ملات،‌ ماسه سيمان و نوع اتصال و پيوند مانند بلوك سيماني است و در قطعات بزرگ بين قطعات از اتصالات مخصوص بدون ملات استفاده شده و به وسيله چسب مخصوصي به هم چسبانده مي شود و يا در داخل درزهاي موجود دوغاب ريخته مي شود. 

پيوند در بلوك چيني و نحوه اجرا:

پيوند در بلوك چيني بسته به ضخامت بلوك انجام مي گيرد. در صورتي كه عرض بلوك برابر ضخامت باشد. پيوند محوري انجام مي گيرد (مطابق شكل) در صورتي كه عرض برابر ضخامت نباشد، ميتوان از پيوند محوري هم استفاده كرد. در اين صورت از بلوكهاي نيمه مخصوص استفاده مي شود كه كارخانه سازنده ن بلوك طراحي نموده است. 

كلاف بندي در ساختمانهاي بلوكي و مسلح كردن آن : 

براي تكميل ديوارهاي بلوكي در ديوارهاي حمال،‌كلاف بندي از مسائل ضروري است و براي اجراي كلاف بندي دو طرف ديوار را به صورت شناژ اجرا كرده (شنانژ عمودي و كلاف افقي) تا ساختمان با ديوار بلوكي ساخته شود و سيستم ساختمان سازي ديوار بلوكي بدون كلاف بندي ميتوان از مسلح كردن استفاده كرد. 

نگهداري و حفاظت ديوارهاي بتوني و استانداردهاي موجود در بلوكهاي ساختاني:

ديوار بلوكي نبايد در معرض باران و رطوبت قرار گيرد و در اثر نفوذ آب و يخبندان سريع خراب نشود، بايد بندكشي شده و بندكشي آن همانند بندكشي آجر است و بايد از مقاومت كافي برخوردار باشد كه در استاندارد 60 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است. 

روش اجراي ديوار بلوك سيماني (باربر): 

پس از تعيين محل ديوار ، روي پي ، ملات را به ضخامت 2 سانتيمتر و به عرض 5 سانتيمتر بيشتر از عرض ديوار پهن مي كنيم و بايد از ملات ماسه سيمان مرغوب (با عيار خوب) استفاده كرد. در سر كار با بلوك اجرا كرده و پس از شاقولي كردن آن با تراز ريسمانكشي مي كنيم سپس رج را اجرا كرده و وسيله شمشه همباد بودن (در يك رديف بودن) آن را كنترل مي نمائيم. در بلوك بايد 5/1 سانتيمتر فاصله داشته و با ملات پر شود. 

رج دوم ديوار بلوك سيماني : 

پس از پهن كردن ملات روي رج اول دو عدد نيمه را در ابتدا و انتهاي كار قرار داده و پس از شاقولي كردن آن رسمانكشي مي نمائيم و بقيه بلوكهاي رج را اجرا مي كنيم. 

تذكر: ممكن است بلوك از نوع لبه دار باشد كه فاصله بلوكها ميتواند 5/0 سانتيمتر باشد و فاصله را با ملات شكل پر مي كنيم. 

ملات : 

ملات خميري است كه دو مصالح ساختماني را به هم مي چسباند و به آن استحكام مي بخشد. مانند مخلوط آب و خاك ماسه و سيمان ، گچ و غيره را كه براي اتصال و بند و بست آجر يا سنگ ،‌كاشي ، موزائيك و ديگر مصالح ساختماني بكار ميرود. ملات ها به دو دسته تقسيم مي شوند. 

دسته اول ملاتهاي آبي :‌

ملاتهاي آبي در مقابل رطوبت مقاومت و خودگيري خود را انجام داده و سفت مي شود. چنانچه بعد از آماده و مصرف شدن از رطوبت آب دور نگهداري شود مقاومت خود را از دست داده و فاسد مي گردند. اين ملات ها به شرح زير مي باشند. چون در بسياري از ملاتها آهك نقش مهمي دارد. لذا ابتدا طرز تهيه آهك شكفته را و سپس انواع ملاتها توضيح داده خواهد شد. 

طرز تهيه آهك شكفته : 

آهكي كه در كوره هاي آهك پزي تهيه مي شود (Cao آهك زنده) به شكل كلوخه است و مستقيما” قابل مصرف نيست و بايد آن را به آهك قابل مصرف در ملاتها تبديل كرد بدين منظور آهك زنده را به ضخامت حدود 20 تا 30 سانتيمتر روي سطح تميزي پهن مي كنند و روي آن آب پاشيده و زير و روي مي كنند تا بشكند. در اين حالت از آن بخار گرمي متصاعد مي شود. مدتي آن را به حال خود رها كرده و مجددا” آب مي پاشند تا ديگر بخاري از آن متصاعد نشودم آهك به صورت پودر در مي آيد كه آن را سرند مي كنند و سپس به مصرف مي رسانند. 

1 – ملات شفته آهك (گل آهك): 

حدود يكصدو پنجاه كيلوگرم آهك شكفته را در يك مترمكعب خاك شني مخلوط كرده و ملات و گل آهك را مي سازند، از اين ملات براي پي ساختمان به صورت شفته استفاده مي شود و در ديوارچيني نيز استفاده مي كنند. 

2 – ملات ماسه آهك:‌

اين ملات از مخلوط كردن يك قسمت آهك به صورت دوغاب و سه قسمت ماسه به دست مي آيد. ملات ماسه آهك براي چيدن ديوارها، پي هاي سنگي و آجري به كار مي رود. 

3 – ملات ماسه سيمان : 

بين 150 تا 350 كيلوگرم سيمان در يك متر مكعب ماسه مخلوط نموده و به آن آب اضافه مي نمايند و مورد مصرف قرار مي دهند . از ملات ماسه سيمان براي آجركاري و سنگ چيني ديوارها و پي ها و موزائيك و كاشي كاري و سراميك استفاده مي شود. 

4 – ملات با تارد: 

كه از مخلوط يك مترمكعب، ماسه و حدود 200 كيلوگرم آهك خمير و حدود 150 كيلوگرم سيمان با آب ملات با تارد به دست مي آيد. اين ملات براي ديوارچيني، پي سازي (آجري – سنگي) به كار ميرود. 

5 – ملات ساروج : 

ملات ساروج كه در ساختمانهاي قديمي براي جلوگيري از رطوبت آب بندي حوض و آب انبار و ديگر محلهاي ساختماني از آن استفاده مي شد. عبارت بود از آهك و خاكستر با خاك رس كه بالويي (لويي از از ني به دست مي آيد) مخلوط مي كردند و به مصرف مي رساندند. 

براي تهيه كليه ملاتها ايد به نكات زير توجه شود: 

الف – ميزان آب .      ب-  ظرف اندازه گيري مصالح (پيمانه).      ج – زمان مصرف (ملات هايي كه داراي سيمان يا آهك هستند بايد قبل از خودگيري سيمان يا آهك يعني يك دو ساعت پس از ساخته شدن مصرف شوند در غير اينصورت اين صورت از مقاومت ملات كاسته ميشود). 

6 – دوغاب سيمان : 

دوغاب سيمان از مخلوط آب و سيمان ساخته مي شود كه گاهي براي بهتر بودن و محكم شدن ماسه بادي يا پودر و خاك سنگ به آن اضافه مي كنند. دوغاب سيمان براي فاصله بين موزائيك ها يا فاصله بين كاشي كاري و غيره مورد مصرف مي باشد. 

دسته دوم ملاتهاي هوايي: 

ملاتهاي هوايي عموما” در مقابل حرارت فتاب و يا گرماي معمولي و يا پس از مدتي كم يا زياد خودبخود خشك مي شوند. اين ملتها به شرح زير خلاصه مي شوند. 

1 – ملات گل رس: 

معمولا” از خاك رس و آب ساخته مي شود. اين ملات در ساختمانهاي روستايي كه از خشت مي باشد مورد مصرف دارد، اين ملات داراي افت (نشست) زياد است. 

2 – كاهگل : 

براي بهتر بودن و محكم شدن ملات و اتصال بهتر رس به هم ديگر مقداري كاه به آن اضافه مي كنند (براي جلوگيري از ترك خودرن گل رس) و اين ملات در ساختمانهاي خشتي مورد مصرف دارد (در قديم استفاده مي شده) 

3 – گچ و خاك : 

از مخلوط كردن خاك رس نرم با گچ و آب به دست مي آيد و از آن براي چسباندن آجرها در سقفهاي آجري يا آهن و آجر ،‌تيغه ها و شمشه گيري و كرم بندي استفاده ميشود. معمولا” نسبت مخلوط گچ و خاك يك به يك است يعني يك پيمانه گچ و يك پيمانه خاك كه به صورت خشك با هم مخلوط مي شود و داخل ظرف آب پاشيده مي شود و به هم مي زنند تا خوب مخلوط شود سپس به مصرف مي رسانند. 

4 – گچ دستي يا گچ تيز: 

گچ تيز عبارت است از مقداري آب و مقداري گچ كه با هم مخلوط مي كنند، بدين طريق كه مقداري آب داخل ظرف (استانبلي) مي ريزند و به آن گچ اضافه مي كنند تا سطح آب را بپوشاند. سپس آن را به هم مي زنند و بلافاصله در محل مورد نظر مصرف مي كنند، خاصيت گچ دستي زودگيري آن است كه بلافاصله پس از مصرف دانه هاي گچ رطوبت ملات را گرفته و به خودگيري آن كمك مي كند. مورد مصرف اين نوع گچ در نصب چهارچوب و محكم كردن داربست تيزآهن و پر كردن تركهاي عميق و محلهاي ديگر ساختمان استفاده مي شود. 

اندودها: 

اندود عبارت است از پوشش يكنواختي كه بر روي سفته كاري جهت هموار ساختن سطوح داخلي و خارجي ساختمان بكار مي رود. 

انواع اندودها: 

اندودها از نظر محيط خودگيري مانند ملاتها به دو گروه تقسيم مي شوند. گروه اول اندودهائي كه در برابر هوا يا گرما خودگيري خود را انجام مي دهند و دسته دوم اندودهائي هستند كه در رطوبت آب خودگيري آنها انجام مي گردد. 

اندودهاي هوايي:

عبارت است از كاهگل ،‌ گچ و خاك ،‌دوغاب گچ ، گج دستي يا گچ تيز، گچ آماده يا گچ خيس خورده و گچ كشته كه بيشتر در داخل ساختمان مورد مصرف دارد. 

اندودهاي آبي : 

عبارتند از ماسه و آهك ،‌ ماسه و سيمان ،‌تخته ماله اي تگرگي يا ماهوتي ، چكشي ، آب ساب يا موزائيكي ، اندود شسته كه بيشتر در روكار ساختمان و گاهي اوقات داخل ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد. و جزو نازك كاري ساختمان محسوب ميشوند. ملاتهايي كه روي آجرها يا سفت كاري كشيده مي شود به نام آستر و عمليات بعدي روي آستر را رويه يا نماسازي مي گويند. 

اندود ماسه و آهك: 

ماسه را از غربال عبور داده و با خمير آهك به نسبت 150 تا 200 كيلوگرم آهك در مترمكعب ماسه مخلوط مي كنيم و كاملا” به هم مي زنيم و مورد استفاده قرار مي دهيم. مورد مصرف (روكار هاي حمام و جاهاي مرطوب). 

اندود ماسه و سيمان: 

ماسه را از غربال عبور داده و با سمان به نسبت 200 تا 300 كيلوگرم در مترمكعب ماسه مخلوط مي كنيم و در محل لازم از ملات مزبور استفاده مي نمائيم. مورد مصرف آستر روكارهاي سيماني ، استخر و غيره ميباشد. 

اندود تخته ماله اي: 

خاك و سنگ سفيد و پودر سنگ را به نسبت يك به دو مخلوط مي كنند. مخلوط به دست آمده را با سيمان به نسبت يك سوم در هم نموده و با آب ملات مي سازند. ملات به دسته آمده را روي آستركار، به ضخامت تقريبي يك تا يك و نيم سانتيمتر به طور يكنواخت با تخته ماله صاف مي كنند. براي زيبايي نما و جلوگيري از ترك خوردن ، سطح كار را به ابعاد متفاوت به گونه اي كه با ستونها و پنجره ها متناسب باشد تقسيم بندي كرده و خط كشي مي كنند و يا سنگ نما تقسيم مي كنند . ضمامت خطوط حدود 6 ميليمتر و عمق آنها 5 تا 8 ميليمتر مي باشد. 

تگرگي يا ماهوتي: 

روكارهاي ماهوتي يا تگرگي را ميتوان با سنگ هاي ريز و درشت نماسازي كرد، براي نماسازي روكار تگرگي ابتدا سنگ به نسبت زبري و سپس رنگ سيمان انتخاب مي گردد. براي آماده نمودن اين ملات مقداري پودر سنگ سفيد را با سيمان رنگي مخلوط مي كنيم و مقداري آب به آن اضافه مي نمائيم و ملاتي مي سازيم كه نه زياد سفت و نه زياد شل باشد و يا به اصطلاح معروف عسلي باشد. اگر ملات از دانه هاي سنگ دو تا چهار ميليمتر باشد ، ملات را داخل ماشين مخصوص سميان پاش مي ريزيم و دهانه ماشين را به طرف روكار نگه ميداريم و دسته آن را به حركت در مي آوريم و سيمان را به طور يكنواخت روي تمام كار مي پاشيم. ولي اگر سنگ ملات از دانه هاي درشت باشد ملات را سفت تر مي سازيم و آن را با كمچه به طور يكنواخت روي كار قرار مي دهيم كه اين كار بايد از قهارت خاصي برخوردارباشد. 

اندود چكشي : 

خاك سنگ سفيد و پودر سنگ را با سيمان به نسبت تقريبي مساوي مخلوط و ملاتي تهيه مي كنيم اين ملات را با ضخامت تقريبي يك تا يك و نيم سانتيمتر روي كار مي كشند و اطراف آن را به طريق دلخواه خط كشي و روي ملات را با ماله پرداخت مي نمايند. پس از خشك شدن و خودگيري با چكش هايي كه كف آن آجدار مي باشد روي ملات كشيده شده مي كوبند تا مانند سنگ هاي سنگ تراشي آجدار شود. خط اطراف سنگ ها ه عرض 5 تا 6 ميليمتر و گودي آن در حدود 6 تا 10 ميليمتر مي باشد. 

ملات آب ساب يا موزائيكي : 

سنگ موزائيك دانه بندي شده را از هر رنگ كه لازم باشد با هم به نسبت دلخواه مخلوط نموده و سپس به نسبت يك به دو پودر سنگ و سمان را به اندازه اي كه آب لازم باشد مخلوط و پس از آنكه ملات آماده شد و چسبندگي داشت آن را روي محل مورد نظر با ماله به طور يكنواخت كشيده و آن را پرداخت مي نمائيد . پس از اينكه خودگيري سيمان انجام شد پس از 24 ساعت با سنگ سمباده و آب روي سيمان روكار را مي سايند و محل سائيده شده را مي شويند تا دانه هاي سنگهاي رنگي خود را نشان بدهد و روكار ساختمان به شكل نماي موزائيكي ظاهر شود. 

اندود شسته : 

روكار شسته از سنگ هاي ريز و درشت قابل انجام مي باشد . البته از سنگ هاي ريز يعني حدود 20 ميليمتر را ميتوان روي تمام ساختمان مورد استفاده قرار داد و از سنگ هاي درشت تري روي كف و غيره استفاده نمود. براي تهيه آن مقدار سنگ دانه بندي شده لازم را با پودر سنگ و سيمان تا اندازه لازم مخلوط و آب به آن اضافه مي نمايند ملات كه آماده شد روي محل كار مي كشند و پس از اينكه سيمان خودگيري خود را انجام داد، يعني به حدود نيم سفت شدن رسيد با يك برس موئي يا كنفي نرم ، روكار را مي شويند، يعني برس را داخل آب مي كنند و با آبي كه به برس جذب شده روي كار از بالا به پائين مي كشند تا سيمان هاي وسط سنگ ها شسته شده و سنگ هاي داخل سيمان خود را برجسته نشان بدهد.

اين عمل در تمام سطح كار بايد انجام گيرد و اگر سيمان ها با يك بار شسته نشد دو تا سه بار اين عمل را انجام مي دهند . كادربندي و تقسيم نودن نماي ساختمان را با رسمانكار روي آستر مشخص مي كنند و در امتداد ريسمانها شيشه را روي آستر بصورت تيغه اي نصب مي نمايند و فاصله بين شيشه ها را با ملات پر مي كنند. 

كار شيشه گذاري در روي كارهاي شسته ، آب ساب و غيره مورد استفاده مي باشد. 

اندودهاي شيميايي : 

اين اندودها كه در نماي خارجي و داخلي ساختمان به كار مي روند از تركيبات شيميايي تشكيل شده اند كه در مقابل آب و رطوبت و ساي عوامل جوي مقاوم بوده و باعث زيبايي نماي ساختمان مي شود. در بسياري از كشورهاي جهان از جمله در ايران مصرف اين اندود رايج شده است. 

انواع اندودهاي شيميايي : 

معروف ترين آنها عبارتند از : گرانوليتها – كنيتسكها – قيرهاي مايع – رنگهاي ساختماني. 

1 – گرانوليتها :  

مخلوطي است از دانه هاي سنگهاي طبيعي رنگي يا شيميايي و انواوع صمغهاي مصنوعي كه حدود 85% از وزن مخلوط را دانه هاي ريز سنگي و 15% را صمغ تشكيل مي دهند،‌به شكل خميري است آماده در رنگهاي مختلف و در كيسه هاي پلاستيكي محكم و نفوذ ناپذير در بازار بفروش مي رسد و عايق نسبتا” مناسبي در برابر رطوبت و عوامل جوي است. اين فراورده براي پوشش نهايي سطوح داخلي و خارجي ديوارها (پس از آستر سيمان)به منظور حفاظت و زيبايي ديوار به كار مي رود. 

2 – كنيتكس : 

تركيبي است از دانه هاي سنگي به نام (پوليت) و ميكا، پنبه نسوز ،‌ موادرنگي با ثبات همراه با رزينهاي سنتيك كه در رنگهاي بسيار متنوع ساخته مي شود و براي پوشش نما و سطوح داخلي ساختمان به كار مي رود و در هر مترمربع سطح يك ليتر از آن مصرف مي شود، ضد رطوبت بوده و قابليت انعطاف دارد. يعني با تغييرات دماي هوا، انعطاف نشان ميدهد و معولا” ترك نمي خورد. اين محصول بر روي بسياري از سطوح مانند تخته ماله اي بتوني، آجري، گچي، چوبي، پلاستيكي و حتي سطوح فلزي قابل اجرا است و مدت خشك شدن آن 8 ساعت پس از مصرف ميباشد، استحكام نهايي آن بعد از 2 تا 3 هفته حاصل ميگردد. اندودهاي شيميايي را پس از زيرسازي نما با پيستوله مخصوص مي پاشند. 

3 – قيرهاي مايع:

از اين قيرها براي اندود نماي ديوارهاي خارجي در مناطق مرطوب و باراني (شمال كشور) استفاده مي شود. قيرهاي مايع انواع مختلف دارد كه : 

1 – قيرهاي مايع زودگير.         2 – كندگير.          3 – ديرگير كه به ترتيب تيرهاي مايع زودگير و قير با بنزين مخلوط مي شود و در كندگير قير با نفت مخلوط مي شود و در قيرهاي مايع ديرگير قير با نفت گاز يا گازوئيل مخلوط مي شود و روي سطوح كار پاشيده مي شود. 

4 – رنگهاي ساختماني : 

يكي از اندودهاي شيميايي كه براي پوشش سطوح داخلي و خارجي به كار ميرود، رنگ است. در ساختمانها به منظور حفاظت كارهاي چوبي از پوسيدگي، كارهاي فلزي از زنگ زدن و نيز براي جلوگيري از اثرات سوء عوامل جوي و همچنين حفظ بهداشت و ايمني و نيز زيبايي سقف، در ، ديوار و پنجره از رنگ استفاده مي كنند. انواع رنگ براي كارهاي چوبي عبارتند از: كلر – سيلر – پلي استر براي كارهاي چوب نما و رنگهاي روغني براي مصالح فلزي و رويه گچ و ديگر مصالح مورد مصرف دارد. 

كاربرد انوواع نقشه هاي ساختماني : 

1 – نقشه هاي معماري: 

اين نقشه ها عموما” جهت طراحي ابنيه شامل خانه مسكوني، آپارتمانها ، ساختمانهاي تجاري، بهداشتي ، فرهنگي ، تفريحي ، تحقيقاتي ، ورزشي ، علمي و آموزشي و غيره بكار برده مي شوند، اين نوع نقشه ها بر اساس مطالعات اوليه و نتايج بدست آمده تصويب شده ، طرح و تهيه مي شوند. 

2 – نقشه هاي محاسباتي :‌

نقشه هاي سازه شامل اسكلت ساختمان ، پي و ستونها ،‌ ديوارهاي باربر و ديوارهاي برشي تيرريزي هاي سقف و اتصالات مربوط به ساختمان مي باشد،‌ كه بر اساس محاسبات مهندسي سازه محاسبه و طراحي مي شوند. 

3 – نقشه هاي اجرايي: 

كاربرد اين نقشه در راه سازي ، پل سازي‌،‌ ساخت تونل ، سدسازي ، اسكله و باند فرودگاه ها مي باشد. 

4 – نقشه هاي شهرسازي: 

اين نقشه ها بر اساس مطالعات و نيازمنديهاي شهري طراحي مي شوند. در اين نقشه ها نحوه شكل گيري شبكه هاي سطحي ، نحوه توزيع شبكه آب ، برق ،‌ گاز ،‌ تلفن و فاضلاب همچنين مرحله بندي اجراي قسمت هاي مختلف طرح شهرسازي را نشان ميدهد. 

5 – نقشه هاي تاسيساتي مكانيكي: 

اين نقشه ها شامل : الف – نقشه هاي لوله كشي آب سرد و گرم بهداشتي ، مشخصات لوله ها و نحوه اتصالات .    ب – لوله هاي شوفاژ و يا تهويه مطبوع.    ج – شبكه فاضلاب و آب باران ، مشخصات و نحوه اتصالات آنها .   د – مسير و مشخصات كانالهاي تهويه يا كولر.  ه – شبكه لوله كشي موتورخانه و نحوه اتصال شبكه به ديگ هاي آب گرم شوفاژ و بهداشتي بكار مي رود. 

6 – نقشه هاي تاسيساتي برقي و الكتريكي : 

اين نقشه ها جهت نشان داد : 

الف – مسير و مشخصات سيم كشي برق ، تلفن ،‌ درب بازكن هاي برقي ،‌ آنتن هاي سيستم اعلام خطر آتش سوزي ، اعلام خطر گاز ، اعلام خطر در مورد سرقت (نصب دزدگيرها) محل نصب لامپها و وسايل الكتريكي.

ب – سيم كشي موتورخانه ، تعيين مشخصات تابلوهاي برق و محل نصب آن بكار مي روند. 

مراحل تهيه نقشه هاي اجرايي يك پروژه :‌

براي تهيه نقشه هاي يك پروژه ابتدا كارفرما با مهندسي مشاوري كه مناسب تشخيص داده ، جهت تهيه نقشه هاي پروژه قراردادي را تنظيم نموده و خواسته هاي خود را به اطلاع مهندس مشاور مي رساند. مهندس مشاور بر اساس خواسته هاي كارفرما و طبق ضوابط و استانداردهاي لازم به شرح زير نسبت به طراحي و تهيه نقشه هاي پروژه اقدام مي نمايد. 

الف – تهيه نقشه هاي فاز اول : 

مهندس مشاور بر اساس خواسته هاي كارفرما و با توجه به اطلاعات جمع آوري شده و ضوابط و استانداردهاي معمول نسبت به طراحي و تهيه نقشه هاي فاز اول اقدام مي كند. نقشه هاي فاز اول يا نقشه هاي معماري بدون توجه به جزئيات ، فق كليات پروژه را در قالب نقشه هاي معماري مطرح مي كند. 

ب – نقشه هاي فاز دوم يا نقشه هاي محاسباتي: 

در اين مرحله مهندس مشاور پس از تصويب و تائيد نقشه هاي فاز اول اقدام به تهيه نقشه هاي مرحله دوم مي كند، نقشه هاي مرحله دوم را نقشه هاي اجرايي نيز مي گويند. در اين مرحله كليه نقشه هاي معماري و محاسباتي و سازه ، همچنين نقشه هاي تاسيساتي و مكانيكي و كليه جزئيات و نوع مصالح مورد نياز، برآورد ريالي پروژه و مقادير مصالح به نحوي كه هيچ نقطه ابهامي در پروژه باقي نمانده تهيه مي گردد. حتي در زمان تحويل.

نقشه هاي معماري يك پروژه: 

يك پروژه ساختماني اعم از پروژه هاي كوچك يا بزرگ حداقل داراي نقشه هاي زير مي باشند: 

1 – پلان ها (برش هاي افقي از ساختمان): شامل پلان طبقه همكف ، زيرزمين ، پاركنيگ و طبقات (پلان تيپ).

2 – برش هاي عمودي يا قائم (مقاطع): كه  شامل برش هاي طولي و عرضي با توجه به پيچيدگي پروژه. 

3 – نماها: شامل نماي شمالي ،‌ جنوبي و شرقي و غربي (در مورد ساختمان هاي كوچك حداقل دو نماي اصلي).

4 – دتايل ها (  DETAIL) : يا جزئيات معماري و بزرگنمائي ها. 

5 – پلان مبلمان و پلان مخلوط سازي و پلان پي كني پلان تيرريزي پلان ها: پلان عبارت است از برش فرضي افقي از ارتفاعي كه مشخصات هر چه بيشتر ساختمان از آن ارتفاع ديده و ترسيم شوند. (تقريبا” از 3/2 تا 4/3 ارتفاع از كف) در نقشه هاي اجرايي پلان ها را معمولا” با مقياس 50/1 ترسيم مي كنند. 

براي هر طبقه بايد پلان مجزا تهيه كرد ، مگر در طبقاتي كه پلان كاملا” مشابه دارند، مانند ساختمان هاي چندطبقه ، در اين صورت براي طبقات مشابه فقط يك پلان ترسيم ميكنند، اين گونه پلان ها را پلان تيپ   (  TYPICAL PLAN) مي نامند. 

اندازه گيري پلان (اندازه گيري پلان):

پلان يكي از مهمترين نقشه هاي اجرايي ساختمان است و نيز يكي از مهمترين مراحل ترسيم پلان اندازه گيري آن است. اشتباه در اندازه گيري و يا اندازه گذاري ناقص و غيركافي اجراي ساختمان را با مشكلات فراوان رو به رو خواهد ساخت.

در اندازه گذاري اين هدف باي در نظر گرفته شود كه (هيچ اندازه اي تحت هيچ شرايطي نبايد هنگام اجرا توسط مجري از روي نقشه اندازه گيري يا محاسبه شود. اگر در ترسيم و اندازه گذاري يك پلان مطالب فوق را رعايت كنيم، هرگز پلاني كه ترسيم كرده ايم، هنگام اجرا به اشكال بر نخواهد خورد. با توجه به مراتب بالا ، سيستم اندازه گذاري صحيح يك پلان را متذكر مي شويم. 

1 – رديف اول مخصوص اندازه جزرها و فواصل بين آنها ، درها و پنجره ها است. 

2 – رديف دوم مخصوص ضخامت ديوارها و فواصل بين ديوارها كه فضاهاي مورد استفاده و تقسيمات يك پلان را مشخص مي كند مي باشد. 

3 – رديف سوم اندازه پشت تا پشت ديوارهاي طرفين (طول كل ساختمان)‌ را نشان مي دهد. 

چنانچه يك طرف نقشه پنجره درب و شكست نداشت از ستون اول صرف نظر مي كنيم و در اين صورت فقط دو ستون خواهيم داشت. 

حسن اين روش اندازه گيري در اين ست كه جمع اندازه هاي هر ستون با جمع اندازه هاي ستون ديگر برابر است و چنانچه در محاسبه اندازه ها اشتباهي رخ داده باشد، اين اشتباه در هنگام ترسيم پيدا مي شود. بدين معني كه هر ستون از روي ستون ديگر محاسبه مي شود و جمع آنها بايد با هم برابر باشد. ولي بعضي از اندازه ها را چنانچه در خارج نقشه اندازه گذاري نمائيم، خواندن نقشه مشكل مي شود، اين گونه اندازه ها را در محل خود مي نويسيم . يعني اينكه با يك خط اندازه ،‌تمام اندازه هاي لازم را در محل خود مي نويسيم. 

اندازه مركب: 

هرگاه بخواهيم عرض و ارتفاع را با هم نشان دهيم،‌ هميشه عرض را در روي خط و ارتفاع را در زير خط مي نويسم : ارتفاع/عرض مثلا”  ارتفاع پنجره/عرض پنجره .

توجه: الف : در نقشه هاي استاندارد آمريكايي، پنجره با علامتي اختصاصي در پلان دسته بندي مي شود و سپس در نقشه جداگانه اي تمامي مشخصات درو پنجره با مقياس بزرگتر ترسيم مي گردد.    ب – در بعضي از نقشه ها ممكن است، بيش از سه يا چهار رديف خط اندازه لازم شود. بنابراين تعداد رديف مهم نيست ، آنچه مهم است اين است كه اندازه گيري واضح و كامل باشد. 

دست انداز پنجره ها (OKB اصطلاح آلماني):

دست اندازه پنجره  عبارت است از كف تمام شده اتاق يا بنا تا كف پنجره يعني ارتفاع ديواري كه از كف بنا تا زير پنجره ساخته مي شود. براي نشان دادن ارتفاع دست انداز زير هر پنجره در مقابل لغت دست انداز O . K. B ارتفاع آن را مي نويسيم. مي دانيم كه ارتفاع دست انداز تمام پنجره هاي يك ساختمان با هم برابر نيستند، مثلا” دست انداز پنجره اتاق 90 سانتيمتر و پنجره آشپزخانه 80 سانتيمتر و دست انداز پنجره سرويس 160 سانتيمتر باشد و اگر ساختمان بزرگتر باشد احتمال اين مي رود كه دست اندازهاي متفاوتي ديگر داشته باشد. پس تنها راه اين است كه ارتفاع دست انداز هر پنجره را زير همان پنجره بنويسيم. 

نكات مهم اندازه گيري در نقشه ها: 

1 – خطوط اندازه گذاري بايد مستقيم و بدون شكستگي باشد. 

2 – اعداد اندازه گذاري خوانا نوشته شوند.

3 – اعداد روي خط اندازه و درست در وسط نوشته شوند. (بالاي خط اندازه نيز نوشتن اعداد بلامانع است).

4 – در كليه نقشه ها از سيستم متريك استفاده شود. مثلا” 5 متر 

5 – در پلان اندازه گذاري شده بايد كليه اندازه هاي طولي و عرضي نشان داده شود. 

6 – روش اندازه گذاري دو خطي يا سه خطي نوشته ميشود و در موارد استثناء بيشتر از سه خطي .

7 – كليه ابعاد و اندازه هاي ارتفاع ها بايد در برشهاي عمودي كه بطور فرضي به ساختمان زده شده نشان داده شوند (فقط ارتفاع دربها و پنجره ها در پلان نوشته مي شود). 

8 – به جهت اينكه در نقشه هاي معماري لازم است كليه قسمتها دقيقا” اندازه گذاري شوند ، عموما” ناچار خواهيم بود كه تعدادي از خطوط اندازه گذاري را در داخل نقشه هاي معماري رسم كنيم.

9 – مشخصات پله (تعداد پله ها و ارتفاع و عرض كف پله) در پلان روي پله و در برش كنار پله نوشته شود. 

10 – چنانچه بين دو خط اندازه جاي كافي براي نوشتن عدد مورد نظر وجود نداشته باشد. عدد اندازه كنار خط اندازه و در بالاي آن نوشته مي شود. مانند: 

11 – در اندازه نويسي ديوارها با مصالح بنايي كه داراي اندود داخلي يا خارجي هستند از نوشتن ابعاد نازك كاري صرفنظر مي شود و فقط ديوارچيني اندازه نويسي مي شود. 

12 – اندازه رواياي غير از 90 درجه را برحسب درجه مي نويسيم.

13 – موقعيت كفشورها،‌ دريچه هاي كنترل و سرويسهاي بهداشتي را به كمك خط آكس اندازه گذاري مي كنند. 

14 – ميزان شيب كفشورها كف سرويسها و آشپزخانه و جاهاي ديگر را به صورت نسبت يا درصد مي نويسند. مثلا” 2% يا 3% و غيره.

15 – اگر پلان مستقل برا عناصر محوطه سازي ترسيم نشده باشد آنها را در پلان همكف اندازه گذاري بكنيد.

16 – زاويه انحراف قبله نسبت به محور شمال برحسب درجه اندازه نويسي ميشود. براي هر شهر و منطقه جهت قبله فرق مي كند با زاويه متفاوتي نوشته مي شود. 

جهت باز و بسته شدن درب و رسم آن در پلان:

نشان دادن جهت باز و بسته شدن در در پلان نيز داراي اهميت فراواني است. ميدانيم كه جزو نقشه هاي تاسيسات بايد نقشه هاي سيم كشي برق ساختمان نيز انجام شود. اگر چهت باز و بسته شدن درب را نشان ندهيم ، چه بسا كه در هنگام ترسيم نقشه هاي سيم كشي دچار اشكال خواهيم شد، زيرا كليد روشنايي برق نبايد پشت درب باشد. پس بايد معلوم شود كه درب، به كدام جهت باز مي شود. تا محل درست كليد برق پيش بيني شود. يكي ديگر از مواردي كه جهت باز و بسته شدن درب اهميت دارد اين است كه بايد مشخص شود كه در هنگام باز شدن چه مقدار از فضاي اتاق را مي گيرد. اين مسئله بيشتر در دستشوئي ها كه خود به خود فضاي كوچكي است، اهميت دارد. 

وقتي جهت باز شدن درب در نقشه بكشيم، دقيقا” قوسي را كه در هنگام باز شدن مي زند، مسخص مي سازد و در اين صورت است كه محل دستشويي را طوري پيش بيني مي كنيم كه در هنگام باز شدن با آن برخورد نكند و همچنين جهت باز و بسته شدن به حركت ما هنگام داخل و خارج شدن و مبلمان و فضاي مربوطه بستگي دارد. 

دربها و پلان : 

چنانچه بين دو فضايي كه توسط درب به هم مربوط مي شوند، اختلاف سطح وجود داشته باشد، بين درگاه درب و آن فضا يك خط نازك و يا اگر درب با آستانه باشد در اين صورت بين درگاه درب دو خط نازك ترسيم مي شود. در غير اين صورت يعني چنانچه دو فضاي ياد شده همسطح باشد يا درب بدون آستانه باشد بدون خط نشان داده مي شود. نشان دادن جهت باز و بسته شدن درب را با قوسي از دايره به خاطر راحتي توسط خطي تحت زاويه 45 درجه نشان مي دهندو  گاهي نيز باز شدن در را به حالت نيمه باز نشان ميدهندن. 

نمايش ترسيم انواع دربها در پلان: 

درب يك لنگه داخلي (دو جداره توخالي) عرض 105 – 60 سانتيمتر مي باشد. 

درب بادبزني يك لنگه كه در ورودي آشپزخانه و اتاق جشن استفاده مي شود و نوع دو لنگه آن در ورودي ساختمان هاي عمومي استفاده مي شود. 

درب كشوئي معمولا” براي قفسه ها و فضاهاي محدود استفاده مي شود. 

درب دو لنگه براي درهاي اصلي و تشريفاتي مورد استفاده قرار مي گيرد و از چوب ، فلز يا شيشه ساخته مي شود. 

در كشويي توكار (جيبي) از اين در معمولا” در جائي كه فضاي كافي براي باز شو نباشد استفاده مي كنند، اين در نبايد با لوله ها و كابلها تلاقي و داشته باشد و در تاشو براي در كمدها با دسترسي كامل گنجه و غيره.

در آكاردئوني: براي كمدها و گنجه و تقسيم فضاها عرض 120 تا 360 سانتيمتر درب بالا رونده و ارتفاع در معمولا”  210 سانتيمتر از 240 و 300 نيز براي وسايل نقليه استفاده مي شود. 

ترسيم پنجره در پلان: 

چنانچه نقشه با مقياس 100/1 ترسيم شود پنجره را با يك خط و اگر با مقياس 50/1 ترسيم شود. پنجره را با دو خط نازك كه حداكثر يك ميليمتر از هم فاصله داشته باشند، نشان ميدهند. 

خطوط خارجي و داخلي ديوار كه مشخص كننده لبه دست انداز است نيز با خط نازك ترسيم مي شود. در مقياس هاي 10/1 و 20/1 خود پنجره را نيز ترسيم مي نمايند. 

نمايش ترسيم انواع پنجره در پلان: 

ترسيم پله در پلان : 

هنگامي كه در پلان ، پله مي كشيم ، فقط كف پله ها را مي بينيم آنچه كه بايد در ترسيم پله در پلان در نظر داشت، گذشته از تعداد پله جهت پله است يعني شروع و اختتام پله بهتر بگوييم پله از كجا شروع شده و به كجا ختم مي شود. 

براي نشان دادن چند پله ، خطي در وسط عرض پله مي كشيم كه آن را خط مسير پله مي ناميم. بايد توجه داشت كه اين خط با اولين پله شروع شده و به آخرين پله ختم مي شود. شروع آن را با يك نقطه قوي و پر و اختتام آن را با يك فلش نشان مي دهند. شروع پله را ميتوان با ترسيم دو خط كوتاه موازي با خط مسير نيز نشان داد. شروع پله هميشه در پائين و اختتام پله در بالا قرار مي گيرد. خط مسير را نازك مي كشند. تعداد كف پله در پلان يك كمتر از ارتفاع پله ها رسم مي شود. (براي هر بازو) 

علامت شمال در پلان : 

علامت شمال وضع و موقعيت ساختمان را نسبت به شمال نشان مي دهد. شكل استاندارد شده و مشخص براي اين علامت وجود ندارد. فقط بايد سعي كرد اندازه آن متناسب با اندازه نقشه باشد و سمت شمال را واضح و دقيق نشان دهد. در ضمن شناخت و تشخيص نماهاي شمالي و جنوبي و غيره نيز (با توجه به علامت شمال) در پلان امكان پذير است. شكلهاي مقابل چند نمونه از علامت شمال را نشان ميد هد. 

اختلاف سطح در پلان: 

در نقشه هاي ساختماني دو نوع اختلاف سطح را مي شناسيم: 

1 – اختلاف سطح در يك طبقه.

2 – اختلاف سطح طبقات. 

اختلاف سطح در يك پلان چنين است كه گاهي امكان دارد سطح تمام شده كف آشپزخانه يا حمام و به طور كلي محلهايي كه با آب سر و كار دارند، پائين تر از كف هال پيش بيني شود. و يا كف محوطه از كف تراس پائين تر است، يا امكان دارد كف اتاق ناهار خوري يك يا دو پله از كف سالن پذيرايي بالاتر باشد، اين گونه اختلاف سطح ها كه در يك طبقه وجود دارد از نوع اول است. و دوم اختلاف سطح بين طبقات ساختمان ، يعني اندازه اختلاف سطح يك طبقه تا طبقه ديگر است. معولا” در اين مواقع كف تمام شده تا كف تمام شده مطرح است. 

براي نشان دادن اختلاف سطح هاي مختلف در پلان ها يا برش ها، معمولا” كف طبقه همكف يا نقطه اي بر روي زمين طبيعي را مبداء قرار مي دهند و با علامت (0.  . 0 0  +) مشخص مي نمايند. اگر بخواهيم كف طبقه بالاتر را نشان دهيم بايد با علامت (+) منظور خودر برسانيم و اگر بخواهيم كف طبقه پائين تر را نشان دهيم با علامت (-) نشان مي دهيم. علامت استاندارد شده اختلاف سطح در پلان به شكل دايره اي است كه به چهار قسمت تقسيم شده كه دو قمست آن سفيد و دو قسمت آن سياه است. قطر دايره بسته به مقياس نشه دارد حدود 7-5 ميليمتر مي باشد. اندازه اختلاف سطح را هميشه برحسب متر مي نويسند. 

برش هاي عمودي (Section) يا مقاطع: 

نقشه هاي مقاطع از جمله مهمترين نقشه هاي ساختمان مي باشند كه مجريان ساختمان به آن نياز دارند. يك برش فرضي عمودي است (كه در جهت طول و عرض ساختمان كشيده مي شود) بايد سعي شود محل برش و جهت ديد برش طوري باشد كه مشخصات هر چه بيشتر ديده و ترسيم شود. معمولا”‌محل يكي از برش ها را چنان انتخاب مي كنند كه پله هاي ساختمان حتما” در آن مشخص شود. 

اگر لازم بشد چندين برش از قسمت هاي مختلف پلان به صورت طولي و عرضي و برش شكسته زده مي شود. در اندازه گذاري برش فقط اندازه هاي ارتفاعي ساختمان را اندازه گذاري مي كنند. مهمترين اندازه ها در برش اندازه ارتفاع طبقات ، قطر سقف ، اندازه ارتفاع درها و پنجره ها ، دست انداز پشت بام ، عمق شناژ و فنداسيون و غيره مي باشد. در ضمن ميتوان از كف سازي و پي سازي در برش صرف نظر كرد و فقط خط زمين را نشان داد. 

براي تكميل نقشه هاي اجرايي ساختان ممكن است ازسه نوع مقطع يا برش استفاده شود كه عبارتند از : 1 – مقاطع سرتاسري.    2 – مقاطع موضعي .   3 – مقاطع جزيي يا ديتيل.

مقاطع سرتاسري توضيح داده شد. مقاطع موضعي در ساختمانهاي پيچيده و بزرگ علاوه بر ترسيم مقاطع سرتاسري متعدد ترسيم مقاطع موضعي لازم است. مانند برش سرتاسري يك ديوار (وال سكشن) كه جزييات و تركيب اجزاي يك ديوار را از كف تا بام نشان مي دهد. مقياس مقاطع معمولا” مانند مقياس نقشه است مثلا” 50/1 و 100/1 و 200/1 ترسيمي مي شود. 

مقاطع جزئي (ديتيل): 

براي قسمتهاي پيچيده ساختمان است كه به جزئيات بيشتري در اجرا نياز داريم ترسيم مي شود و با مقياس 20/1 تا 1/1 ايد ترسيم شوند. 

ترسيم برش عمودي: 

آنچه بيشتر اهميت دارد، روش ترسيم برش است و تصور و تجسم از ترسيم آن هنگامي كه نقشه يك ساختمان را در محل پياده مي كنيم (يعني رنگ ساختمان را مي ريزيم) پلا ن را به صورت كاف و يكسر (يعني بدون توجه به درها يا محل هاي باز ديگر كه در حقيقت ديواري در آن محل وجود ندارد) پياده مي كنيم و بدين سان نيز پي مي ريزيم، يعتي تمام پي هاي ساختمان به يكديگر متصلند و زير درها و محل هاي باز را نيز پي ريزي مي كنيم. اين عمل پي ساختمان را در مقابل حركات ناشي از زلزله و نشست احتمالي زمين، يكپارچه و مقاوم مي سازد.

بنابراين در ترسيمبرش لازم است كه بدانيم تمامي ديوارها اعم از اينكه بدون درب يا با درب باشند داراي فنداسيون (شناژ) است . بايد توجه داشت كه هميشه و در هر صورت اختلاف سطحي بين سطح تمام شده فنداسيون تا كف تمام شده ساختمان وجود دارد . اين اختلاف سطح به دليل آن است كه اولا” ساختمان در زمين ريشه داشته باشد ثانيا” بر حسب آنكه مقاومت زمين كم يا زياد باشد اين اختلاف نيز زياد يا كم خواهد شد. ثالثا” فنداسيون بايد به قدر كافي از سطح زمين پائين تر احداث گردد، تا از اثرات يخبندان محفوظ بماند. 

ديواري كه از روي فنداسيون تا زيركف سازي ساخته مي شود كرسي چيني ناميده مي شود. و در برخي موارد حتي در زير محل درها نيز چيده مي شود. روي كرسي چيني و قبل از شروع ديوار اصلي ، عايق كار انجام مي گردد. كف سازي در برش را در اولين طبقه (طبقه همكف) به صورت كامل ترسيم مي كنيم و در طبقات بالا به ضخامتي بين 25 تا 30 سانتيمتر ترسيم مي كنيم. قسمت هاي برش خورد را هاشور مي زنيم كه مشخص شود. 

نماها:‌

نماي يك ساختمان نشان دهنده شكل ظاهري و خارجي يك ساختمان است. تحت عنوان نماهاي ساختمان چهار نماي شمالي ، جنوبي ، شرقي و غربي را مي شناسيم. نماها را اندازه گذاري نمي كنند، مگر در مواقع ضروري كه نتوان آن را در برش مشخص نمود. براي ترسيم هاي يك ساختمان بايد چنين فرض كرد كه در مقابل نما ايستاده ايم و شعاع ديد ما بر سطح نما عمود است و در اين صورت نماي ظاهري ترسيم مي شود. براي تجسم بهتر قسمتهاي پيش آمده ساختمان در نما با سايه اي كه قاعدتا” روي قسمت ديگر مي افتد مشخص مي كند (سايه مي زند). 

ترسيم نماي ساختمان : 

چنانچه قبلا”‌ اشاره شد نماي ساختمان نشان دهنده شكل ظاهري ساختمان است . بكرا گرفتن مقداري ذوق و سليقه در ترسيم نماهاي ساختماني رل مهمي بازي مي كند. چنانچه همين نماي ساده را مي شود چندين نوع ترسيم كرد. نماها را حتي الامكان بايد ساده ترسيم كرد و پيش آمدگي رابا سايه نشان داد. براي تجسم اندازه و اشل نما و زيبايي آن اغلب با كشيدن يك درخت، يا چند آدم در كنار نما آن را زيباتر مي سازند. 

سايه در نقشه هاي ساختماني: 

سايه در ساختمان به سه منظور كار مي رود: 

1 – نشان دادن اختلاف سطح در نما (پيش آمدگي و تو رفتگي).

2 – نشان دادن اختلاف ارتفاع در سايت پلان (پلان موقعيت).

3 – زيبايي خاسص در نماي ساختمان . 

سايه در اثر دو عامل ايجاد مي شود: 

1 – در اثر نور خورشيد .

2 – در اثر نور مصنوعي. 

چون نور مصنوعي معمولا” در طراحي و نقاشي بكار مي رود در اين صورت از بحث نور مصنوعي خودداري كرده و فقط نور خورشيد را مورد بحث قرار مي دهيم. شعاع هائي كه از نور خورشيد به ساختمان ها مي تابد بستگيبه ارتفاع خورشيد و ساعات روزي دارد كه معمولا” تحت زاويه هاي 30 و 45 و 60 درجه در نظر گرفته و چون اگر تحت زاويه 45 درجه در نظر بگيريم طول جسم با طول سايه برابرخ واهد بود. پس طول سايه      مساوي   (خود جسم)‌ خواهد بود.

طرز رسم سايه در نما:

ساده ترين روش سايه زدن در نما با زاويه 45 درجه بدين گونه عمل مي كنيم كه پلان را در زير يا بالاي خطر زمين قرار داده و از گوشه هاي نقاط پيش آمدگي خطوط با زاويه 45 درجه رسم كرده و هر جا پلان را قطع كرده از آن نقاط به نما منتقل نموده و حد فاصل پيش امدگي و خط سايه را پيدا كرده و آن قسمت را سايه مي زنيم و يا در پلان قسمت هاي پيش آمدگي را تحت زاويه 45 درجه رسم كرده و هر جا پلان را قطع نمود اندازه گرفته و همان اندازه را در نما جدا نموده و سايه كاري مي كنيم. 

پلان موقعيت محل (SITU ATION PLAN): 

به طور خلاصه پلان موقعيت محل ، پلاني است كه بتواند وضع ساختمان و همچنين موقعيت قرار گرفتن آن را نشان مي دهد. مثلا” به طور مثال زمين شمالي است يا جنوبي يا غربي است يا شرقي و يا در چه قسمتي از خيابان واقع شده است. معمولا” با مقياس هاي 200:1 تا 500/1 براي (پلان موقعيت يك ساختمان معمولي) و مقياس هاي 500/1 تا 1000/1 براي ترسيم پلان موقعيت مجموعه هاي مسكوني كوچك استفاده مي كنند. 

پلان موقعيت ساختماني ( SITE PLAN) سايت پلان: 

سايت پلان : 

در سايت پلان تمام جزئيات يك مجموعه از قبيل پار كينگ و فضاهاي سبز و ميدانهاي ورزشي و محوطه سازي و…. غيره را رسم مي كنند. ولي در پلان موقعيت محل فقط محدودهء زميني كه يك ناحيه مسكوني را مشخص مي كند مورد نظر است .

هدف از سايه زدن در سايت پلان :

هدف سايه زدن در سايت پلان مشخص كردن ارتفاع ساختمانها از همديگر مي باشد. اين مجموعه ممكن است ساختمانها از هم جدا بوده و يا به هم ديگر ارتباط داشته باشد. 

درهر حال بااين روش مي توان هم زيبايي خاص به پروژه داد وهم اختلاف ارتفاع ساختمانها را مشخص نمود.

رسم سايت پلان:

فرض كنيم كه مجموعه را از بالا نگاه مي كنيم هرچه از بالا مي بينيم در روي كاغذ پياده مي كنيم . دراين حالت فقط محدودهء‌پشت بامها و خرپشته ها و فضاهاي سبز و محوطه سازي و پاركينگ و…. و غيره خواهد بود.

پي ( شالوده )

پي حد فاصل بين زمين و ساختمان است به بيان ديگر ساختمان بوسيله پي به زمين متصل شده و بارهاي وارده را از بنا (‌ستونها و ديوارها )‌گرفته و به يك نسبت پخش و به زمين منتقل مي كند، ابعاد پي بستگي كامل به وزن بنا نيروهاي وارده بر آن نوع خاك و مقاومت زمين دارد: پيها را نسبت به نوع مصالح و سيستم ساخت آن مي توان به دو گروه تقسيم كرد.

گروه 1 – شامل انواع پي از نظر نوع مصالح آن مانند :

1- پي هاي سنگي 

2- آجري 

3- شفته اي 

1-  بتوني و بتون مسلح ( بتن + فولاد )

2- پي فلزي 

3-  پي شمعي 

گروه 2 – شامل انواع پي از نظر سيستم ساخت آن  مثل پي هاي تكي نواري ، صفحه اي ، پي مشترك و پيهاي كلاف شده كه در زير به شرح آنها مي پردازيم .

انواع پي از نظر نوع مصالح :

1 – پي سنگي : 

اين پي از سنگهاي طبيعي و در مناطق كوهستاني كه سنگ در دسترس مي باشد ساخته مي شود. سنگي كه براي اين گونه پيها انتخاب مي گردد ، بايد سالم ( نپوسيده ) باشد و از انواع سنگهاي لاشه شكسته باشد. 

سنگهاي قلوة‌اي به علت صيقلي و مدور بودن آن براي پي سازي مناسب نمي باشد زيرا حالت ناپايداري به پي مي دهد سطح پي سازي با سنگ بايد از ديواري كه روي آن قرا ر دارد ، وسيعتر بوده و از هر طرف ديوار حداقل 15 سانتيمتر به عنوان رسته گسترش داشته باشد .

پي سازي با سنگ با سه نوع ملات ساخته مي شود و بستگي به مقدار بار وارده دارد اگر بار كمتري وارد شود از ملات كل آةك و ماسه آهك و اگر با ر بيشتري وارد شود از ملات با تارد وهمچنين اگر خيلي زياد وارد شود از ملات ماسه و سيمان استفاده مي شود . زاويه پخش بار در پي هيا سنگي در حدود 45 درجه مي باشد.

2 – پي آجري : 

در ساختمانهاي كوچك و ساختمانهايي استفاده مي شود كه بار وارده كم باشد . اين پي بايد داراي ريشه اي به اندازه 15 تا 20 سانتيمتر از طرفين ديوار روي آن باشد. عرض پي كني 30 تا 40 سانتيمتر از عرض ديوار بيشتر است . زاويه پخش بار در پيهاي آجري در حدود 60 درجه مي باشد براي صرفه جويي در مصرف آجر بهتر است آن را به شكل پلكاني بسازند.

3 – پي شفته اي : 

پي شفته اي ساده ترين و درعين حال ابتدايي ترين پي سازي براي ساختمانهيا كوچك 2 يا 3 طبقه آجري است . شفته خميري است از مخلوط خاك ، آب ، شن و گرد آهك كه در هر متر مكعب خاك بين 200 تا 250 كيلوگرم آهك بكار مي رود و گاهي نيز بنا بر لزوم مقداري پاره سنگ به آن مي افزايند.طريقه شفته ريزي بدين صورت است كه شفته را در پي ريخته و پس از آن كه شفته به حدود 20 يا 30 سانتيمتر رسيد آن را در يك سطح افقي هموار مي كنند و يك روز آن را به حالت خود مي گذارند، تا آب آن دراثر تبخير يا جذب در خاك ، كاهش يابد(‌اصطلاحا دو نم شود)‌. سپس آنرا با وزنه سنگيني مي كوبند تا كاملا متراكم گردد.

مجددا به همان ارتفاع شفته ريزي انجام گرفته و تا پر شدن پي همچنان ادامه مي يابد. 

4 – پي بتني : 

بتن را مي توان يكي از مقاومترين و مستحكمترين سنگهاي مصنوعي دانست . بهترين پي در كارهاي ساختماني پي بتوني است كه از مقاومت بالايي برخوردار است و براي تمام ساختمانها مخصوصا در مناطق زلزله خيز بايد ساختمان را حتما با پي بتوني ساخت ( بتون + ميل گرد)‌ زاويه پخش بار در پيهاي بتوني بين 30 تا 45 درجه مي باشد. 

لذا مي توان اين گونه پيها را پلكاني يا به صورت هرم ناقص ساخت و از مصرف اضافي بتن صرفه جويي نمود . پي سازي با بتون بدين طريق انجام مي گيرد. كه ابتدا كف پي را به اندازهء‌تقريبي ده سانتيمتر بتن كم سيمان به نام بتون (‌مگر)‌درهر متر مكعب 50 كيلوگرم سيمان مي ريزند، كه سطح خاك و بتن اصلي رااز هم جدا كرده همچنين سطح پي را با تخته قالب بندي مي كنند.

پس از آماده شدن قالب آرماتور آن را مي گذارند و بتن ساخته شده را داخل قالب ريخته و مي كوبند ويا با ويبراتور (لوزاننده )‌به آن لوزش مي دهند تا بتون اصطلاحا جا بيفتد، يعني دانه هاي شن و ماسه در بتون عمل جاي گيري را كاملا انجام دهند و متراكم گردند.بارگذاري روي پيهاي بتوني بايستي حداقل هفت روز پس از پي ريزي انجام گيرد.

 ضمنا” بايد توجه داشت ، چنانچه بتون از نوع مسلح باشد بايد ابتدا ميل گردها در قالب جاسازي شده سپس بتون ريزي صورت گيرد.

5 – پي هاي فلزي ( شالوده هاي شبكه فولادي )‌: 

در صورتي كه بارهاي وارده بر ستون سنگين بوده يا ظرفيت باربري مجاز خاك ( منساب خاك )‌كم باشد ، گاهي براي ستونهاي فولادي از شالوده هايي باشد كه فولادي استفاده مي شود . چون از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست كمتر مورداستفاده قرار ميگيرد.

6 – پي هاي شمعي : 

اگر پي كني و پي سازي در عمق 10 متر و بيشتر باشد به دليل سستي خاك پي كني شمعي استفاده كرد. بدين روش كه شمعهاي مقاومي از جنس چوب يا فلز و يا بتون در محل پي سازي مي كوبند تا سطح مقاومي براي تحمل بارهاي وارده به وجود آيد. نوك كليه شمعها تيز بوده واين شمعها را با دستگاهي به نام شمع كوب در داخل زمين مي كوبند. قطر شمعها معمولا بين 20 تا 30 سانتيمتر وبه طول 8 تا 10 متر مي باشد.

گروه 2 – انواع پي از نظر سيستم ساخت 

1 – پي تكي ( منفرد)‌: 

پي تكي معمولا براي ساختمان 3 الي 4 طبقه استفاده مي شود كه بار وارده از ساختمان نسبتا كم است . از طرفي احتمال نشست غير يكنواخت زمين وجود نداشته باشد. 

سطح مقطع پي هاي تكي مي تواند به شكل مربع ، مرقع مستطيل چند گوشه ،‌دايره ويا هر شكل ديگري باشد براي صرفه جويي ممكن است پي را به صورت پلكاني يا شيب دار ساخت .

پي هاي نواري : 

پي هاي نواري به پيهايي اطلاق مي شود كه طول پي نسبت به پهناي آن زياد باشد ،‌موارد استفاده اين پي در مواقعي است كه فاصلهء‌پيها از يكديگر كم بوده يا در زير يك ديوار و يا زير ستون و ديوار تواما گرفته باشد .

3 – پي صفحه اي (‌راديه ژنرال )‌: 

از اين گونه پي ها در مواردي استفاده مي شود كه بارهاي وارده از ساختمان بسيار زياد بوده ( بار آسمانخراشها )‌ويا مقاومت زمين به قدري كم باشد كه جهت انتقال بار به خاك تمام سطح زير ساختمان مورد لزوم قرا رگيرد. پي صفحه اي به صورت يكپارچه از بتون آرمه در سرتاسر زير ساختمان ساخته مي شود كه تمام ستونها و ديوارها برروي آن قرار مي گيرد.

4 – پي هاي مشترك : 

هرگاه براي دو يا چند ستون يك پي ساخته شود، پي را  مشترك گويند پي مشترك وقتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه :

1 – فاصله پي ها از يكديگر كم بوده، يا طوري باشد كه سطح پي ها يكديگر را بپوشاند.

2 – يكي از پي ها در كنار زمين همسايه قرار گرفته باشد.

3 – وقتي كه به علت طول زياد يك بنا مجبور باشيم.

ساختمان را با درز انبساط (ژوئن) بسازيم در اين صورت براي ستون هاي مجاور درز انبساط پي مشترك در نظر مي گيرند. 

5 – پي باسكولي : 

براي جلوگيري از چرخش فنداسيون و نيرو در كنار ديوار همسايه فنداسيون باسكولي يا استراپ بيم استفاده ميشود. 

6 – پي هاي كلاف شده: 

هرگاه پي هاي منفرد توسط نيروهايي از بتن آرمه به يكديگر متصل و كلاف گردند، پي را كلاف شده مي نامند و تيرهاي بتون آرمه ذكر شده را نيز شناژ گويند. پي هاي كلاف شده ، بهترين نوع پي در مناطق زلزله خيز بشمار مي روند. 

پله (پلكان در ساختمان):

پله وسيله ارتباطي بين دو اختلاف سطح را پله مي نامند. يكي از مهمترين قسمتهاي هر ساختمان پلكان آن است. پلكان به قسمتي از ساختمان اطلاق مي شود كه رابطه بين طبقات و اختلاف سطح موجود بين دو قسمت باشد.

انواع پلكان: 

يك آرشيتكت هنگام طراحي يك بنا سعي مي نمايد از عنصر پله در جهت زيبايي بنا نيز بهره برده و خود پلكان را به عنوان يك عضو (عنصر) زيبا مطرح نمايد. پلكان ها در اشكال مختلف طبق قوواعد و برابر با مقررات و آئين نامه هايي در ساختمان به كار گرفته مي شود. پله هاي مدرن امروزي كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند به شرح زير مي باشد.

1 – پله يك طرفه.    2 – پله دو طرفه.   3- پله سه طرفه.   4 – پله چهار طرفه.    5 – پله 4/1 در گردش.    6 – پله 2/1 در گردش.    7 – پله پيچ.    8 – پله نيمه بيضي.    9 – پله دايره اي شكل.    10 – پله آزاد.    11 – پله معلق.    12 – پله فوار – اضطراري و موارد ديگر كه به شكلها و فرمهاي مختلف با مصالح گوناگون ساخته مي شود. 

محاسبه پله : 

قبل از طراحي و ترسيم هر پله اي بايد محاسبه پله را انجام داد يعني بايد معلوم شسود كه براي يك ارتفاع مشخص و معين (حد فاصل عمودي دو اختلاف سطح) چند عدد پله لازم است و ارتفاع و كف هر كدام از تك پله ها چند سانتيمتر خواهد بود. روش هاي گوناگوني براي محاسبه پله وجود دارد. اما بيشتر از همه اين فرمول مورد استفاده قرار مي گيرد:      2 a  + b = 62 …. 65 cm   در فرمول فوق ارتفاع هر كف پله با حرف  a و كف پله با حرف  b مشخص گرديده است و 65 تا 62 سانتيمتر عدد ثابت و اندازه قدم معمولي انسا مي باشد. براي استفاده از اين فرمول بايد يكي از دو مجهول را داشته باشيم. مناسب ترين ارتفاع براي پله هاي منازل مسكوني 16 تا 5/18 سانتيمتر مي باشد، پس هر عددي بين 16 تا 5/18 سانتيمتر براي ارتفاع پله منازل مسكوني مناسب است. 

حال مي خواهيم براي ارتفاع مشخص شده 40/3 متر پله اي محاسبه كنيم، ابتدا بايد 40/3 متر را به عدد صحيحي تقسيم كنيم كه حاصل تقسيم عددي باشد بين 16 تا 5/18 سانتيمتر . مي دانيم كه تعداد پله ها هميشه عددي صحيحي است ولي ارتفاع پله      ( a ) را ميتوان تا دو رقم بعد از مميز نيز حساب كرد. 

سپس عدد به دست آمده را دو برابر مي كنيم و از عدد 62 يا 65 سانتيمتر كسر مي كنيم و حال تا كف پله به دست آيد. 

ارتفاع 40/3 متر را به عدد 20 تقسيم مي كنيم تا ارتفاع هر تك پله به دست آيد: 

17 = 20 : 340 

براي ارتفاع 40/3 متر به تعداد 20 پله نياز داريم كه ارتفاع هر تك پله 17 سانتيمتر مي باشد. 

16 * 2 = 34  cm  = 2 a

65 – 34 = 31 cm  =  6

64 – 34 = 30  cm  = 6

63 – 34 = 29 cm  = 6

62 – 34  =  28  cm = 6

پس ما مي توانيم براي طراحي پله يكي از 4 اندازه مختلف را انتخاب كنيم (باتوجه به طول پله) و طراحي نمائيم. 

براي محاسبه پله هايي كه بخواهند ارتفاع تك پله ها   ( a ) كمتر از 15 سانتيمتر باشد از فرمول    ( a + b = 48 cm) استفاده مي كنند. اين فرمول بيشتر به نام فرمول راحتي معروف است. از اين گونه پله ها در بيمارستانها ، كودكستانها و غيره استفاده مي گردد. 

اجزاء پله (مشخصات فني):

پله در نقشه هاي ساختماني در سه حالت پلان ،  برش ، نما ترسيم مي شود و در اين سه حالت با واژه هاي فني ويژه پله ها آشنا مي شويم. 

1 – تعداد پله : 

تعداد پله ها بستگي به مقدار دو اختلاف سطح دارد. تعداد پله ها در هر طبقه مسكوني بين 16 تا 20 عدد مي باشد. تعداد پله اي كه در پلان ترسيم مي شود هميشه در هر بازو يك كف كمتر از تعداد واقعي دارد. زيرا كف آخرين پله با كف پاگرد يكي مي باشد. تعداد پله ها هميشه عدد صحيح مي باشد. 

2 – كف پله : 

كف پله به سطحي گفته مي شود كه پا روي آن قرار مي گيرد. 

3 – طول پلهك 

طول پله عبارت است از جمع كف پله هاي حساب شده با احتساب يك كف كمتر براي هر بازو پله.

4 – شيب يا زاويه پله: 

شيب يا زاويه پله بستگي كامل به نسبت اندازه كف و ارتفاع پله دارد. هر چه اندازه كف پله بيشتر و ارتفاع آن كمتر باشد شيب پله كمتر و به عكس هر چه اندازه كف پله كمتر و ارتفاع بيشتر باشد، شيب زيادتر خواهد شد. شيب پله هاي منازل مسكوني تقريبا” 30 درجه است. 

5 – عرض پله : 

عرض در پله ها يكسان نيست، عرض پله هاي منازل مسكوني 10/1 سانتيمتر تا 30/1 و پله هاي زيرزمين و پله هايي كه زياد مورد استفاده قرار نمي گيرد 90 سانتيمتر تا 100 سانتيمتر است. 

6 – چشم پله : 

چشم پله عبارت است از فاصله بين بازو هاي پله. چشم پله غير از پله هاي يك طرفه در تمام انواوع پله وجود دارد. حداقل عرض چشم پله مساوي است با 20 سانتيمتر به عبارت ديگر فضاي موجود بين دو رديف پله را چشم پله مي نامند. 

7 – خط جهت يا خط مسير پله : 

خط مسير با خط جهت درست در وسط عرض پله ترسيم مي شود، جهت حركت در روي پله و به معني ديگر شروع و اتمام پله را نشان مي دهد. (جهت بالا رفتن پله را نشان ميدهد).

شروع خط مسير با دو خط موازي كنار خط مسير يا يك دايره كوچك و يا يك نقطه توپو و اتمام خط مسير را معمولا” با يك فلش نشان مي دهند. خط مسير را نازكتر از خطوط اصلي نقشه ترسيم مي كنند. 

8 – خط برش پله : 

ميدانيم كه پلان عبارت است از يك برش فرضي افقي از ارتفاعي است كه مشخصات هر چه بيشتر ساختمان از آن ارتفاع ديده و ترسيم شود (تقريبا” از 3/2 تا 4/3 ارتفاع طبقه مورد ترسيم) پس هنگام ترسيم يك پلان بايد توجه داشت كه اين برش فرضي افقي شامل پله نيز خواهد شد، در نتيجه پله نيز بريده مي شود. چون پله ها بر سطح زمين عمود نيست و تحت زاويه اي در اختلاف سطح يا دو طبقه ساختمان را به يكديگر مربوط مي سازد پس در اين صورت بايد قسمتي از پله ترسيم شود. يعني آن مقدار پله كه تقريبا” 3/2 تا 4/3 ارتفاع يك طبقه را شامل مي شود و بقيه پله ها كه در قسمت بالاي ارتفاع 3/2 تا 4/3 است ترسيم نشود. 

در اين حال چنانچه ساختمان دو طبقه باشد و فقط يك پله دو طبقه را به هم مربوط سازد ميتوان بقيه پله ها را با خط چين در پلان نشان داد و از خط برش پله صرف نظر كرد.

پس هر پله اي كه ترسيم مي كنيم اعم از اين كه زير آن پله اي وجود داشته باشد يا نداشته باشد دو خط نازك در پلان تقريبا” 3/2 يا در 4/3 طول پله مي كشيم تا محل عبور برش فرضي مشخص شود، اگر در زير پله ها پله ديگري وجود داشت دو خط نازك برش بصورت خط پر رسم مي شود و اگر پله ديگري وجود نداشت خط زير به صورت خط پر و خط نازك ديگر در بالا به صورت خط چين رسم مي شود و لپه هاي 3/1 يا 4/1 انتهايي نيز بصورت خط چين رسم مي شود همچنين ادامه خط مسير همان قسمت هم بصورت خط چين رسم مي شود. 

9 – سرگير پله : 

سرگير پله يا حد فاصله بين دو رديف پله كه روي هم قرار مي گيرند، نبايد از 2 متر كمتر باشد. 

10 – نرده يا جانپناه يا دست انداز پلكان: 

نرده  براي حفاظت و ايمني در قسمتهاي آزاد پلكان ساخته مي شود. ارتفاع نرده يا جانپناه پلكان طبق استاندارد حداقل بايد 85 سانتيمتر عمود از كف پله ها باشد. جنس نرده پلكان ممكن است با چوب يا انواع پروفيل هاي فلزي و يا شيشه و فلز و يا چوب و يا فلز و نظاير آن ساخته شود. 

11 – فضاي پلكان : 

شامل مسحت سطحي از ساختمان است كه پلكان در آن ساخته مي شود. 

12 – ايستگاه مابين پلكان (پاگرد):

ايستگاه مابين پلكان كه براي رفع خستگي ساخته مي شود به پاگرد معروف است كه حداقل اندازه آن برابر عرض يك پلكان مي باشد. 

13 – كادر مشخصات پله : 

مشخصات پله ها را به دو گونه نشان مي دهند. 

الف – روي خط مسير به صورتي كه در شكل زير نوشته شده است سمت چپ اول تعداد   بعد ارتفاع و بعد كف پله ها را مي نويسند. 

اين روش زياد مورد استفاده قرار نمي گيرد. 

ب – روش دوم اين است كه در كنار هر پله حتي اگر تعداد دو يا سه پله بيشتر نباشد چه در پلان و چه در برش و نما مستطيل كوچكي مي كشند و مشخصات پله را به ترتيب ياد شده مي نويسند. 

14 – خط حجم پله : 

براي تجسم حجم پله خطي موازي يا خط شيب پله رسم مي كنيم. حجم پله نسبت به نيروهاي وارده بر تيرآهن پله در ساختمان هاي مختلف متفاوت است كه اين مقدار عبارت است از نمره تيرآهن به علاوه 4 سانتيمتر بابت اندود و موارد ديگر. 

پله پيچ :‌

اين پله داراي نماي زيبا مي باشد و معمولا” از مصالح گوناگون آجري (آجر و آهن) بتني و فلزي ساخته مي شود. پله پيچ علاوه بر زيبايي، مساحت كمي را اشغال مي نمايد. اين پله به صورت مارپيچ طبقات را به يكديگر وصل مي نمايد. پله پيچ به دو شكل ساخته مي شود.  1 – با چشم پله .    2 – بدون چشم پله. در مواقعي كه فضا كم باشد استفاده مي شود. 

پله گردان : 

اين پله نيز از انواع پله پيج بوده و با فرض اينكه اين پله فضاي زيادتري را اشغال مي نمايد، معمولا” پله پيچ فاقد ستون و اتكاء مي باشد. اتصال اين پله از شروع پله به فنداسيون و در اختتام ، پله به سقف مي باشد. براي ساختن پله گردان بيشتر از اسكلت بتون آرمه استفاده مي شود. 

پله معلق : 

اين پله در قسمتهاي خارجي ساختمان ساخته مي شود، اين پله براي ارتباط دادن دو سطح خارجي به يكديگر به كار مي رود. معمولا” اين پله ها از دو نوع مصالح ساخته مي شود: 1- نوع سنگين مثل بتوني (بلوك بتون).      2 – نوع سبك مثل فلزي. 

پله هاي آزاد: 

پله هاي آزاد به منظور عبور و مرور ورودي ساختمان نسبت به حياط و يا داخل ساختمان بين ساله هاي نهارخوري و پذيرايي قرار مي گيرند. ساختمان اين نوع پل ها به طور كلي از 4 تا 5 پله تجاوز نمي كند. 

پله فرار (اضطراري):

اين پله در ناحيه خارج ساختمان ساخته مي شود. از مصالح مختلف (تيرآهن و پوشش طاق ضربي – اسكلت بتوني – فلزي) ساخته مي شود. از مصالح سنگين كمتر استفاده مي شود و بيشتر از فلز استفاده مي شود و به شكل پله حلزوني به صورت پيش ساخته است و از مقاومت كافي نيز برخوردار مي باشد. 

آسانسور يا بالابر: 

آسانسور عبارت است از اطاقك چوبي يا فلزي كه به وسيله سيم و قرقره خصوص متصل بوده و در ارتفاع ساختمان مي تواند جا به جا شود. آسانسورها برحسب موقعيت محل و كار بردن آنها به چند گروه تقسمي مي شوند. 

الف – آسانسورهايي كه مخصوص بالا بردن اشخاص بوده و ظرفيت آن برحسب تعداد افراد و محل مورد نياز توسط مهندسين برآورد مي گردد. 

ب – آسانسورهايي كه به منظور حمل بار و مصالح ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد. 

ج – پله هاي برقي يا تسمه نقاله نيز يك نوع آسانسور بوده كه حركت خطي وام با حركت قائم انجام مي دهند و بيشتر در ساختمان متروها و فروشگاههاي برزگ احداث مي گردد و از نظر ايمني تابع قوانين و آيين نامه هاي ساختماني است. 

ديوار اطراف و محل آسانسور را معمولا” از بتن آرمه مي سازند و نقاطي كه در طبقات محل خروج بوده به صورت يك درگاه خالي مي گذارند. در ناحيه پايين آسانسور حدود 140 سانتيمتر گودتر پي سازي مي شود و به سادگي بتوان فنر و لاستيك مخصوص سانسور را نصب نمود. 

در قسمت فوقاني نيز حدود 180 سانتيمتر به صورت اطاقك كوچك در نظر گرفته كه محل مناسب براي نصب قرقره و ترانسفورماتور و تشكيلات آسانسور قابل استفاده باشد.

ترسيم پلان شيب بندي : 

ديد افقي بام را كه در آن ديوارهاي خارجي بنا (با احتساب قرنز) و خط مسير شيب بام به طرف ناودانها و خر پشته ، همچنين فضاهائي كه به عنوان نورگير (پاسيو) از قسمتهاي مختلف بام بيرون آمده و مشخص مي شوند، پلان شيب بندي مي نامند. 

به طور كلي بام ساختمانها را به دو طريق مي سازند: 

الف – بام صاف يا مسطح.

ب – بام شيب دار.

ج – بام صاف يا مسطح.

ساده ترين و ارزان ترين نوع پشت بام از نوع مسطح است كه ميتوان ساخت ولي چندان اثري بر زيبايي بنا نمي گذارد. 

بام شيب دار كه خود به چندين نوع ساخته مي شود: 

1 – شيب يك طرفه .        2 – شيب دو طرفه.           3 – شيب چهار طرفه.           4 – پروانه اي.            5 – شيب منحني شكل.            6 – جناقي يا 7 و 8 

و غيره.

شيب بندي : 

در نقشه هاي ساختماني پلاني به عنوان پلان شيب بندي مورد مطالعه و ترسيم مي باشد، اين پلان وضع شيب پشت بام را مشخص كرده كه حركت آب باران و برف و يا مواردي چو شستشوي را با حركت سريع به طرف ناوداني ميسر مي سازند. اجراي شيب بندي و كف خواب گذاري بر اتصالات قطعه لوله انتهائي و مساله قيراندود آن و مراحل بعد از آن از ويژگي خاصي برخوردار مي باشد كه بايستي به نكات اصولي و فني هر مورد نهايت توجه را مبذول داشت. شيب بندي به دو حالت انجام مي گردد. 

الف - شب بندي رد جهت قسمتهاي مياني پشت بام:

1- در اين حالت اجراي لوله هاي آب باران از ميان ستونهاي آجري كه در قسمتهاي مياني ساختمان ساخته شده انجام مي گردد.

2-  چنانچه وضع طراحي ساختمان طوري باشد كه ستونهاي مياني و يا لغازهاي وجود نداشته باشد حركت آب باران پشت بام به طرف سرويسها و آبريزها قابل توجه مي باشد. بايد توجه داشت كه هرگونه لوله آب باران به لوله هاي فاضلاب وصل نشود. زيرا گازهاي حاصل از چاه فاضلاب به راحتي از لوله مذكور به سطح پشت بام مي رسد. 

ب – شيب بندي در جهت كناره و يا گوشه هاي پشت بام:

ميزان لولهء آب باران را از وسط پشت بام عبور نداد بلكه لوله هاي آب باران را به طرف كناره ها و ياگوشه هاي ساختمان عبور داد . بايد توجه داشت كه شيب بندي در ساختمانهايي كهدر موقعيت كنار كوچه و يا خيابان مي باشد، هدايت آب باران به خارج از ساختمان ومحوطه غير اصولي خواهد بود.

درصد شيب : 

معمولا طول شيب تا اندازه پنج متر با كششي كافي تا 3% به طرف سوراخ ناوداني به خوبي انجام مي شود. 

شيب بيشتر از 3% غير استاندارد بوده ،‌چرا كه وزن سقف از شيب بندي زياد شده و در ثاني گنجايش لوله در مواقع بارندگي شديد عدم توانايي كشش آب را خواهد داشت .

شيب لازم براي طول تا 3 متر 2%‌ و شيب لازم براي طول 2 متر يا كمتر از آن 15%‌ طول كافي خواهد بود. ( براي ناودانيهاي وسط )‌اين درصد در پلانهاي شيب بندي با فلش كه جهت حركت وهدايت آب را نشان مي دهد و مقدار شيب تعيين شده در بالاي خط شيب مشخص مي گردد. در برخي از نقشه ها با روش كد گذاري نيز مقدار شيب تعيين مي شود.

مصالح شيب بندي : 

براي شيب بندي ( شيب سازي )‌از مصالح مختلف مانند خرده آجر- جوشهاي كارخانه هاي آجرپزي – سوخته زغال سنگ سركف كارخانه ذوب آهن – سنگهاي متخلخل سنگ پاني همواره با ماسه سيمان به عيار مناسب استفاده مي شود . 

چنانچه بتوان از بتون آلوميناتي براي شيب بندي استفاده نمود به علت كاهش وزن بتون تا 800 كيلوگرم نوع انتخاب مصالح بهتر خواهد بود.

عايق كاري :

در ساختمان معمولا سه نوع عايق كاري وجود دارد كه عبارتند از : 

عايق رطوبتي ، عايق صوتي ، عايق حرارتي ، دراينجا به شرح عايق رطوبتي مي پردازيم براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان از عايق كاري با قير و گوني استفاده مي كنند،‌خاصيت گوني در قير مثل خاصيت آرماتور در بتون است ( از ترك خوردن و روان شدن قير جلوگيري مي كند )‌ سطوح زير قيرگوني بايد كاملا صاف و تميز باشد اگر سطح زير قيرگوني صاف نبود بايد روي آن را با يك قشر ملات ماسه و سيمان به ضخامت حدود دو سانتيمتر اندود نموده و سطح آنرا كاملا صاف كرد.

عايق كاري در روي سطوح مرطوب و هواي باراني و درجه حرارت كمتر از چهار درجه سانتيگراد به هيچوجه مجاز نبوده سطح عايق كاري شده بايستي از هرگونه صدمه ومجاورت باعوامل خورنده نظير آةك محافظت شود. 

عايق كاري به دو صورت افقي وعمودي انجام مي گيرد:

1 – عايق افقي را در كف اطاقها – پشت بام – كف زيرزمين – روي پي ها تراسها – كف سرويسها انجام مي دهند.

2 – عايق كاري عمودي معمولا در ديوارهاي زيرزمين براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به داخل انجام مي شود.

قيرهاي مصرفي در عايق كاري را نبايد از حدود 177 درجه سانتيگراد بيشتر حرارت داد ، درغير اين صورت قير خاصيت اصلي خود را از دست مي دهد قير بايد تا هنگامي كه گرم به صورت مايع و روان است مصرف گردد براي هر لايه قير 1.5 كيلوگرم در متر مربع قير لازم است كه بطور يكنواخت برروي آن سطح پخش مي گردد. در كف و بام و ديوارهاي زيرزمين و نظاير آن عايق كاري بيش از يك قشر انجام مي شود بايد لايه هاي متوالي عايق عمود بر يكديگر قرار گيرند ورقهاي عايق بايد از هر طرف حداقل به اندازه ده سانتيمتر در جهت حركت آب همديگر را بپوشاند.

قيرهاي مورد مصرف در عايق كاري برحسب نقطهء نرمي و درجه نفوذ آنها نامگذاري شده اند نفوذپذيري قيرعبارتست از مقدار فرو رفتگي سوزني كه وزنه 100 گرمي به آن متصل است و روي سطح قير با درجه حرارت 25 درجه سانتيگراد در مدت 5 ثانيه قرار داده مي شود. 

هرچه درجه نفوذ قير كمتر باشد قير سخت تر بوده و درجهء نفوذ بيشتر نشانهء نرمي قير است در نتيجه روي اين اصل در مناطق سردسير قير نرم و در مناطق گرمسير قير سخت جهت ايرولاسيون مصرف مي گردد.

سنگ و قلوه سنگ : 

دركف اطاقهاي ساختمان براي طبقه همكف مي توان به جاي قير و گوني از سنگهاي قلوه ويا سنگ شكسته (‌ماكادام )‌استفاده نمود بلوكاژ يعني حدود تقريبا پنجاه سانتيمتر خاك كف ساختمان را بر مي دارند وبه جاي آن از سنگهاي نامبرده مي ريزند و تا آنجا كه مقدور باشد با وزنه اي مي كوبند تا خوب جايگير شود و روي آن عمليات كف سازي راانجام مي دهند چون لاي سنگها خاك وجود ندارد و سنگ هم آبكش نيست . بنابراين كف ساختمان خشك مي ماند.

ابزارهاي عمومي ساختمان ( بنايي )‌

1 – شمشه چوبي و كاربرد آن : 

در اندازه هاي مختلف از لحاظ مقطع و طول تهيه و مورد استفاده قرار مي گيرد. حداقل طول آن 70 سانتيمتر و حداكثر طول آن 3 متر حداقل ابعاد مقطع 3*3 و حداكثر 5*5 سانتيمتر است .

بيشتر در كارهاي اجرايي و نماسازي استفاده مي شود.

2 – شمشه آهني : 

از پروفيلهاي سبك ( قوطي فلزي )‌ساخته مي شود از لحاظ طولي تا ارتفاع سه متر مورد استفاده قرار گرفته و معمولا براي ساخت آن مي توان از مقطع 4*4 سانتيمتر استفاده كرد.

3 – شمشه آلومينيومي : 

اين نوع شمشه بهترين نوع شمشه است كه در كليه كارها مورد استفاده قرار مي گيرد و در مقاطع مختلف وبه صورت پروفيلهاي تو خالي در طولهاي مختلف موجود و بسيار سبك است و امروزه به جاي شمشه چوبي و آهني به كار مي رود و بسيار متداول است .

4 – شاقول و كاربرد آن : 

شاقول از قسمتهيا مختلفي تشكيل شده است .

الف – وزنه كه مخروطي شكل بوده و از وزن سبك 50 گرمي تا وزنه 450 گرمي و از جنس برنج ويا مس موجود است .

ب – تركي يا ورقه تنظيم فاصله ريسمان با ديوار كه از ورق فلزي به ضخامت 1 الي 2.5 ميليمتر ساخته شده و ضلع تركي مربع شكل برابر قطر مخروط است .

ج – ريسمان شاقول كه بايد محكم و مرغوب باشد . از نخ ابريشمي بسيار مناسب بوده و دور يك ميله پيچيده مي شودو پس ازعبور از سوراخ تركي به پيچ اتصال به وزنه متصل مي شود. كاربرد شاقول دراستقرار ستونها اجراي ديواركشي و در كارهاي ديگر بنايي مانند نصب در و …..غيره است .

4 – ريسمان كار : 

ريسمانكار از جنس نخ پنبه وابريشم ويا پلاستيكي (‌نايلوني )‌به قطر حدود 0.5 ميليمتر است و در كارهاي مختلف ساختماني براي يكسان ( يكبار )‌و ميزان كردن نما به كار مي رود براي نصب در و غيره نيز كاربرد دارد.

5 – ترازو و كاربرد آن : 

‌ترازو وسيله اي است كه از يك ظرف بسته كپسولي شكل ( استوانه اي )‌شيشه اي كوچك تشكيل شده است . داخل كپسول از مايع روشني ( مانند آب والكل )‌پرشده و يك حباب هوا در داخل آن است در حالت تراز حباب هوا د روسط شيبشه بين دو خط وسط قرار مي گيرد.

اين ظرف كپسولي شكل شيشه اي رادر داخل شيشه هاي كوچك 110 الي 60 سانتيمتري قرار مي دهند تا روي كار قرار گرفته آن را شاقول و تراز كند.البته اگر اين وسيله در مقطع عرضي قرار گيرد كار شاقول واگر در مقطع طولي قرا رگيرد كار تراز راانجا مي دهد از جنس چوبي – آهني آلومينيومي ساخته مي شود و بعضي از ترازها آهن ربايي هستند براي چسبندگي و نصب راحت روي فلزات و ستونها از اين تراز استفاده مي شود از جنس پلاستيك نيز ساخته شده است .

6 – گونيا : 

وسيله اي است فلزي كه از دو ضلع عمود برهم ( از پروفيل قوطي يا تسمه )‌ تشكيل شده است .

گونيا بر دو نوع است : گونياي صنعتي ، گونياي ساختماني گونياي صنعتي يك ضلع آن مدرج و ضلع ديگر دستگيره است و در گوشه داراي نشانه 45 است . گونياي ساختماني مدرج نبوده واز تسمه يا قوطي ساخته شده و دو ضلع آن همانند هم هستند گونياي ساختماني را مي توان از چوب نيز ساخت اندازه گونياي فلزي ساختماني : در اندازه هاي 30*30 و 30*50 ،40*70،60*80 سانتيمتر ساخته مي شوند.

7 – متر و كاربرد آن : 

متر وسيله اي است كه براي اندازه گيري و پياده كردن ابعاد كار مورد استفاده قرار مي گيرد و يكي از وسايل مهم  در كارهاي ساختماني و صنعتي است متر در انواع طولهاي مختلف ساخته مي شود.

متر با محافظ و جمع شونده در طولهاي 1تا 10 متر در كارهاي متفرقه كوچك مورد استفاده قرار مي گيرند و به راحتي باز و بسته مي شوند . و در طولهاي 10 الي 50 متري موجود است كه در متر كشيها مورد استفاده قرار مي گيرد. درايا پوشش و كيف ودستگيره جمع كننده است .

8 – كمچه :

وسيله اي است براي پهن و يكنواخت كردن ملات روي ديوار و يا كارهاي ديگر بنايي مانند سيمانكاري و غيره . كمچه با شكلهاي و كاربردهاي مختلف ساخته مي شود و داراي صفحه اي فولادي به شكل مثلث (سه گوش) يا ذوزنقه و يك دسته چوبي يا پلاستيكي است كه دسته به وسيله ميله اي به صفحه متصل است. ابعاد صفحه فلزي كمچه در نوك حدود 10 سانتيمتر و به طول 20 سانتيمتر است. نوك صفحه فلزي در شكلهاي گرد، تخت و تيز است. 

كمچه سيمانكاري داراي نوك تيز است و كمچه هاي كوچكي نيز با عرض كمتر ساخته مي شوند كه براي بعضي كارهاي ساختماني مانند بندكشي  و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند.

10 – وسايل حمل آجر: 

الف – فرغون حمل آجر:

اين وسيله با فرغون معمولي فرق چنداني ندارد و نظر به جاي جام فرغون معمولي داراي يك صفحه پشتي است كه براي مرتب چيدن آجر به كار مي رود. 

ب – زنبه: 

وسيله اي است براي جا به جايي آجر و مصالح ديگر است كه توسط دو نفر حمل مي شود و از دو طرف داراي يك جفت دستگيره است. زنبه داراي انواع فلزي و چوبي است. ابعاد آن به طول كو عرض 70 * 70 و به عمق 10 سانتيمتر است. 

11 – فرغون و كاربرد آن:

وسيله اي است كه براي جا به جايي مصالح ساختاني به كار ميرود و ميتواند حدودا” 100 الي 150 كيلوگرم مصالح را حمل كند. داراي دو دسته در انتها است و به وسيله يك نفر قابل حمل است. داراي يك چرخ كوچك يا بزرگ فلزي،‌ لاستيكي توپر و يا لاستيكي تيوپ دار (بادي) است.

12 – شمشه ملات و كاربرد آن:

وسيله اي است چوبي يا فلزي كه به وسيله آن مقدار ملات روي هر رج را تنظيم كرده و از لحاظ بندكشي كار را ميزان مي كنند. طول آن حداكثر يك متر و حداقل 60 سانتيمتر است و داراي شكل مقطع   L شكل است كه يك لبه آن ضخامت و عمق ملات را از لبه كار مشخص مي كند. 

13 – استانبلي و كاربرد آن:

استانبلي به صورت ظرف و به شكل مخروط ناقص به ارتفاع 15 سانتيمتر و قاعده 25 سانتيمتر و قطر دهانه 50 سانتيمتر است و در اندازه هاي كوچكتر و بعضي موارد بزرگتر هم وجود دارد كه در كارهاي مخلتف مورد استفاده قرار مي گيرد. 

14 – بيل و كاربرد آن:

بيل در كارهاي ساختماني كاربرد متفاوتي دارد. براي كندن زمين براي هم زدن مصالح براي پخش خاك و مصالح و غيره در اندازه هاي متفاوت ساخته شده است. طول دسته حدود 100 تا 140 سانتيمتر است و جام در اندازه هاي مختلف كوچك – متوسط و بزرگ 15 * 20 و 30 * 20 و 35 * 25 سانتيمتر ساخته شده.

15 – تيشه و كاربرد آن (تيشه بنايي):

وسيله اي است كه براي شكستن آجر و ساختن نيمه ، سرقدي و كلوك و غيره و همچنين بعضي كنده كاري ها، ضربه زدن به محل هاي مورد نظر . تيشه از دو قسمت تشكيل شده است. 

الف : دسته تيشه: كه به طول حدود 30 سانتيمتر و به قطر 5/2 الي 3 سانتيمتر از چوب گرد استوانه اي خراطي شده است. 

ب : قمت فلزي كه از فولاد ساخته شده و داراي دو قسمت لبه تيز و قسمت ديگر آن كه چكش است وزن تيشه بين 450 الي 900 گرم است. 

16 – پيمانه مصالح و كاربرد آن: 

ملات بايد از مخلوط كردن نسبتهاي معيني از سيمان و ماسه و يا مصالح ديگر ساخته شود. براي رعايت اين نسبتها از پيمانه استفاده مي شود. پيمانه وسيله اي براي اندازه گيري حجمي مصالح است و در ابعاد مختلف ساخت مي شود. مثلا” 30*30*30 و يا 30*50*50 و غيره. 

وسايل ديگر بنايي وجود دارد كه فقط به ذكر نام آنها مي پردازيم. مانند : چكش پلاستيكي براي موزائيك فرش و غيره . ملاقه مخصوص سيمان كاري و غيره . كلنگ – پتك – قرقره مخصوص بالا بردن مصالح در ارتفاع و وسايل متفاوت.

وسايل شخصي كار حفاظت فردي:

1 – روپوش (لباس كار)     2 – كلاه ايمني    3 – كمربند ايمني (براي كار در ارتفاع روي داربست)    4 – كفش كار    5 – دستكش كار در انواع مختلف (پلاستيكي، پارچه اي و چرمي)   6 – ماسك (محافظ تنفسي)     7 – عينكهاي مخصوص ضد نور، جوشكاري، گرد و خاك    8 – مچبند      9 – چكمه پلاستيكي

وسايل و ماشين آلات ساختماني: 

براي آشنايي فقط به نام آنها مي پردازيم (در اندازه هاي مختلف و شكلهاي مختلف وجود دارد). 

1 – بين ميكانيكي (براي كندن و كانال و پي كني و غيره).

2 – گريدر (براي تسطيح زمين .

3 – بولدوزر (براي كندن زمين در محل وسيع).

4 – لودر (براي برداشتن مصالح و بار زدن مصالح به داخل كاميون).

5 – غلطك (براي كوبيدن زمين).

6 – جرثقيل (جرثقال).

7 – تاور كردن ( جرثقيل برجي).

8 – بتونير (براي ساخت بتن).

9 – ميكسر (براي حمل بتن).

10 – بونكر (براي حمل سيمان بصورت پودر فله.

11 – پمپ بتن (براي حمل بتن در ارتفاع و غيره توسط پمپ).

12 – ويبراتور (براي خارج كردن هواي داخل بتن و جابه جايي دانه بندي بتن).

13 – كمپكتور (براي كوبيدن خاك و مصالح).

14 – دامپر (براي حمل مصالح داخل كارگاه.)

15 – كاميون كمپرسي (براي حمل مصالح).

16 – بالابر برقي (براي بالا بردن مصالح).

نقشه هاي تيرريزي:

براي تيرريزي هر ساختماني بايد نقشه جداگانه اي تهيه شود. براي اين منظور و پلان ساختمان را با تفاوت اين كه ديوارها را با خط نازك مي كشند، ترسيم مي نمايند. از اندازه ها و ساير مشخصات در پلان صرف نظر مي گردد. فقط تيرآهن ها را با خط نقطه قوي نشان ميدهند. 

در هر پلان تيرريزي بايد نكات زير را رعايت گردد:

1 – تيرهاي هم نمره و هم طول را تحت عنوان پزسيون كه علامت اختصاري آن (  POS) است مشخص مي نمايند و كنار آنها دايره كوچكي ترسيم كرده و نمره پزسيون را در داخل آن مي نويسند. 

2 – فاصله آكس تيرها از هم ديگر را نيز در پلان مشخص مي كنند (80 تا 110 سانتيمتر).

3 – براي هر پلان تيرريزي يك جدول نيز تهيه مي گردد كه در آن جدول تعداد – نمره تيرآهن طول – پزسيون و غيره نوشته مي شود و در پائين ستون آخر جمع كل وزن تيرآهن هاي يك ساختمان مشخص مي گردد. 

به غير از تيرآهن ممكن است، از نبشي يا ميلگرد نيز در تيرريزي استفاده گردد. معمولا” روي ديوارهاي خارجي يك نبشي قرار مي دهند و اين نبشي را بوسيله ميلگرد به اولين تيرآهن جوش مي دهئد در نقشه هاي تيرريزي به طور كلي بايد نكات زير كاملا” روشن و دقيق مشخص گردد.

1 – نمره تيرآهن     2 – طول تيرآهن       3 – فرم تيرريزي       4 – فاصله تيرها از همديگر 5 – جدول ليست تيرريزي.

توجه : جدول ليست تيرريزي را مي توان به صورت تفكيك نيز تهيه نمودو يعني اينكه جدول نبشي و ميل حمارها نيز ميتوانند جدا از جدول تيرآهن باشند. براي ترسيم پلان تيرريزي با مقياس 100/1 ديوارها را با ضخامت خط 2/0 و تير و تيرچه ها را 4/0 و پلها را 6/0 و آرماتورهاي رانش را 2/0 ترسيم مي نمائيم. 

براي ترسيم پلان تيرريزي با مقياس 50/1 ديوارها را با 2/0 و تيرها و تيرچه ها را 6/0 و پلها را 8/0 و آرماتور رانش را 2/0 ترسيم مي نمائيم. ضمنا” طول پاره خط ها را باتوجه به قطر خطوط معمولا” 10 برابر قطر خطر در نظر مي گيريم. 

طاق ضربي: 

پس از تيرريزي و حمار كردن اسكلت سقف و انجام عمل سرنج زني روي تيرآهن ها جهت جلوگيري از اكسيده شدن فاصله مابين تيرآهن ها بوسيله طاق آجري كه با ملات گچ و خاك (به نسبت يك به يك) انجام مي گردد، پر كنند.

به طور كلي سه نوع طاق ضربي از نظر صخامت مورد استفاده مي باشد:

1 – طاق ضربي يك آجري.      2- نيم آجري.       3 – طاق ضربي تيغه اي 

در بين اين سه نوع طاق ضربي نوع دم (نيم آجري) بيشتر از دو نوع ديگر معمول ميباشد. 

مهمترين عامل ، ايجاد مقاومت مناسب در طاق ضربي مقدار قوس آن ميباشد كه در حين اجرا بايد رعايت گردد و ارتفاع قوس (خيز قوس) از وسط دهانه تا زير طاق 5 تا 3 سانتيمتر مي باشد. 

ترسيم نقشه هاي مبلمان: 

بايد بدانيم كه مبل فقط آن صندلي راحتي فنردار نيست، بلكه ميز نهارخوري و صندلي، تخت خواب و غيره نيز مبل هستند به همين دليل نقشه اي كه اين وسايل زندگي را در پلان نشان مي دهد نقشه مبلمان مي گوئيم. نقشه مبلمان را بيشتر از دو نظر تهيه مي كنند: 

1 – براي تسم بهتر و كامل تر صاحب كار از وضع اتاقها، تجسم ابعاد فضاهاي مسكوني.

2 – براي تعيين محل دقيق وسايل و لوازم زندگي كه با اجزاي ساختمان بستگي كامل دارد.

الف – برا ي اينكه صاحب كار بهتر بتواند طرح ساختمان اندازه فضاهاي مسكوني را مجسم نمايد بهترين روش تهيه نقشه هاي مبلمان است.

ب – بعضي از وسايل كه در نقشه هاي مبلمان ترسيم مي شوند، بستگي كامل با اجزاي ساختمان دارند. مانند محل وان – دستشويي – ظرفشويي و غيره. زيرا اگر محل آنها دقيقا” در نقشه تعين نشود، ترسيم نقشه هاي لوله كشي آب و فاضلاب امكان پذير نخواهد بود، پس بايد در نقشه هاي مبلمان وسايل بهداشتي را ترسيم نمود. نقشه هاي مبلمان را بيشتر با مقياس 100/1 و 50/1 ترسيم مي كنند. 

مبلمان اتاق خواب: 

اتاق خواب در يك واحد مسكوني از اهميت چشمگيري برخوردار است. باتوجه به عملكرد اصلي اتاق خواب كه گردآوردن وسايل و امكانات لازم جهت خوابيدن است، اتاق خواب داراي كاركردهاي جنبي مانند مطالعه – خياطي و غبره نيز هست. بنابراين بايد در مبلمان آن به نحوي كه با توجه به نور – صدا – هواي داخل اتاق نهايت دقت را مبذول داشت. 

در مورد محل تخت بايد دقت داشت كه جريان هوا نبايد مستقيما” از روي تخت عبور كند. 

محل تخت نبايد مانع باز شدن درب هاي كمدها و در ورودي موجود گردد. چنانچه تخت دو نفره باشد، بايد هر دو نفر بتوانند به راحتي از تخت پائين و بالا شوند. بهتر است تخت از ديد مستقيم داخل اتاق نشيمن يا پذيرايي به دور باشد. مبلمان اتاق خواب بايد بتواند، سكوت و آرامش را در بيننده القاء كند. 

مبلمان نهارخوري: 

ميز نهارخوري برحسب افرادي كه از آن استفاده مي كنند ممكن است مربع ، مستطيل و دايره شكل باشد. مبلمان به هر صورتي كه چيده و مرتب شود بايد در نظر داشت كه حداقل فاصله صندلي زماني كه از زير ميز بيرون مي آيد و مورد استفاده قرار مي گيرد تا ديوار بايد 60 سانتيمتر باشد. اين فاصله براي سير كلاسيون (گردش) داخل اطاق كافي است. براي ميز نهارخوري فاصله هر صندلي از صندلي ديگر (آكس تا آكس) بايد حدود 5/67 سانتيمتر باشد. 

مبلمان اتاق پذيرايي: 

مبلمان اطاق پذيرايي با توجه به فرم و استيل معماري خانه بايد طراحي شود. براي مثال در خانه اي به سبك استيل بايد از مبلمان استيل استفاده شود. هماهنگي بافت و طرح را نبايد از نظر دور داشت . اگر از مبلان چوبي استفاده مي شود بايد نوع چوب مصرفي يكي باشد. 

مبلمان آشپزخانه:

ترتيب چيدن مبلمان با توجه به فرم آشپزخانه معمولا” به اشكال زير ديده مي شود:

1 – شكل  L     2 – شكل   U     3 – يك طرفه     4 – معمولي 

در آشپزخانه طرح مبلمان و روش صحيح چيدن لوازم و قرار دادن قفسه ها از اهميت چشمگيري برخوردار است، تا از رفت و آمد و ايجاد خستگي براي كدبانوي خانه ممانعت شود. هر آشپزخانه از سه قسمت تشكيل مي شود:

1 – قسمت انبار و آماده كردن.

2 – قسمت تهيه و تميز كردن (ظرفشويي).

3 – قسمت پختن و سرو (اجاق هاي گاز و برق و كابينت هاي ظروف غذا).

مثلت كار: 

از اتصال اين سه قسمت به يكديگر بوجود مي آيد، علاوه بر ابعاد مبلمان اين فضا ميزان فضاي لازم براي كار (سيركاسيون داخلي) گردش را نيز رعايت نمود. 

با توجه به ابعاد و فرم طراحي آشپزخانه مبلمان آن تابع شرايط خاصي خواهد بود، ولي رعايت يك مثلث كار فضاي لازم براي كار (حداقل فاصله هر يك از سه قسمت بالا 20/1 را 50/1 متر در نظر گرفته شود). بهتر است در مبلمان آشپزخانه حتي الامكان يخچال به درب ورودي نزديك باشد.

سنگ كاري: 

در كارهاي ساختماني از سنگهاي طبيعي كه زيبايي ويژه اي دارند و بسيار گوناگون هستند استفاده مي كنند. سنگهاي طبيعي به سنگهايي اطلاق مي شود كه ذرات و عناصر تشكيل دهنده آنها در طبيعت تحت شرايطي و در مدت زمان زياد با هم تركيب يا سخت شده باشند. سنگهاي تشكيل دهنده پوسته زمين بوده و جهت شناسايي، آنها را طبقه بندي نموده اند كه متداولترين طبقه بندي به شرح زير مي باشد. 

1 - سنگهاي آذرين: 

سنگهائي كه از سرد شدن مواد مذاب (گدازه) زمين بوجود مي آيد. كه خود به دو دسته آذرين دروني و بيروني تقسيم مي شود . مهمترين سنگهاي آذرين عبارتند از: گرانيت، سينيت، تراكيت، گابرو.

2 – سنگهاي رسوبي: 

رسوبات مواد طبيعي تحت تاثير نيروي ثقل خود در محيطي ته نشين و به تدريج سخت و متراكم شده و تبديل به سنگ رسوبي مي شود از مهمترين سنگ اين گروه ميتوان تراورتن را نام برد كه در پوشش بنا و فرش كف از آن استفاده مي شود. 

3 – سنگهاي دگرگوني:

چنانچه از اسم آنها پيداست سنگهائي هستند كه در نتيجه دگرگون شدن برخي از خواص سنگ بوجود مي آيد. مهمترين سنگهاي دگرگوني عبارتند از: 

مرمر كه در رنگ هاي متنوع و بسته ريزي و درشتي دانه هاي آن از ارزش زيادي در كارهاي ساختماني بخصوص در نماسازي و فرش كف ستونهاي سنگي برخوردار مي باشد. سنگ مرمر خراسان – كرمان – سنندج شهرت جهاني دارد. 

مرمريت: مورد مصرف به علت ارزاني بيش از مرمر بوده و به علت رنگ يا ساخت زيباي آن بسيار مورد توجه مي باشد. 

انواع سنگ چيني:

سنگ چيني از نظر شكل ظاهري به شكلهاي گوناگون انجام مي شود. معمولترين سنگ چيني ها به قرار زير است: 

1 – لاشن چيني كه بيشتر از سنگهاي تراشيده استفاده مي شود.

2 – سنگ چيني بادبر: براي اين كار بايد از سنگهايي كه با چكش يك سر تيز به صورت بادبر در آورده شده استفاده نمود. به عنوان ديوار محافظ مورد استفاده مي باشد.

3 – سنگ چيني حصيري رجدار: براي اين گونه كارها بايستي سنگها را طوري تراشيد كه حتي المقدور به شكل مكعب باشد. از اين گونه سنگ چيني در پل سازي و ديوارسازي استفاده ميشود. 

4 – حصيري معمولي.

5 – حصيري نامنظم.

6 – حصيري منظم.

پوشش ديوارها توسط سنگهاي پلاك:

امروزه سنگهاي پر ارزش را به صورت صفحه اي مورد استفاده قرار ميدهند اين پوشش بيشتر از نظر زيبايي ساختمان به كار ميرود، پوشش صفحه اي وظيفه اي از نظر مقاومت ساختمان ندارد. سنگهاي طبيعي را با اره هاي ويژه در كارخانه هاي مخصوص بريده و براي كار آماده مي نمايند. قطر اين سنگها براي پوشش ديوار در حدود 5/2 سانتيمتر و براي پله ها و دست انداز پنجره ها و غيره 4 تا 5 سانتيمتر مي باشد. 

سنگهاي پلاك را در ايران فقط توسط دوغاب سيمان به ديوار نصب مي نمايند. در اين طريقه اين خطر پيش مي آيد كه سنگ از ديوار جدا شود. براي جلوگيري از اين خطر قلابهاي كوچكي از فلز ساخته شده كه به نام اسكوپ نيز ناميده ميشوند. عمل نصب اين قلابها توسط ماشين فرز در كارخانه پيش بيني مي شود. در رديف اول، سنگها توسط گوه هاي كوچك چوبيب روي كرم سيمان تراز شده نصب مي گردد و ضخامت بالاتر با قلابهاي ياد شده به ديوار متصل مي شوند. 

فاصله بين ديوار و سنگ دوغاب ريزي مي گردد. قلابها معمولا” از آهن گالوانيزه ساخته مي شوند. براي نصب سنگها در نعل درگاهها يا لبه هاي بالكنها كه زير سنگ خالي مي ماند، از قلابهاي مخصوص استفاده مي شودو. 

در اين مرحله ميتوان زا نبشيهاي معمولي نيز براي نگهداري سنگ استفاده كرد. نبشيها به تيرآهن بغل درگاه يا تيرآهن بالكن جوش مي شود.

بعضي مواقع به جاي قلاب (اسكوپ) ميتوان از سنگهاي كوچك به شكل هرم ناقص برش زد و از طرف قاعده كوچك به پشت سنگ پلاك توسط چسب مخصوص سنگ چسباند و بعد سنگ را نصب مي كنيم و عمل دوغاب ريزي را انجام مي دهيم. 

سنگ مسني يا سنگ رگي:

در ساختمان هاي آجري به جاي چند رج اوليه بنا، سنگ مسني به ارتفاع 20 تا 25 سانتيمتر در كيفيت ريشه دار آن به كار مي رود. علت بكار گرفتن سنگ مسني بدين سبب است كه در اثر تماس برف و يخ و ترشحات آب باران در مواقع بارندگي نفوذ رطوبت به اسكلت آجري و ديوارهاي خارجي در جوار معابر پيش نمي آيد. وجود سنگ مسني تا مقدار زيادي از نفوذ رطوبت به شرحي كه گفته شد پيش گيري مي نمايد. در ضمن بكار بردن سنگ مسني به اسكلت آجري شكل و زيبائي خاصي نيز مي دهد. 

سنگ دو تيشه:

رنگ اين سنگ سياه و مقاومت آن بسيار خوب است. اين سنگ در ابعاد بزرگتر از معدن استخراج شده و در كارخانه سنگ بري در اندازه هاي لازم به صورت سنگ پلاك بريده مي شود. پس از برش سطح روي سنگ بوسيله تيشه سنگ تراشي كه بمانند شانه مي باشد، در دو مرحله تيشه اي مي گردد.

الف – تيشه كاري بر سطح سنگ در حالت افقي.

ب – تيشه كاري بر سطح سنگ در حالت عمودي.

در ضمن ميتوان عمل تيشه كاري را نيز در حالت چپ و راست انجام داد و در هر دو حالت با عمل تيشه كاري ، سطح سنگ را عاج مي دهند. 

موارد استفاده از سنگ دو تيشه:

بيشتر اوقات از اين سنگ با ارتفاع 25 سانتيمتر براي سنگ مسني استفاده مي شود. از سنگ دو تيشه هم در مسني آجركاري و هم در مسني سنگ نما استفاده مي گردد. 

سيمان: 

سيمان ها فرآورده هايي هستند كه قسمت عمده مصالح اوليه آنها آهك است و داراي اين خاصيت هستند كه پس از مخلوط شدن با آب دربرابر هوا يا جايي كه هوا نيست مثل زيرآب سفت و سخت مي شوند و دانه هاي شن و ماسه يا مصالح ديگر مثل سنگ و آجرو كاشي را به هم مي چسبانند.

عمل سيمان در بتون مانند مواد چسبي بسيار قوي مي باشد كه دانه هاي شن و ماسه را به هم چسبانده و آنها را به صورت يك پارچه در مي آورد. 

سيمان يك واژه يوناني است و اولين بار در جزيره پرتلند انگليس كشف شد، پس از پختن چون به رنگ خاكستري سنگهاي همين صخره ها درآمد،‌بدين سبب در تمام دنيا به همين نام (پرتلند) معروف شد. سيمان داراي انواعي به شرح زير ميباشد: 

1 – سيمان طبيعي.      2 – سيمان مصنوعي (پرتلند).        3 – سيمان ليته يا تفاله (سيمان آهن).

سيمان طبيعي:

از پختن سنگ آهك مخصوص كه داراي اجزاء لازم باشد، در درجه حرارت 1200 درجه به دست مي آيد كه اين درجه حرارت شروع ذوب سنگهاي متشكله مي باشد، سيمان طبيعي را سيما سنگ يا (روز نديل) نيز مي گويند. 

سيمان پرتلند: 

مواد داخلي سيمان پرتلند سنگ آهك و خاك رس به نسبت وزني 3 به 1 است كه پس از آسياب كردن آنها به طريقه تر و يا خشك براي پختن وارد كوره مي شوند. در كوره به اين مواد به اندازه اي حراررت مي دهند كه دانه ها عرق كنند (30% سطح دانه ها ذوب شود) و به يكديگر بچسبد و به شكل دانه هاي فندقي به نام كلينكر در آيند. پس از سرد كردن و آسياب كردن كلينكر همراه با كمي سنگ گچ سيمان پرتلند به دست مي آيد. علاوه بر سنگ آهك و خاك رس بايستي به نسبتهاي معيني سيليس، اكسيد آلومينوم، اكسيد آهن نيز در مواد اصلي وجود داشته باشد. 

انواع سيمان هاي ساختماني: 

سيماني كه در ساختمان بتوني مصرف مي شود به پنج دسته تقسيم مي گردد كه نسبت به كيفيت و موقعيت و طرح نقشه هاي بتون آرمه بنا نوع سيمان مورد نظر تعيين مي شود در زير انواع اين سيانها را بررسي مي كنيم. 

1 – سيمان پرتلند معمولي نوع يك 

مصرف اين سيمان در ساختمان معمولي – كف سازي – ديوارسازي – راه سازي – كنال سازي – تراورس هاي راه آهن – مخازن آب و بلوكهاي سيماني آجر سيمان و موارد مشابه ميباشد. 

به طور كلي اين سيمان در تمام موارد كه اولا” ملات و يا بتن با زمن سولفاته و يا خاكهاي شوره تماس نداشته باشد مصرف مي گردد. اين نوع سيمان در ساختمان و ديوارها و فنداسيون هاي معمولي مصرف مي شود نه در ديوارهاي حايل و فنداسيون هاي بسيار عميق .

2 – سيمان پرتلند نوع دو :

اين سيمان در مقابل زمينهاي سولفاته و خاكهاي شوره مقاوم ميباشد و در موقع خودگيري و فعل و انفعالات شيميايي نسبت به سيمان پرتلند نوع يك حرارت كمتري را بوجود مي آورد. 

مصرف اين سيمان در فنداسيون سازي – ديوار پلها – ديوارهاي حايل و كناره هاي رودخانه ها و به طور كلي در مكانهائي    بتن با نور خورشيد تماس پيدا مي كند مصرف مي گردد. 

3 – سيمان پرتلند نوع سه:

فعل و انفعالات شيميايي اين سيمان بسيار خوب و خودگيري اين سيمان بسيار سريع و زياد مي باشد مقاومت سيمان مصرف شده سه روزه اين سيمان در حد مقاومت سيمان هفت روزه سيمان پرتلند معمولي و نوع يك مي باشد. مصرف اين سيمان بيشتر در مكانهائي كه بارگذاري سريع انجام مي شود مورد استفاده واقع مي گردد.

به علاوه در مواقعي كه خواسته شود قالب بندي زودتر از زمان لازم باز شود از سيمان نوع سه استفاده مي شود. ديگر اينكه در فصول سرد و مواقع يخبندان به علت اينكه خودگيري اين سيمان سريع مي باد از اين سيمان كه در اثر فعل و انفعالات شيميايي حرارت و گرماي بيشتر از حد معمول از خود پس مي دهد مورد مصرف واقع مي گردد.

4 – سيمان پرتلند نوع چهار:

گيرائي اين سيمان از نوع اول و دوم كمتر مي باشد و به سيمان كندگير معروف است و گرماي حاصله از فعل و انفعالات شيميايي آن كتر از دو نوع ذكر شده مي باشد و اين عوامل به علت كم بودن تركيبات سه كلسيم سيليكات و سه كلسيم آلومينات در اين نوع سيمان مي باشد. مصرف اين سيمان ها در پي ها و فنداسيون ها و ستون ريزي هاي حجيم كه داراي ابعاد و ارتفاع زيادي مي باشد انجام مي گردد. چون گرماي اين بتون بسيار كم است ترك د بتون بوجود نمي آيد.

5 – سيمان نوع پنج (سيمان ضد سولفاته):

خودگيري و مقاومت اين سيمان آرام و ديرتر از سيمان پرتلند نوع يك بوجود مي آيد. گرماي حاصله از فعل و انفعالات شيميايي اين سيمان نيز كم مي باشد براي اينكه اين سيمان در حالت ضد سولفاته كامل در آيد تركيبات سه كلسيم سيليكات را در حد بين 4 تا 7 درصد محدود نگه مي دارند. مصرف اين سيمان به طور كلي در زمينهاي سولفاته – و اسكلت بنادر و ساختمان دريائي كه با آبهاي سولفاته و انواع نمكها مواجه مي شوند مصرف مي گردند. 

انواع ديگر سيمان : 

سيمان سفيد: 

تيره بودن رنگ سيمان به علت اكسيد منيزيم و اكسد آهن در مواد مي باشد، چنانچه مقدار اين دو اكسيد در سميان به نسبت هشت در هزار محدود نگه داشته شد رنگ سيمان سفيد خواهد شد. در ضمن بايستي سوخت كوره حتما” از مواد روغني انتخاب شود، زيرا وجود خاكستر در زنجان ، رنگ سيمان را نيز تيره مي نمايد. 

مصرف اين سيمان در نماسازي جهت اندودهاي مختلف نما و كارهاي تزئيني داخلي ساختمان نيز بكار مي رود. 

سيمانهاي رنگي: 

همانطور كه بررسي شد با محدود كردن مقدار اكسيد منيزيم و اكسدآهن ، كلينكر سفيد بوجود مي آيد، حال اگر به مقدار 5/2 تا 15 درصد وزن اين كلينگر سنگهاي رنگي آسياب شده و يا رنگهاي معدني اضافه شود. سيمان رنگي بوجود مي آيد. 

توجه اينكه سيمان رنگي به رنگهاي سياه – قهوه اي – قرمز به وسيله كلينكر اوليه يعني (سيمان پرتلند) بدست مي آيد و براي ساير رنگها همانطور كه گفته شد، به سيمان سفيد رنگهاي معدني به شرح زير اضافه مي گردد. 

1 – كربن براي رنگ سيمان سياه.

2 – اكسيد منگنز براي سيمانهاي سياه و قهوه اي .

3 – اكسيد آهن براي سيمانهاي سياه – قهوه اي – قرمز و زرد.

4 – اكسيد كرم براي سيمان سبز.

5 – كبالت براي سيمان آبي مواد ذكر شده علاوه در سيمان رنگي در بوجود آمدن شيشه هاي رنگي نيز استفاده مي شود.

3 – سيمان ليته يا تفاله: 

از مخلوط كردن نسبتهاي لازم از آهك كشته و تفاله و سرباره كف مانندي كه از كوره ذوب آهن بدست مي آيد، اين مواند به شكل دانه هاي بلوري مي باشد مخلوط حرارت داده نمي شود و به همين صورت مورد استفاده قرار مي گيرد، سيمان ليته در زير آب خودگيري دارد و آن را (سيمان پوزلان) نيز مي گويند. 

انبار كردن سيمان:

تاثير هرگونه رطوبت مانند باران ، مه و ماندن روي زمين، به حال سيمان زيان آور است و به اين علت بايستي انبارهاي سيمان از نفوذ هرنوع رطوبت محفوظ باشد. نيروهاي زياد ، دانه هاي سيمان را به هم مي چسباند. لذا در انبار سيمان نبايستي بيش از 12 كسيه را روي هم گذاشت و براي انبار كردن سيمان زير نايلون، در محوطه كارگاه محلي بلند براي اين منظور روي آجرهاي كف انبار را تخته با فضاي خالي از سطح زمين قرار مي دهند و سيمان را روي تخت با رديف فاصله دار از ديوار قرار مي دهند، بطوري كه بين ديوار و بدنه كيسه هاي سيمان انبار شده 20 سانتيمتر فاصله باشد، تا رطوبت از ديوار به كيسه هاي سيمان سرايت نكند و همچنين جريان هوا در اطراف كيسه ها برقرار گردد. 

تاريخچه بتن : 

بتن يا سنگ مصنوعي كه امروزه مورد مصرف بسيار در ساختمان دارد، پس از يك سلسله تحقيقات و اكتشافات به خصوص ماده اصلي و كلي آن يعني (سيان) تكامل يافت، تا به صورت امروزي پديد آمد. 

پيدايش بتن:

ملات سيمان به تنهايي مورد استفاده قرار گرفت و متوجه شدن كه تركهايي در تمام جوانب به وجود مي آيد، از وجود ماسه استفاد شده ملاحظه شد كه مقاومت بيشتر و بهتر مي گردد و بالاخره شن به سيمان و ماسه اضافه شد و بدين صورت (بتن) به وجود آمد.

اما بعد از چندي متوجه شدند كه بتن در پي ها سالم مي ماند اما در ارتفاع به صورت ستون پس از باز كردن قالب از وسط مي شكند (در اثر بار وزن خودش بدون اينكه به آن باري وارد شود) در اين زمان بود كه كشور شوروي سابق،‌ فولاد و ميلگرد را كه مانند استخوان بندي در اسكلت بندي بدن بوده و اجزاء به قامت آن استوار مي باشند، از اين رو آهن گذاري در بتن به وجود آمد و مورد آزمايش قرار گرفت. 

اين ميل گردها نه ايكه ستون را استوار مي داشت، بلكه نيروهاي بسيار نيز بدان وارد نمودند و تحمل آن را نيز آزمايش كردند و از همان زمان كلمات (ادكا – خامود و آرماتور) كه به زبان روسي مي باشد اصطلاح ميل گردهاي بتن شده و انجمن آزمايش مواد آمريكا در سال 1936 مشخصات جامع در خصوص خواص فيزيكي و شيميايي بتن و بتن مسلح وضع و تعيين نمود و كشورهاهي ديگر نيز مطالعات را پيگيري كردند تا اينكه ساختمانهاي بتن آرمه تكامل يافت و امروزه مشاهده مي شود كه در ساختمان هاي صنعتي، مراكز برق قوي، انبارهاي بزرگ، آسمانخراشها، تصفيه خانةها،‌ سيلوها،‌ استخرها،  پلها، تونلهاي زيرزميني جهت عبور قطارها (متروها) و شاهراههاي عظيم و غيره از بتن هايي كه در جا ريخته مي شوند و يا بتن هاي پيش ساخته و پيش فشرده شده استفاده مي گردد. 

بتن ريزي: 

بتن به طور كلي مخوطي است از آب، سيمان، ماسه و شن. البته سيمان و ماسه و شن را به نسبتهاي معيني مخلوط كرده و سپس به آن آب مي افزايند و بوسيله دستگاه (بتويلر) يا با وسايل دستي به هم مي زنند، مخلوط حاصل را بتن مي گويند. 

نسبت  مخلوط كردن شن و ماسه بستگي كامل به نوع بتن دارد، هر چه سيمان بيشتر مصرف شود، كيفيت بتن و چسبندگي آن به آهن زيادتر خواهد شد. البته مصرف خيلي زياد سيمان هم صحيح نيست ، زيرا باعث ايجاد تركهاي ريز در بتن خواهد شد. 

آبي كه در ساختن بتن مصرف مي شود، بايد آب آشاميدني باشد و موادي كه براي بتن مضر است ، در آن وجود نداشته باشد. مثلا” آب نبايد داراي موادي باشد كه مانع از سخت شدن بتن گردد. آبهاي مضر براي بتن عبارتند از: فاضلاب شهرها، آب مردابها، آب كارخانه ها و غيره. 

ماسه: قطر ماسه هاي مصرفي در بتن كمتر از 5 ميليمتر بوده و بايد كاملا” تميز و شسته شده باشد.

شن: شن نيز به دو قسمت تقسيم مي شود: شن ريز و شن درشت و قطر آنها براي بتن معمولي بين 5 تا 25 ميليمتر مي باشد. 

كاربرد بتن:

كاربرد بتن برحسب ميزان آب مصرفي، به سه نوع زير تقسيم مي شود: 

1 – بتن سفت :‌ كه اگر آن را در ميان انگشتان فشار دهيم، شيره اش خارج نمي شود. 

2 – بتن خميري:‌ كة آب آن به قدري است كه بتن را ميتوان به صورت توده اي روي هم انباشت و در دست به صورت گلوله اي درآورد و براي متراكم كردن اين نوع بتن آن را ميل مي زنند يا مي لرزانند.

3 – بتن شل: كه آب آن به اندازه اي است كه بتن به صورت روان و شل در مي آيد. 

انواع بتن: 

بتن هاي مورد مصرف در ساختمان معمولا” به عيار 100 و 150 و 200 و 250 و 300 و 350 و 400 كيلوگرم سيمان در هر مترمكعب مخلوط شن و ماسه ساخته شده و در نقاط مختلف ساختمان (با توجه به نقشه هاي محاسباتي) مصرف مي شوند. 

براي آن كه بتن داراي خاصيت هاي ويژه شود،‌ به آن فرآورده هائي اضافه مي نمايند كه اثرشان در سيمانهاي گوناگون يكسان نيست. اين فرآورده ها چهار گروه هستند. 

1 – فرآورده هائي كه بتن را آب بندي مي كنند.

2 – فرآورده هائي كه بتن را كندگير يا تندگير مي كنند. 

3 – فرآورده هائي كه بتن را شل مي كنند مانند آب.

4 – فرآورده هائي كه در بتن حباب هوا ايجاد مي نمايند.

مواظب و عمل آوردن بتن:

عمل آوردن و مواظبت بتن از مراحل مهم اجراي كارهاي بتني است بلافاصله پس از آنكه بتن در قالب ريخته شد و جا گرفت در رده عمل آوردن و مواظبت شروع مي شود.

دراين دوره بتن بايد از آفتاب ، باد ، سرما آبهاي جاري ، تبخير سريع ، گرد وغبار و تكان خوردن محافظت گردد.

بطور كلي عبور و مرور وسايل نقليه بتون ريزي از رو يا مجاورت قسمتهايي كه تازه ويا دو روز قبل بتن ريزي شده است ، مجاز نمي باشد . براي حفظ كردن رطوبت بتن ، آن را يك هفته تا ده روز مرطوب نگه مي دارند ، به اين ترتيب كه روي بتن را با ماسه مرطوب حصير ، گوني و كاه مي پوشانند و مرتب به آن آب مي پاشند. بايد توجه داشت از پاشيدن آب با فشار زياد به روي بتن خوددداري گردد.

سرماي زياد بخصوص يخبندان براي بتن خطرناك است سرما، گرفتن بتن را كند و يخبندان آن را به كلي متوقف مي كند . بادهاي گرم باعث تبخير سريع آب بتن مي شود  با قراردادن صفحات محافظي در جهت باد مي توان از خشك شدن سريع بتن جلوگيري كرد.

اهميت فولاد در بتن :

فولاد : تركيبي از آهن و كربن وبه مقدار كم منگنز بوده كه مورد مصرف زياد آن در ساختمان به خاطر مقاومت فراوان و شكل پذيري آن مي باشد.

اگر مقاومت زيادتري از فولاد خواسته باشيم ، مقدار موجود كربن آن را افزايش داده ولي از حالت نرمي آن كاسته مي شود، مقدار كربن در فولاد 2 تا 3 درصد مي باشد اگر مقاومت خيلي زياد از فولاد خواسته باشيم مقدار منگنز آن راافزايش مي دهيم .

فولاد در ساختمان داراي مصارف زياد از جمله استفادهء آن در ساختمانهاي بتوني مي باشد .وجود آرماتور و ميلگرد در بتون مانند استخوان بندي بتون مي باشد و به صورتهاي مختلف محاسبه شده و در انواع بتنونها مصرف مي شود.

پيوند بين ميلگرد و بتون :

سطح ميلگرد داراي خلل و فرجهاي بسيار ريز مي باشد كه با ذره بين كيفيت آن بهتر ديده مي شود. 

در موقع بتون ريزي مواد چسبنده بتون (‌سيمان )‌دراين خلل و فرجها اثر كرده و پيوند خوبي بين بتون و فولاد به وجود مي آورد

امروزه براي بهترپيوند شدن فولاد و بتون ميل گرد را عاجدار مي سازند و اين فرم در انواع پيچشهاي مختلف با بتون كاملا پيوند مي گردد.

معمولا از ميلگردها جهت خامود كه حالت كمربند را دارد وازكمانش ستون پيشگيري مي كند استفاده مي شود.

براي اتصال و پيوند بايستي تمام ميگلدرهاي صاف و عاجدار داراي كروشه (‌قلاب انتهايي )‌ باشد. 

مقدار اين قلاب انتهايي به طور متوسط حدود 10 برابر قطر آرماتور مي باشد و براي قطعه هاي مختلف بتون به شكلهاي مختلف ساخته مي شود     
       در فرمهاي آلماني و آمريكايي اين مقدار متقاوت مي باشد.

حفاظت و مصرف ميلگرد در بتون :

دراستكلت بندي بتون آرمه بايستي توجه گردد كه ميلگردها عاري از زنگ زذگي باشند چون قشر زنگ مانع پيوند فولاد و بتون مي شود. گرچه آرماتور آجدار باشد. وجود هرگونه آغشتگي به رنگ ويا قير ، سرنج ،‌حتي روغنهاي مايع (‌روغن اليف و جلا و غيره )‌قشر موجود از اينها عمل پيوند بتون و فولاد را در مرحله اول خودگيري سيمان غير ممكن مي سازد.

پوشش بتون ، حفاظت فولاد را در بتون به عهده دارد و فولاد در مقابل عوامل طبيعي مانند اكسيده شدن و تاثير مواد شيميايي و همچنين حريق فولاد را نگهداري مي كند مقدار اين پوشش در آيئن نامه بتن مسطح هر كشوري فرق مي كند براي ستون ، ديوار و سقف بين 2 تا 3 سانتيمتر ويا حداقل برابر قطر آرماتورهاي اصلي و براي فندانسيون حدود 5 تا 7 سانتيمتري مي باشد.

انواع ميل گردهاي فرم داده شده (‌آرماتور) و نام كارگاهي آن )

جدول ليست آرماتور 

مشخصات جدول ليست آرماتور تقريبا شبيه سنجاقك تير آهن است. بااين تقاوت كه براي تسهيل در خواند نقشه فرم پزسيون را نيز مي كشند .البته ترسيم فرم پزسيون بيشتر براي تشخيص پزسيون مي باشد و لازم است كه با مقياس معيني ترسيم شود. همين قدر كه بشود از روي آن فرم اصلي پزسيون راتشخيص داد كافي است .

محاسبه زاويه ها در خمش آرماتور:

براي ترسيم و ساخت يك آرماتور بايد تمام اندازه هاي آن را داشته باشيم ، البته چنانچه يك ميل گرد داراي خمشي با زاويه 45 يا 60 درجه باشد با كمك گونياي 45 يا 60 درجه آن را ترسيم مي كنيم، ولي طول قسمت تخت زاويه را بايد حساب كنيم. اغلب در بتن آرمه از زاويه 45 يا 60 درجه استفاده مي گردد. 

محاسبه طول وتر در زاويه 45 درجه چنين است (ارتفاع * 2  ) يا 41/1 * ارتفاع براي محاسبه طول خمش با زاويه 60 درجه ميتوان از طريق زير استفاده نمود: 

2/3   :‌ ارتفاع

وتر = 2/732.1 : ارتفاع و بطور خلاصه 15/1 * ارتفاع

سقف كاذب:

سقفهاي كاذب به سقفهايي اطلاق مي شود كه برحسب ظاهر نظير سقفهاي معمولي بود، ولي وظايف يك سقف را كه تحمل نيروها و بارهاي مرده و زنده وارده و اننتقال آن به پايه ها و ديوارها و با تيرهاي حمال مي باشد انجام نمي دهند. 

سقف هاي كاذب معمولا” حدود 30 تا 50 سانتيمتر پايين تر از سقف اصلي قرار داشته و بيشتر براي پوشانيدن روي لوله هاي آب و فاضلاب و كانالهاي تهويه و نظائر آن ساخته مي شود. در بعضي موارد نيز براي كوتاه كردن ارتفاع سقف كه نياز به فضاي كمتر مي باشد، نظير سرويسها و حمام از سقفهاي كاذب استفاده مي گردد. سقفهاي كاذب برحسب نوع مصالح آن و نحوه اجراي آن نيز متفاوت مي باشد كه در ذيل شرح انواع آن كه بيشتر معمول است مي پردازيم. 

سقف كاذب آجري:

قدمت سقفهاي كاذب آجري نسبت به ساير انواع آن بيشتر بوده و نحوه اجراي آن نيز كاملا” يا سقفهاي كاذب ديگر متفاوت مي باشد. زيرا با سقف كاذب دو نوع جري و توفال به ديوارها و پايه ها منتقل مي شود، در صورتي كه در انواع ديگر آن وزن سقف كاذب به جهت آويزان بودن به سقف اصلي تحميل مي گردد. 

سقف كاذب با رابيتس:

در اين نوع سقف كاذب بوسيله ميل گرد هاي رابط از سقف اصلي آويزان شده و ار به طور كلي به سقف اصلي وارد مي گردد. طرز اجراء و نحوه عمل آويز ميل گرد، به دو صورت انجام مي گردد. 

1 - طريقه نخست كه اساسي ترين روش مي باشد، بدين صورت است كه هنگام زدن طاق ضربي ميل گردهائي كه قطر آنها حدودو 6 تا 10 ميليمتر بوده و يك سر آن هم 90 درجه دارد، در بين آجرهاي طاق ضربي با فواصل معين (بين 60 تا 100 سانتيمتر) قرار مي گيرد. 

2 – طريقه دوم كه به لحاظ سادگي بيشتر معمول مي باشد به اين ترتيب است كه ميل گردهاي مزبور پس از اتمام سقف اصلي با فواصل گفته شده در طريقه اول به تيرآهن هاي اصلي جوش مي گردد، بزرگترين عيب اين روش، گرم شدن آهن در اثر جوشكار است كه اين عمل از مقاومت آهن مي كاهد و باعث خيز بيش از حد در سقف گرديده و در نتيجه به ضعف سقف منتهي مي شود. 

پس از نصب ميل گردهاي آويز با ميل گردهاي طولي شبكه اي شطرنجي بوجود آورده و ورقه هاي رابيتس بوسيله سيمهاي گالوانيزه به شبكه شطرنجي متصل و محكم مي گردد . سپس روي رابيتس آستر و گچ و خاك و در موارد حمام و جاهائي كه در مجاورت رطوبت بيش از حد معمول قرار دارند، آستر سيماني كشيده و با رويه پرداخت مي گردد.

سقف كاذب با آكاستيك :

طريقه اجراي اين سقف نظير سقف كاذب با رابيتس بوده فقط شبكه بندي شطرنجي در اين نوع سقف بوسيله قيدهاي چوبي (حدود 2 * 5 سانتيمتر) انجام مي گيرد و همچنين فاصله رديفهاي ميل گردهاي آويز، فقط در يك جهت دلخواه دقيقا” به اندازه ابعاد ورقهاي آكاستيك و نظاير آن مي باشد. پس از شبكه بندي چوبي آكاستيك توسط چسب يا ميخهاي ظريف به قيدها متصل مي گردد.

اين سقفها يكي از زيباترين سقفهاي كاذب بشمار مي رود. مهمترين دليل استفاده از آن را ميتوان عايق صدا بودنش دانست و به همين دليل سقف اكثر سينماها و استوديوهاي صدابرداري و سالن هاي سخنراني از اين نوع مي باشد.

در مواقعي كه نياز به عايق صدا بودن محل نباشد، از ورق هاي ديگري نظير سرنوليت پوسيا و .. و غيره و نقش هاي گلدار – ساده برجسته كه از نظر قيمت نيز ارزانتر است ، استفاده مي گردد.

سقف كاذب با پاركت (چوبي):

اجرا و شبكه بندي اين نوع سقف غير با توجه به ابعاد قطعات چوبي همانند سقف كاذب آكاستيكي ميباشد. قطعات پاركت معمولا” ابزار خورده (شكل داده شده) و اطراف آن دو راهه گرديده است تا هنگام اتصال به صورت نيم و نيم در يكديگر جاسازي شود، اين قطعات نيز بوسيله چسب يا پيچ به شبكه هاي شطرنجي وصل مي گردد.

سقف كاذب آلومينيومي:

اين نوع سقف ها نظر به سبكي وزن و جلاي زيباي آن اخيرا” در ايران متداول گشته و در اكثر سالنهاي بزرگ نظير كتابخانه ها – بيمارستانها – سوپر ماركتها و همچينن ادارات سقفهاي آلومينيومي را ميتوان مشاهده كرد. 

از مزاياي اين سيف عدم اكسيداسيون (زنگ زدن) آلومينيوم بوده و همچنين فاقد هزينه نگهداري و تعميرات مي باشد. 

سقف هاي دو پوششي:

چنانچه ارتفاع تيرآهن بلند باشد، محل استقرار پاي طاق ضربي را بوسيله نبشي بوجود مي آورند يعني به فاصله 12 سانتيمتري پائين تراز بال بالايي تيرآهن، نبشي بجان آهن جوش شده كه در اين محل طاق ضربي پوشش مي شود،‌پوشش دوم با تيغه كردن در بال پائين بوجود مي آيد اين دو نوع پوشش در موارد استثنايي بوجود مي آيد. 

توفال: 

توفال يكي از قديمي ترين سقفهاي كاذب است كه در شهرك ها و روستاها بكار مي رود،‌ سقف توفال در زير سقف چوبي به ارتفاع 20 تا 30 سانتيمتر پائين تر انجام مي گيرد، سقف توفال داراي دو حسن مي باشد.

الف – از ريزش خاك و مواد ديگر از سقف چوبي به داخل اطاق جلوگيري مي نمايد. 

ب – نماي سقف چوبي را مي پوشاند و با دو پوشش شدن سقف ، عايق حرارت در تابستان و سرما در زمستان مي شود.

طرز اجراي سقف توفال:

تيرهاي گرد توفال ، كه داراي قطر 10 الي 15 سانتيمتر مي باشسد با ارتفاعي پائين تر از تيرهاي سقف چوبي واقع مي شود. بايد توجه داشت تيرهاي توفال بين تيرهاي سقف قار گيرند، چون خالي كردن محل تير توفال در زير تيرهاي اصلي خطر نشت تيرهاي اصلي را بوجود مي آورد. 

از هر طرف در ديوار جا داده مي شود از يك طرف 15 سانتيمتر ديوار را خالي مي كنند و از طرف مقابل 30 سانتيمتر يك سرچوب در سوراخ 30 سانتيمتري هدايت مي شود. اين عمل استقررار جهت ديگر چوب را در سوراخ مقال ممكن مي سازد. دو سر تير توفال بوسيله گچ و گوه آجري محكم مي شود. پس از تراز كردن تيرهاي توفال و محكم كردن چوبهاي پروانه را كه با تيشه نجاري شيار شيار شده است به تيرهاي توفال ميخ مي كنند و اصله پروازها از يكديگر حدود پنج ميلي متر مي باشد اين فاصله براي اين است كه اندود در لابه لاي پروازها برود و محكم شودو و پس ازا ندود آستر عمل اندود رويه را انجام مي دهند. 

فلزات در ساختمان:

امروزه تمام ساختمانهاي بزرگ داراي اسكلت فلزي هستند و در تمام ساختمانهاي كوچك نيز فلز رل مهمي به عهده دارد. آرماتورهاي مختلف در ساختمانهاي بتوني ، پوشش سقف در ساختمانهاي آجري، نعل درگاهها، در و پنجره شيرواني ، قفسه بندي، انواع لوله كشي ها يراق آلات و غيره به كار مي روند. 

فلزات مهمي كه در ساختمانها به كار مي روند عبارتند از: آهن، فولادهاي ساختماني، آلومينيوم،‌ مس،  روي ،‌ چدن ، سرب و قلع مي باشد. 

‎آهن ساختماني:

ميتوان گفت 5/4 درصد پوسته جامد زمين از آهن تشكيل شده است و مهمترين فلز صنعتي مي باشد، مصرفش همواره افزايش مي يابد، به صورت خالص در ساختمان مصرف ندارد، بلكه به حالت چون و فولاد به كار ميرود، در هواي نمناك و مرطوب زنگ مي زند. از ذوب كردن سنگ آهن در كوره هاي آهن گدازي به دست مي آيد و پس از اين مرحله فولاد و چدن ساخته مي شود. 

مصرف انواع پروفيلهاي فولادي (نميرخها) در ساختمان:

در بازار ايران انواع نيمرخهاي فولادي يافت مي شود، طول آنها 6 تا 12 ميز و ياد در ابعاد ديگر موجود بوده كه ذيلا” آنها را بررسي مي كنيم. 

ورق آهن از ضخامت 3 تا 30 ميليمتر جهت اسكلت ساختمان و با ضخامت بيشتر از 30 ميليمتر به مصرف اسكلت هاي غظيم و در پلهاي بزرگ كاربرد دارد و از ضخامت 3 ميليمتر كمتر جهت ساختن در و پنجره و شيرواني و كانال كشي مصرف مي شود. 

ابعاد ورقهاي آهن معمولي 2*1 متر و 6*5/1  متر ميباشد و به طور كلي مصرف ورق براي اتصال تيرآهن ها به يكديگر ، زيرستونها خرپاها و تقسيم فشار براي كف پلها.  تقويت پلها و اتصالات ديگر به كار مي رود. 

تسمه : 

تسمه همان ورق آهن است با عرض كمتر از ورق به عرض 10 ميليمتر تا 1250 ميليمتر و ضخامت از 3 تا 60 ميليمتر كه با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر جهت اتصالات در و پنجره و ضخامت هاي بالاي 3 تا 10 ميليمتر يا بيشتر جهت اتصالات پروفيلها و تسمه كشي در خرپاها جهت زيرسازي عايق پشم شيشه در پوشهاي ايرانيت و آبروهاي شيرواني و موارد ديگر مصرف مي شود. 

نبشي، يكي از مهمترين پروفيلهاي ساختماني ميباشد و به صورت مركب و منفرد در ساختمانهاي بزرگتر و كوچك فلزي به كار مي رود.

نبشي بر دو قسم است، با بال مساوي و با بال غيرمساوي:

با بال مساوي از (2 * 2 * 20 L) تا (16/10 * 90 * 250 L) جهت مصرف در شكلهاي گوناگون در ساختمانهاي كوچك و بزرگ به كار برده مي شود و نبشي به ابعاد 50 تا 150 ميليمتر معمولي يا (بال مساوي)‌بيشتر جهت اتصالات پلها به ستونها و يا تيرآهنها به سيم هاي باربر (پل – حمال) و اتصالات ستونها به صفحات در فنداسيون همچنين باي ساختن ستون و خرپا و اتصالات ديگر پروفيلها به هم و نيز در ساختن در و پنجره تا چندي پيش مورد استفاده بوده و در نقشه هاي ساختماني به دو صورت نوشته مي شود ميليمتر 6 * 60 * 60 L –2 .

سپري:

سپري نيز بر دو نوع است:‌نوع اول با قاعده و ارتفاع مساوي و علامت اختصاري       از (20     ) تا (140       ) و نوع دوم كف پهن از (30      ) تا (60       ) موجود ميباشد. در ضمن اگر پروفيلهاي تيرآهن را از وسط ببريم، دو سپري به دست خواهيم آورد. 

سپري در ساختمان خرپا همچنين در اسكلت گلخانه ها و سقفهاي شيشه اي و همچنين در نورگيري زيرزمينها جهت آجرهاي شيشه اي در فضاي بالا مثلا” كناره پياده روها و موارد ديگر مصرف مي گردد. 

تيرآهن : 

تيرآهن مهمتنرين نوع پروفيلهاي ساختماني است. و به سه صورت معموملي به فرم   I و يا    N P نوشته مي شود و بال پهن با علامت  H و يا I P B كه ارتفاع و بال مساوي مي باشد، در نقشه ها نمايش داده مي شود و نوع ديگر تيرآهن نيم پهن با علامت I    P  E نيز موجود مي باشد. تيرآهن نوع اول در ساختمان مصرف زياد دارد. تيرآهن نوع اول معمولي كه به علامت N P و يا I مي شناسيم به ارتفاع 80 تت 600 ميليمتر و در نوع پهن   I P E نيز به همان ابعاد مي باشد. 

تيرآهن بال پهن    (I P B) به ارتفاع 100 تا 1000 ميليمتر همان ابعاد مي باشد. تيرآهن بال پهن  (I P B) به ارتفاع 100 تا 1000 ميليمتر مي باشد.

مورد مصرف عبارتند از: 

1 – تيرآهن معمولي كه با علامت  N P و يا I نشان داده مي شود. در ستونها، خرپاها، نعل درگاه، بيم ها، در پوشش سقفها و پلهاي دانه زنبوري و موارد ديگر مصرف مي شود. 

2 – تيرآهن بال پهن و نيم پهن در ساختمان خرپا و ستون خصوصا” در پل سازي و به طور كلي هر جا كه فشار و يا خمش بيشتر وجود داشته باشد به كار برده مي شود. 

ناوداني:

به علامت        از ارتفاع (30 تا 400) ميليمتر موجود بوده و بيشتر به مصرف ساختن ستون و همچنين در پلهاي باربر و بادبند ، خرپ و موارد ديگر استفاده مي گردد. 

ميل گرد و چهارگوش (چهارسو):

ميل گرد به قطر 5 تا 220 ميليمتر ساخته مي شود كه قطرهاي معمولا” از 5 تا 30 ميليمتر به مصرف بتن آرمه و همچنين مهار كردن تيرهاي سقف جهت پيشگيري از باز شدن در موقع پوشش طاق ضربي و ميل گردي جوار با مقاومت زيادتر تا 42 كيلوگرم بر ميليمتر مربع در شكلها و فرم هاي گوناگون جهت استفاده در ساختمانهاي بتوني مصرف مي شود. 

چهارسو به ابعاد 6 تا 150 ميليمتر كه مصرف آن در ساختمان كم مي باشد به جز پروفيلهاي ذكر شده در ساختمان پروفيلهاي سنگين ديگري مانند پروفيل ريل جرثقيل و ريلهاي راه آهن نيز موجود است كه با تركيبات گوناگون ساخته مي شود. 

آهن دو نبشي نيز جهت استفاده در ساختمان به علامت       از 30 تا 160 ميليمتر موجود مي باشد.

پروفيلهاي توخالي يا مجوف كه به نام پروفيلهاي سبك نيز معروفند جهت ستونها مصرفي زياد دارد، با مقطع دايره ،‌مربع و مستطيل در اندازه هاي مختلف و حالتهاي سبك، نيمه سبك و سنگين در بازار موجود است. 

اسكلت فلزي:

هدف از اسكلت فلزي اصولا به علت كم بودن مقاومت فشاري و عدم مقاومت كششي مصالح آجري نميتوان ساختمانها را از اين نوع مصالح به ارتفاع ياد ساخت و چنانچه خواسته شود بنائي در چند طبقه به صورت آجري ساخته شود، بايستي ضخامت ديوارها در طبقات تحتاني بيشتر باشد و در طبقات بالا هم از 35 سانتيمتر كمتر نباشد. در اين صورت اينگونه بناها فضاي زيادي را جهت ديوارها اشغال مي كند، ديگر اينكه سرعت ساختمان سازي با اسكلت بنايي (  سونري) بسيار كند و طولاني خواهد بود. از اين رو متخصصين به فكر افتادند تا ساختمانهائي بسازند كه اولا” تاب فشاري و كششي و خمشي مصالح آن از ساختمانهاي آجري بيشتر و كاربرد آن سريع تر باشد. 

در پي اين تحقيقات، تحقيق از مصالح فولادي كه داراي مقاومت تحمل بارهاي فشاري ،‌كششي و برشي مي باشند دنبال شد و بدين ترتيب ساختمان فلزي در طبقات متعدد با اشغال فضاهاي بسيار كم و كاربرد سريع به وجود آمد. اما به علت عدم مقاومت اين بناها در باربر آتش سوزي و پوسيدگي فولاد در برابر نفوذ رطوبت و آب بايستي بدين نكات توجه داشت:

زنگ زدگي و جلوگيري از آن كه مي دانيم فولاد اكسيد مي شود. تشكيل زنگ كه قسمت عمده آن هيدروكسيد آهن است، ناشي از يك اثر الكتروشيميايي است كه به آن اكسيداسيون نيز مي گويند. 

زنگ زدگي در هواي مرطوب و مخصوصا” در نقاط گرمسير مرطوب شديدتر است. آب به تنهايي و بدون هوا روي فولاد تاثير نمي گذارد ولي آب مخلوط با هوا هر چه بيشتر اكسيژن و گاز كربنيك داشته باشد، روي فولاد اثر بيشتري مي گذارد.

راههاي جلوگيري از زنگ زدگي:

1 – پوشش به وسيله فلزات زنگ نزن به طريق الكتروليز (مانند فلزات گالوانيزه).

2 – بكرا بردن فولادهاي كربن دار و خودداري از مصرف پروفيل ها و قطعات نازك.

3 – بكار بردن مواد ضد زنگ (سرنج)‌كه در كارخارنجات رنگ سازي تهيه مي گردد و در دو قشر روي فلز بعد از جوشكاري رنگ آميزي مي شود. 

4 – پاشيدن مواند ماسه اي و خاك شيشه و رنگ به وسيله دستگاههاي تحت فشار. 

اين روش بيشتر براي ساختمان قطعات پل هاي فلزي و يا ساختمان هاي دريائي مورد استفاده مي باشد. و در رديف بهترين رنگ براي ساختمان فلزي تاكنون بوده است. 

ساختن ستون هاي باربر:

 فلزي به شكلهاي مختلف ساخته مي شودو از پروفيل هاي نورد شده I P B بال پهن يا پروفيلهاي توخالي مانند مقاطع دايره (لوله)‌و يا مربع و مستطيل كه در كارخانه ذوب آهن ساخته مي شود و يا اينكه ستونهاي مركب كه از انواع پروفيل ها ساخته مي شود. مانند : ناوداني، نبشي، سپري، آهن  I N P  و  I P E به صورت دوبله و غيره از شكل دادن به انواع پروفيل ها و اتصال آنها به يكديگر ميتوان ستون هاي باربر و مطمئن به وجود آورد. در اشكال زيرمقطع انواع ستونها را كه از پروفيل هاي مختلفي ساخته مي شوند مشاهده مي كنيم. 

اتصال پروفيل به يكديگر جهت ستون به وسيله ورق و يا تسمه و يا دوبله كردن در شكل هاي بالا مقطع انواع پروفيل هايي كه ميتوان از آنها به عنوان ستون استفاده نمود، مطالعه شد. در مواقعي كه از ستون نيروي فشاري زياد خواسته شود دو پروفيل مثل تيرآهن با آكس مشخص به وسيله اتصالات ورق و يا تسمه و يا دوبله به صورت ستون باربر به يكديگر متصل مي گردن. ستون در اين حالت داراي مقاومت فشاري كافي مي باشد. 

اگر از ستون مقاومت فشاري زيادي خواسته باشيم بوسيله ورق (پليت) عمل دوبله كردن را انجام مي دهيم. سطح پليت تا نزديك دو بال پروفيل را با جوش كامل مي پوشاند و كامل ترين ستون را به وجود مي آورد. 

اتصالات به وسيله تسمه انواع مختلف دارد كه بنا به محاسبات فني آكس در پروفيل و فاصله تسمه و اندازه آن و نوع آن مشخص مي گردد و با جوشكاري دقيق به وسيله اتصالات دو پروفيل به يكديگر، ستون مي شود. اتصال بوسيله تسمه به صورت موازي (نردباني) اتصال بوسيله تسمه يا بسته اتصال در حالت دوبله كه دو تيرآهن را درك نار يكديگر جوش مي دهند. 

طرز جوش درصد: 

در اتصالات ستون فني دو تيرآهن و يا ناوداني با فاصله (محور تا محور) به وسيله تسمه به يكديگر جوش شوند، خميدگي در ستون بوجود نيم آيد. ولي هنگامي كه دو پروفيل در كنار يكديگر بدون فاصله (محور تا محور) براي استفاده ستون جوش مي شوند، بايد در انجام جوشكاري دقيقا” توجه شود چون در موقع جوشكاري اگر جوش ممتد در ستون انجام گردد، حرارت و گرماي حاصله از جوشكاري ستون را مي پيچاند. براي جلوگيري از پيچشس ستون بايد دو تيرآهن را كنار هم در جاي صافي قرار داده چند خال جوش از يك طرف به دو تيرآهن زده شود بعد ستون را پچرخانيم از طرف ديگر هم چند خال جوش زده شود و به همين ترتيب عمل جوشكاري را در هر دو طرف ستون به نسبت مساوي انجام دهيم تا از پيچش ستون جلوگيري شود. 

در بعضي از نقشه ها مقدار جوش را چنين مي خوانند (100 * 200) يعني 20 سانتيمتر جوش و 10 سانتيمتر فاصله خالي از جوش و در بعضي موارد گفته مي شود 75 درصد يعني 72 سانتيمتر جوشكاري و 25 سانتيمتر فاقد جوشكاري خواهد بود. 

شناخت علائم جوشها:

اتصالات در اسكلت فلزي به وسيله سه عامل انجام مي گردد: 

1 – پرچ: پرچ به و صورت سرد و گرم وسيله اتصالات مي شود.

2 – پيچ : پيچ نيز بر دو حالت ، پيچهاي لاغر و پيچهاي قطور مورد استفاده و مونتاژ قطعات فلزي به يكديگر واقع مي گردند، مثلا” در اسكلت  پلها و موارد ديگر. 

 3 – جوش: جوش نيز به دو صورت مورد استفاده در انواع اتصالات فلزي واقع مي شود.

الف – جوش با گاز كه كمتر معمول مي باشد.

ب – جوش با قوس اكتريكي.

علائم جوشكاري را در استانداردهاي بين المللي به اين شرح نشان مي دهند: 

علائم جوش انگليسي 

جوش





جوش جناقي مقطع

جوش يكسره




جوش با نفوذ دوطرفه

جوش جناقي با نفوذ



جوش سنگ خورده

جوش چهار طرفه



درز جناقي يكطرف پخ

جوش زاويه بسته دو طرفه


جوش درز بدون نفوذ جوش

فاصله دو پروفيل






پلان كس بندي اسكلت فلزي:

منظور از پلان آكس بندي تعيين محل ستون فواصل ستوننها از يكديگر ميباشد. معمولا” آرشيتكت در موقع طرحر يا مهندس محاسب همفكري و همكاري مي كنند كه وضع ستونها به شكلي در آيند كه اشكالي برا طح معماري نداشته باشد و در ضمن بايستي توجه شود كه حتي المقدور رستورانها در يك رديف و در وضع معين باشند. چون در اين حالت محاسبات و جراي آنها ساده تر مي باشد. 

درپلان آكس بندي، فواصل محورهاي عمودي را از چپ به راست و در بالاي نقشه با نشن دادن شماره مشخص مي كنند و محورهاي افقي را از بالا به پائين در سمت چپ نقشه با مشخص كردن حروف الفباي لاتين نمايش مي دهند.

حالت نوشتن آكس محورهاي افقي، در طرف راست نقشه ، همچنين نمايش محورهاي عمودي در پائين نقشه نيز معمول است. 

نمره بندي آكس ستونها:

در اسكلت فلزي، نسبت به نيروهائي كه به ستون ها وارد مي شود، نوع و اندازه پروفيل، انتخاب مي گردد. به اين ترتيب كه بر ستونهاي وسط از چهار دهنه اطراف بار وارد مي شود و بر ستونهاي كناري از سه جهت و در بعضي موارد از دو جهت نيرو وارد مي شود. در نتيجه اندازه ستونها نسبت به نيروهاي فشاري وارد بر آنها متفاوت مي باشد. 

مشخص كردن نمره ستونها:

با توجه به جايگاه ستون كه در چه منطقه اي واقع شده است نمره ستونها را مشخص مي كنند. ستونهاي وسطي كه از چهار طرف بار و نيرو را تحمل مي كنند نمره بالاتري انتخاب مي شود و ستونهاي كناري كه از سه طرف بار تحمل مي كنند شماره پايين تر و ستونهاي گوشه كه از تمام ستونها بار و نيروي كمتري به آنها وارد مي شود از شماره پائين تري انتخاب مي شوند. 

بطور كلي ستون ضعيف را با   ( C1) و ستون متوسط را با  ( C2 ) و ستونهاي قوي تر كه بار بيشتري را تحمل مي كند با   ( C3 ) نشان مي دهيم. بديهي است حروف  C  محفف كلمه  ( Coll mm) به معني ستون و علامت ( C B) يا ( B P )  صفحه زير ستون (بيس پليت)‌است. معمولا” نمره ستون با تفكيك 1-2 –3 و … مشخص مي گردد و نمره صفحه زير آن (C B 3 – C B 2 – C B 1  و …) نوشته مي شود.

اندازه صفحات بيس پليت (ابعاد صفحات زيرستونها) نيروها از طبقات فوقاني به وسيله ستونها به صفحات زير آنها وارد مي شودو. بنا به محاسبات فني اسكلت فلزي، ابعاد صفحه زيرستون را با در نظر گرفتن ضخامت آن تعيين مي كنند. 

معمولا”‌براي نشان دادن نمره بيس پليت برشي جزئي از فنداسيون و صفحه زيرستون رسم كرده، و با كشيدن فلش مشخصات آن را مي نويسيم. 

پلان فنداسيون (ابعاد فنداسيون):

براي ترسيم فنداسيون خطوط محورهاي افقي و عمودي را در دو جهت ادامه مي دهيم. از بر خورد خطوط آكس به يكديگر محل محور تا محور فنداسيون تعيين مي گردد.

نسبت به موقعيت فنداسيون در حالت محدوديت مثلا” كنار ديواره هاي مجاور ساختمان ابعاد فنداسيون متغير مي باشد، اما در نواحي وسط معمولا” فنداسيون به شكل مربع اختيار مي گردد.

در بعضي مواقع به علت نزديك بودن آكس دو ستون مثلا” محل راه پله و يا مشابه آن چون فنداسيون زير دو ستون به يكديگر مي رسند. از فنداسيون طويل مشترك و يا (دوبل) استفاده مي شود. بديهي است ابعاد فنداسيون نسبت به موقعيت محل و وضع فنداسيون سازي و نوع زمين و خاك و نيروهاي وارد از طبقات تعيين مي گردد. 

كاربرد شناژ و اتصال آن به فنداسيون:

نقش اساسي شناژ عبارت است از مقاومت در مقابل كليه نيروهاي افقي (زلزله و غيره) و همچنين يكپارچه كردن پي ستون ها و اتصال آنها به يكديگر و نيز جلوگيري از نشست مي باشد. گاهي از شناژ به عنوان پي ديوارهاي داخلي و خارجي نيز استفاده مي شود. 

آرماتورگذاري در فنداسيون:

چون تمام نيروهاي ساختمان بهستونها وارد مي شود و ستونها نيروها را به فنداسيون انتقال مي دهند. براي پيشگيري از شكست و خرد شدن فنداسيون بايد آن را مسلح نمود. آرماتورگذاري در فنداسيون به شكلهاي مختلف و بنا به محاسبات فني انجام مي شود. 

آرماتورگذاري در شناژ:

اساسس پيوند بين شناژ و فنداسيون به وسيله آرماتور انجام مي گيرد. شناژ فاقد آرماتور در مقابل حركات فنداسيون بلافاصله مي شكند و كاملا” بي فايده خواهد بود. آرماتورگذاري در شناژ به دو صورت انجام مي گردد:

1 – آرماتورگذاري سرتاسر پي.

2 – آرماتورگذاري شناژ همراه با اورلپ.

بلت گذاري در فنداسيون:

بلت يا ميله مهار اتصال ستون به فنداسيون به وسيله بلت ها انجام مي گردد. بلت به شكل هاي مختلف ساخته مي شود. اما فرم      L بيشتر معمول مي باشد. 

جنس بلت از نوع فولاد سخت و معمولا” از آرماتور توراستيل و ميل گرد آجدار و پيچيده با علامت اختصاري        انتخاب مي گردد. قطر و طول بلت بنا به محاسبات فني تعيين مي گردد و بيشتر بالاي قطر 20 ميليمتر مورد استفاده واقع مي شود. ارتفاع بلت تا كف فنداسيون نمي رسد و معمولا” بين 10 تا 15 سانتيمتر از ارتفاع فنداسيون كمتر انتخاب مي شود. 

زيرسازي بين پليت از روي فنداسيون تا زير بيس پليت:


به اندازه 2 تا 3 سانتيمتر ملات ماسه سيمان زير اولين صفحه قرار مي گيرد. تراز صفحه بوسيله دو ترازياب، يكي دوربين نيو كه از بنچ مارك B M كنترل مي شود و ديگري تراز دستي كه به صورت چپ و راست حالت تراز را در سطح صفحه بوجوود مي آورد.

بستن بلتها به صفحه زيرستون به وسيله مهره:


معمولا” پس از 72 ساعت از نصب صفحات، مهره گذاري بر بلت انجام مي شود. پس از باز كردن گوني از دور بلتها ابتدا واشر فنري به اندازه قطر بلت در جاي خود قرار مي گيرد. سپس مهره بر دنده بلت پيچيده مي شود، عمل سفت شدن مهره ها با آچار دستي بلند تا حد ممكن انجام مي گردد. 

استقرار ستون بر روي صفحه بيس پليت:


پس از آكس بندي صفحه زيرستون به وسيله دوربين تئودوليست معمولا” از نبشي جهت اتصال ستون به صفحه زير ستون بدين ترتيب ميتوان استفاده نمود. 


مقطع ستون را روي صفحه مشخص مي كنيم و نبشي را در روي صفحه بيس پليت جوش مي دهيم يكي از طرف بال ستون و يكي از طرف جان تيرآهن ستون. پس از جوش دادن نبشي به صفحه ستون توسط جرثقيل  بلند مي شود و در محل قرار مي گيرد و به نبشيهاي روي صفحه ستون را جوش مي دهند و دو نبشي ديگر را نيز در دو طرف ديگر ستون قرار داده و جوش مي دهند. 

اتصال پل به ستون به وسيله نبشي و لچكي:


چنانچه خواسته شود پل به ستون در حالت گيردار كامل باشد، پس از نصب نبشي بر ستون و استقرار پل در جاي خود بنابر خواسته نقشه در دل نبشي لچكي جوش مي گردد و معمولا” سطحي از ورق لچكي ستون را نيز مي پوشاند. اين نوع اتصال در نوع خود كاملترين اتصال پل به ستون مي باشد.

اتصال تيرهاي پوشش به پلها:


تير پوشش يا تيرچه در حالت ساده و يا زبانه شده به وسيله نبشي به پل وصل مي گردد. 

اتصال در طويل كردن تيرها:


دو پروفيل و يا تيراهن كه بايستي وصله شوند، در امتداد هم قرار مي گيرند و با فاصله كمي بين آنها جوش با نفوذ مي شود و سپس سنگ زده مي شود و پليت گذاري مي شود و جوش مي دهند طرف ديگر هم به همين صورت انجام مي شود و روي بالا و پائي نيز پليت گذاشته مي شود و جوش مي دهند. پليت روي بال پائين معمولا” بزرگتر از پليت بال بالايي مي باشد. 

طويل كردن ستونها:


طويل كردن ستونها سه نوع مي باشد:

1 – در حالتي كه شماره تيرآهنها برابر باشند.

2 – در حالتي كه شماره تيرآهن ها يك و يا دو شماره اختاف داشته باشد كه توسط پليت اين يك شماره و يا دو شماره برطرف مي شود و پليت اصلي گذاشته مي شود و جوش مي دهند.

3 – در صورتي كه ستونهاي بالايي و پاييني بيشتر از دو شماره اختلاف داشته باشدند در اين صرت از پليت قطوري به عنوان صفحه به حات افقي در روي ستون پائين جوش مي شود و ستون بالايي روي آن قرار مي گيرد و محكم مي شود. 

تيرهاي لانه زنبوري:


چنانچه خواسته شد بر يك تير معمولي نيروي فشاري و عمودي بيشتر وارد شود ارتفاع آن را به طريقه لانه زنبوري زياد مي نمائيم. بدين ترتيب مدول مقطع تير زياد شده و مقاومت خمشي تير نيز اضافه مي گردد. در نتيجه ممان خمشي بيشتري را تحمل مي نمايد. در ازدياد ارتفاع تير بايد ارتفاع استاندارد را كاملا” رعايت نموده و بدين سبب است كه دو يا سه لانه در دو سر تكيه گاه با ورق يا تسمه پر مي كنند. 

طريقه برش:


جان پروفيل با شابليني كه به صورت 2/1 شش ضلعي از ورق يك ميليمتري ساخته شده به طريقه زيك زاك خط مي گردد.

وسيله برش پروفيل:

1 – برش به روش كوپال: در اين حات از دستگاه قطع كن سنگين كه با گيوتين مخصوص مجهز ميباشد. پروفيل به شكل سرد قطع مي گردد.

2 – برش به وسيله برنول: دستگاه برنول از مكانيزم ساده اي برخوردار است برش در اين حالت گرم ميباشد. وسيله برش شعله بنفش رنگ قوي و نقطه اي بوده كه از اشتعال گاز استيلن و اكسيژو كه از دو كپسول بر سر لوله برنول مي رسد، انجام مي گردد. در ايران اين روش متداولتر است. 

بادبند در اسكلت فلزي:


وجود بادبند در ساختمانهاي اسكلت فلزي الزامي است و وجود بادبند در ساختمان هاي اسكلت فلزي باعث مي شود كه اينگونه ساختمانها در مقابل نيروي زلزله و باد و نيروهاي ديگر مقاوم شوند و از خطر انحدام آن كاسته شود. بادبند در اسكلت فلزي به دو صورت ساخته مي شود: 

1 – بادبند قائم كه در بدنه ساختمان اجرا مي شود.

2 – بادبند افقي كه در سقف ساختمان بكار برده مي شود. 

بادبند قائم:


بين دو ستون و دو پل تحتاني و فوقاني به وسيله پروفيل چپ و راست كشيده مي شود، و اتصالات به وجود مي آيد. به خاطر وجود درب و پنجره در بدنه ساختمان بادبند عمودي يا قائم به شكلهاي مختلفي ساخته مي شود مانند بادبند لوزي       ،‌بادبند       بادبند ذوزنقه و غيره.

بادبند افقي:


در سالنهاي وسيع كه پوشش به وسيله خرپا انجام ميشود، علاوه بر بادبندهاي عمودي كه جفت جفت در مقابل يكديگر مي باشند، بادبند افقي در مسير و بادبند عمودي در زير اسكلت خرپا در محل كش ها ساخته مي شود. اين عمل بدان علت است كه اسكلت خرپا نز در مقابل زلزله و نيروي باد مقاوم باشد. بادبند را اصطلاحا” (Bracing) مي گويند كه در پلان با مخفف B .R  مشخص مي گردد. معمولا” نماي بادبند در قاب را به دو صورت در پلان مي توان رسم كرد: 

1 – در حالت معماري به صورت خط ممتد.

2 – در حالت استراكچرو محاسباتي به شكل خط و نقطه نشان داده مي شوند.

براي ساختن بادنبد از پروفيلهاي ناوداني – نبشي – تسمه – ميلگرد و تيرآهن نيز استفاده مي گردد. 

بند انبساط يا ژوئن:

بند انبساط در ساختمان براي جلوگيري از نيروي انبساط و انقباض مصالح ساختماني مي باشد كه در يك ساختماون و ي يك ديوار طولاني ساخته مي شود كه اين فاصله از فنداسيون شروع مي شود و تا سقف نيز اامه دارد. 

بند انبساط در ديوار:

بعد از مرحله بند انبساط در فنداسيون امتداد آن را در ديوار آجري بين دو ستون فلزي نيز به اندازه 5 سانتيمتر رعايت مي شود و بين آن توسط ينوليت پر مي شود. 

طراحي ساختمانهاي مسكوني معمولي:

قبل از ارائه طرح پلان ساختمان بايستي ابعاد زمين و موقعيت قرار گرفتن آن نسبت به خيابان اصلي و كوچه مشخص شود. 

زيربناي مجاز ساختمان: 

باتوجه به ابعاد زمين، زيربناي مجاز ساختمان سازي مشخص مي شود و حداكثر 60 درصد طول اصلي زمين (بر اساس ضوابط و مقررات شهرداري ها) را ميتوان جهت ساختمان سازي در نظر گرفت در غير اينصورت به ازاء اضافه بنا به صندوق شهرداري محل جريمه پرداخت مي شود. 

موقعيت قرار گرفتن ساختمان در زمين:

براي تعيين موقعيت ساختمان در زمين بايستي به موقعيت قرار گرفتن زمين نسبت به خيابان و كوچه همجوار زمين توجه شود. چنانچه كوچه و يا خيابان در ضلع شمالي و يا در ضلع غربي زمين واقع  و همجوار باشد، طول مجاز ساختمان سازي از ضلع وصل به خيابان، محاسبه مي شود، در اين حالت ابتدا وارد ساختمان شده و پس از آن وارد حياط اصلي ساختمان مي شويم.

چنانچه كوچه و خيابان در ضلع جنوبي و يا شرقي زمين واقع شده باشد طول مجاز ساختمان سازي از ضلع مقابل وصل به خيابان محاسبه مي گردد. در اين حالت ابتدا وارد حياط اصلي ساختمان شده و پس از آن وارد ساختمان مي شويم. اين امر بدان علت است كه نور قسمت جنوبي براي كشورهاي نيمكره شمالي (شمال خط استوا) مانند ايران مفيد و بهترين نور محسوب مي شود، و نور قسمت شرقي نسبت به قسمت غربي مفيدتر محسوب مي شود. 

توجه: چنانچه نكات مربوط به موقعيت قرار گرفتن ساختمان در زمين رعايت نشود، بايستي جريمه آن به صندوق شهرداري محل واريز شود. 

طراحي ساختمان:‌

براي ارائه يك طرح مناسب بايستي موارد زير را به طول معقول و استاندارد رعايت كرد: 

1 – يادداشت نمودن فضاهاي مورد نياز در داخل ساختمان به ترتيب اولويت (اتاق خواب و آشپزخانه و..)

2 -  نورگيري مناسب از جهت هاي مختلف ساختمان.

3 – جهت هاي قرار گرفتن هريك از فضاها در داخل ساختمان.

4 – ابعاد هر يك از فضاهاي داخلي ساختمان.

5 – رابطه هر يك از فضاهاي داخلي ساختمان با فضاهاي داخلي ديگر همان ساختمان.

· فضاهاي مورد نياز (طبق اولويت): 

اتاق خواب – سرويس (حمام ، رختكن و دستشويي و توالت) – آشپزخانه – غذاخوري و پذيرايي – هال – نشيمن – انباري – راه پله – اتاق مطالعه و كتابخانه – اتاق بازي – پاسيو (درصورت نياز) – داكت (در صورت نياز) .

توجه :‌تمام اولويت هاي فوق را ميتوان با دليل منطقي و با نظر صاحب طرح جابجا نمود.

· نورگيري مناسب: 

1 – 20 درصد از فضاي هر اتاق بايستي از شيشه پوشيده شده باشد.

2 – براي آنكه روشنايي بيشتري به اتاقها برسد بايد پنجره ها را به طرف جنوب نصب كرد. و ا گر ساختمان در مناطق گرمسير قرار گرفته است بايد سعي شود پنجره ها رو به شمال قرار گيرد. 

3 – براي توزيع بيشتر نور داخل اتاق ها، بايد در صورت امكان پنجره ها را بر روي بيش از يك ديوار اتاق نصب كنيم.

4  - بهترين نور در ايران نور جنوب بوده و نور مغرب نور مناسبي نيست (اگر از نور مغرب بخواهيم استفاده كينم بايد از نور غيرمستقيم استفاده شود).

خصوصيات چهار جهت اصلي: 

1 – شمال: بدون آفتاب – نور يكنواخت – زمستان سرد.

2 – جنوب: پر ارزش ترين قسمت، ضلع جنوب مي باشد، بدون آفتاب در تابستانها، در زمستان ها آفتاب عميق مي تابد. 

3 – شرق: تابش آفتاب در صبحها به صورت مايل و در تابستان ها تابش آفتاب قابل تحمل، ولي در زمستانها كمي سرد است.

5 – غرب: آفتاب عميق در بعد از ظهرهاي تابستان ها – در زمستان بدون آفتاب.

· جهت هاي قرار گرفتن فضاها: 

1 – فضاهايي كه در شمال قرار مي گيرند عبارتند از: انبار، موتورخانه، پاركينگ.

2  - فضاهايي كه در جنوب قرار مي گيرند عبارتند از: خواب، غذاخوري،‌ تراس و پذيرايي.

3  - فضاهاي مشرق عبارتند از: حمام، سالن ورزشي.

4  - فضاهاي مغرب عبارتند از:‌ پاسيو،‌ كتابخانه،‌ هال و اتاق بازي.

5  - فضاهاي شمال غربي عبارتند از: راه پله و انباري.

6  - فضاهاي شمال شرقي عبارتند از: آشپزخانه،  توالت،  گاراژ و ورودوي .

7  - فضاهاي جنوب شرقي عبارتند از: اتاق خواب.

8  - فضاهاي جنوب غربي عبارتند از: راه پله ،‌ انباري و راهرو.

· ابعاد فضاها:

جدول ابعاد نسبي فضاها در يك واحد مسكوني معمولي كه تا حدودي منطقي و اصولي مي باشد: 

	رديف
	نام فضاها
	ابعاد نسبي فضاها (متر)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9


	اتاق خواب 

اتاق خواب بچه ها

اتاق خواب مستخدم

حمام

توالت

آشپزخانه

درب ورودي ساختمان

درب ورودي اتاقها

درب ورودي حمام و توالت


	6 * 50/3

4 * 50/3

50/4 * 4

50/2 * 50/2 * يا 50/2 * 2

50/1 * 50/1 يا 50/1 * 1

50/4 * 50/3 يا 50/3 * 50/2

80/2 * 20/1

2 * 1 يا 20/2 * 50/1

2 * 1 يا 2 * 90/0




ضوابط و مقررات مربوط به پاركينگ ساختانها:

1 – صدور پروانه جت ساختمان جديد و يا اضافات ساختماني مجاز نخواهد بود مگر اينكه در طرح ساختمان و يا تغييرات آن حداقل تعداد محلهاي پاركينگ لازم بر اساس معياري زير پيش بيني شده باشد.

2 – در مواردي كه به دلائل احداث پاركيگ مقدور نباشد با رعايت تراكم ساختماني پيش بيني شده در اين موارد حق پاركينگ محاسبه و به صندوق شهرداري واريز خواهد شد. 

3 – پاركينگ در ساختمان جزء سطح زيربنا (تراكم) محاسبه نخواهد شد. 

4 – اگر رامپ پاركينگ در فضاي باز ساختمان پيش بيني شود جزء زيربنا محسوب نخواهد شد. 

5 – از هر خيابان فقط يك راه ورودي پاركينگ مجاز خواهد بود مگر طول بر زمين بيش از 20 متر باشد كه در اين صورت ميتوان از دو درب ورودي استفاده نمود.

6  - حداكثر ارتفاع پاركينگ 20/2 متر و حداقل ارتفاع ورودي پاركينگ 80/1 متر مي باشد. چنانچه مساحت زيرزمين پاركينگ بيش از 1000 متر مربع باشد ارتفاع پاركينگ ميتواند تا 5/2 متر پيش بيني شود. 

7  - اگر از زيرزمين بمنظور پاركينگ استفاده شود بايد داراي دسترسي مستقيم به طبقات بعد شد (پله ، آسانسور).

8  - حداقل عرض رامپ جهت دسترسي پاركينگ براي حداكثر 25 واحد 5/3 متر و از 25 واحد به بالا حداقل 5 متر لازم است، ميتوان دو راه ورودي و خروج هريك به عرض 5/3 متر نيز پيش بني شود. 

9  - حداكثر شيب رامپ 15% خواهد بود. 

10  - فضاي لازم براي هر پاركينگ 5 * 3 متر مي باشد و چنانچه پارك دو ماشين در كنار يكديگر پيش بيني گردد فضائي معادل 5 * 5 مترمربع (آكس به آكس ستون) مورد نياز بوده (اتومبيل ها نبايد هنگام ورود و خروج مزاحم يكديگر شوند)

11  - معيار پاركينگ مورد لزوم ساختمانهاي مسكوني اگر سطح زيربناي ساختمان يك واحد تا 150 مترمربع باشد پاركينگ الزامي نيست. در صورتي كه سطح زيربنا بين 150 تا 200 متر مربع باشد يك واحد پاركينگ مورد نياز است و اگر سطح زيربناي طبقات از 200 متر مربع بيشتر باشد دو محل پاركينگ احتياج است.  

�





فاصله افقي همان دو نقطه روي زمين 
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